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همنشین خورشیدهمنشین خورشید
ویژه نامهویژه نامه تشییع با شکوهتشییع با شکوه رهبر شهید انقلابرهبر شهید انقلاب



او در آن زمان رهبر معظم 
انقلاب اسلامی نبود، سیدی 
د  بو سیما  خوش  و  نی  روحا
به  د  بو منتظر  لحظه  هر  که 
خانه‌اش بریزند و او را با تحقیر 
و توهین به ساواک ببرند و یا در 
خیابان و کوچه‌های خلوت بدون خبر خانواده‌اش 
بربایند. آن روزها چنین نبود که افتخار کنی خدمتش 
به  پنهانی  و  پوشش  در  می‌بایست  بلکه  ای  رسیده 

نزدش می‌رفتی.
ارتباط با او خطرانگیز و هزینه‌بر بود و پیامد آن سلول 
و زندان. چون هرکس یک جلسه با او می‌نشست گل 
دوستی‌اش را می‌چید و مریدش می‌شد. در منطق 
حضورش  در  می‌شد،  محو  حضورش  شور  و  جذاب 
خودت را فراموش می‌کردی و از مسئولیت‌بانی سرشار 
لتی به گستره هدایت همه آدمیان بر  می‌شدی. رسا
دوشت می‌دیدی و غمی به پهنه همه مرزهای جهان 
اسلامی بر جان و روانت می‌نشست. از غربت قرآن 
می‌گفت و از خواب زندگی مسلمانان. در این غم 
جانش شعله‌ور بود. عطر آب شدن شمع وجودش 
دماغ را برمی‌انگیخت و انگیزه‌اش، جان را سبب می‌شد. 
چنان شوری در دل داشت که هرچه فریاد می‌کرد، آرام 
نمی‌شد. توهین‌ها و تکفیرها، زندان‌ها و شکنجه‌ها، نه 
تنها مسئولیت‌بانی او را کمرنگ نمی‌کرد که فروغش 
و  ی‌وری  پا  . می‌کرد فروخته‌ترش  برا و  می‌بخشید 
مبارزه پیگیر او در گسترش اندیشه‌اش، جوانان حوزه و 
دانشگاه را بر شمع وجودش گرد آورد. در حوزه علمیه از 
قرآن زندگی‌ساز می‌گفت و سیرت کمال‌بخش امامان 
لسلام، از ستم‌ستیزی پیروان علی)ع(  معصوم علیه‌ا
می‌سرود و واز تربیت انسان مجاهد قرآنی. سکوت سرد 
جامعه را با نفس گرم قرآنی و علوی‌اش می‌شکست و 
ترس از رژیم ستم‌شاهی را با تفسیرسوره توبه و انفال از 

دل شنوندگان می‌زدود.

مدرسه میرزا جعفر
در همان سال های نخست طلبگی، وصف و نام او 
را از دوستان گنابادی شنیدم. با شور و شتاب از مدرسه 
نواب، راهی مدرسه میرزا جعفر، واقع در صحن امام 
هشتم)ع( شدم. بست بالا را پشت سر نهادم و وارد 
صحن و سرای اسماعیل طلایی که امروز صحن انقلاب 
نام دارد، شدم. با ورود به صحن انقلاب چشمت بر 
گنبد طلایی امام غریب روشن می‌شود، امامی که 
صحن و سرا و رواق و روضه‌اش پر است از مردمی که 
را  معصوم  امام  ولایت  و  می‌کردند  زندگی  ولایت  با 
یاد  فر و  می‌ریختند  اشک  می‌داشتند.  پاس  دل  در 
می‌کردند ولی بر جامعه و زندگی شان، ولایت طاغوت 
سنگینی می‌کرد و سایه سنگین رژیم ستم‌شاهی پشت 
و کمرشان را شکسته و دهانشان را بسته بود. روبروی 
پنجره فولاد می‌ایستی، سلامی دیگر و حال و توجهی 
جدید. به ایوان ورودی مدرسه میرزا جعفر که روبروی 
گنبد طلاست رسیدم. باز هم رو به گنبد حضرت)ع( و 
صفا و سلامی دیگر، مدرسه قدیمی میرزا جعفر سرشار 
از خاطرات و خطرات است. در محوطه ورودی آن یک 

طرف کتابخانه مدرسه است و در طرف راست آن مدرسه 
و مسجد مدرسه میرزا جعفر قرار داشت. چه انتخاب 
خوبی؟! در قلب مشهد و کنار مرقد امام غریب)ع(، 
سرود غربت دین جدش را سرودن و رنج و تنهایی و 
بی‌کسی او را در طوس زمزمه کردن. مسجدی که در 
پگاه آن زاهد وارسته و عالم ربانی میرزا جواد آقای تهرانی، 
آیت‌الله  آن  ظهر  و  صبح  در  و  می‌گفت  ل  د تفسیر 
میرزا حسنعلی مروارید نماز عشق می‌خواند و در این 
میان تفسیر زندگی، تفسیر حماسه و حضور و اقدام، 
تفسیر شور و شعور قرآن آقا سیدعلی خامنه‌ای جهاد 
را با اجتهاد آشتی می‌داد و اقدام و حماسه را با نیایش 

و نماز درهم آمیخت.

نخستین دیدار
وارد شبستان شدم. طلاب پروانه‌وار دور او حلقه زده 
بودند. بارانی‌ترین و دلپذیرترین لحظه‌های عمرم آن 
لحظه‌ای بود که در آن جمع نشستم. آیات سوره انفال 
را با بیان جذاب و دل‌انگیزش قرائت می‌کرد و مراد و 
معانی آیات را بر می‌نمود، نور و شعور قرآنی با شوق 
جوانی‌ام درهم می‌آمیخت و بهجت و لذتی به عظمت 

همه زندگی بر جانم می‌ریخت. 
هنوز غوغا و غلغله درونی شاگردان را که در جنبش 
حس  می‌یافت،  نمود  بدنشان  و  سر  تکان  و  شانه‌ها 
می‌کنم. هنوز تصویر آن لحظه‌ها جان و روحم را طراوت 
می‌بخشد. درس شروع می‌شود و هرکس به اندازه فهم 
و درک و ظرفیتش بهره می‌برد و من که هفده سال از 
عمرم را پشت سر گذاشته بودم نیز به اندازه گستره 
فهم و دانایی‌ام بهره می‌گرفتم. درس او تنها ذهن را 
اقناع نمی‌کرد که جان را قانع می‌نمود و لحظه‌های 
شورانگیز جوانی را شعور و شور الهی می‌بخشید، فطرت 
مخاطب را بیدار و تعهد فراموش شده انسان را در ازل 
به یاد می‌آورد و صراط مستقیم زندگی را فرادید انسان 
لشیطان  لیکم یا بنی‌ آدم ان لاتعبد ا لم اعهد ا می‌نهاد »ا

ان اعبدونی هذا صراط مستقیم«
فانهم  لکفر  ا ائمه  »قاتلوا  تفسیر آیات  و  تلاوت  با 
لکفار«  ا من  یلونکم  لذین  ا »قاتلوا  و  لهم...«  لاایمان 
پایه‌های رژیم ستم‌شاهی را به لرزه در می‌آورد. می‌گفت 
کرد  کافرپیشه آغاز  رهبران  از  بایست  کفر  با  جهاد  در 
و موانع هدایت و فلاح را از سر راه نور هدایت قرآن 
برداشت و این را بایست از جامعه خودمان شروع کنیم.

لذین یلونکم  من با شنیدن آیه هایی چون»قاتلوا ا
می‌بلعیدم و با قید آنها در قلم و  لکفار« کلمات را  من ا
نوشتن در کاغذ اندکی آرام می‌گرفتم. طنین صدای 
دل‌انگیز و رسای از سر درد او در فضای سنگین و خواب 
زده حوزه علمیه مشهد هنوز در جانم سرودی است که 

یاد آن در درونم حرکت و تعهد را زنده می‌کند.

تفسیر سیاسی و اجتماعی قرآن
او از اسلام زندگی می‌گفت، از قرآنی که بایست 
بر زندگان خوانده شود نه در گورستان و ایام برات: 
امروز،  انقلاب  صحن  در  روزها  شعبان« آن   15 تا   12 «
قرآن  خوانان اجیر می‌شدند و در آن صحن برای اموات 
قرآن می‌خواندند. او بر کرسی درس نشست با صورتی 
برافروخته و دلی پر از غم، سرود غربت قرآن را خواند، 

با شور و هیجان شگفتی به نقد این نوع رفتار با قرآن 
پرداخت و از قرآن زندگی، قرآن نجاتبخش و قرآن 
جامعه‌ساز می‌گفت. می‌گفت معصومین در هجوم 
فتنه‌های تاریک در حزن ما را به قرآن فرا خوانده‌اند: 
»اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم 
لقرآن«او حرمت‌گذاری قرآن را در آوردن آن به متن  با
جامعه می‌دانست و می‌گفت قرآن کتاب هدایت است، 
کتابی برای هدایت بشر، کتابی است که مکه جاهلی را 
لنبی  از جهل نجات بخشید و یثرب جاهلی را به مدینه  ا

و آرمان شهر اسلامی تبدیل نمود.
قرآن را کتابی دشوار که نباید مردم به معانی‌اش 
م  معصو ئمه  ا ص  مخصو آن  تفسیر  و  ند  شو یک  نزد
است، نمی‌دانست که می‌گفت همدم انسان است و 
چراغ راه او در فراز و فرودهای زندگی. شیوه‌ای ویژه در 
تفسیر قرآن داشت، آیات را جدا جدا معنا نمی‌کرد که 
در منظومه حرکت و تربیت و مبارزه با شیطان درون و 
بیرون و درس زندگی‌سازی و جامعه‌پردازی و تابلو ی 
راهنمای بشر به سوی سعادت و خوشبختی، به تفسیر 
آیات می‌پرداخت و هر پیام قرآنی را یک پازل سعادت 
زندگی و خشتی از بنای جامعه عدل اسلامی به شمار 
می‌آورد که بایست هم آن را فهمید و هم در زندگی فردی 

و اجتماعی نماد و نمود بخشید. 

نماز در رأس عبادات
در جایگاه نماز فرمود: نماز سرود ملی مسلمانان 
است اگر درست برپا گردد. اقامه نماز به برپایی و انجام 
لتی  درست نماز است نه فقط خواندن آن. مهمترین حا
که نماز به او برپا می‌شود توجه به خداست که اگر این 
لت در نمازگزار رسوخ پیدا کرد، همه رذایلی که قائم  حا

به خود و اجتماع است، دور خواهد شد.
در جایی دیگر: »باید بدانیم که موضوع نماز در 
مجموع احکام اسلامی کجا قرار دارد، نماز در رأس 
و  می‌برد  بالا  را  انسانها  که  نمازی  اما  است،  عبادات 
می‌سازد و آنها را برای نبرد در راه خدا آماده می‌کند. 
نماز یعنی ضامن تحمل تمام رنج‌ها و مشقات در راه 
خدا. این چنین نمازی است که دشمن از برپایی آن 

هراس دارد.
جایگاه »امر به معروف و نهی از منکر« را در جغرافیای 
زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان چنین تصویر کرد: 
مجموعه دین مانند یک دستگاه و بنیانی است دارای 
اجزای گوناگون.هر جزئی یک نقش در بنای این بنیاد 
و کارکرد دستگاه بر عهده دارد که اگر آن جزء نباشد، 
دستگاه ناقص و مختل می‌شود و امر به معروف و نهی 
از منکر ضامن بقا و سلامت اسلام است بدین معنا که 

اگر نباشد قطار جامعه اسلامی منحرف خواهد شد.

انتقاد از عافیت طلبی
لمانی که تقیه را بهانه عافیت‌طلبی  او از سکوت عا
خویش کرده بودند و به بهانه‌های گوناگون، امر به 
معروف و نهی از منکر را وانهاده بودند، رنج می‌برد و 
لمان و روشنفکران دینی در صدر اسلام با  می‌گفت: عا
نور قرآن زوایای تاریک زندگی بشر را روشن می‌نمودند 
و چهره ستم را از پس ماسک عوام‌فریبی و غوغاسالاری 
برملا می‌کردند. آنان احیای امر به معروف و نهی از 
را  مردم  هم  می‌دانستند.  واجب  جامعه  در  را  منکر 
دعوت به اقامه این فریضه بزرگ می‌کردند و هم خود 
جلودار در امر به معروف و نهی از منکر بودند.گرچه 
در یادداشت‌های تفسیری‌ام نکته‌های بدیع بسیاری 
از نوع نگاه و نگرش او به دین و قرآن ثبت شده است 
لمان  ولی در این‌جا به  آوردن توصیه روایتی که درباره عا
بی‌عمل خواندند، بسنده می‌کنم: با زبان و دل و قلب 
خود از هر راهی که ممکن است در مقابل منکر بایستید 
ولی متوجه باشید که بدی را که از بین می‌برید، برای 
لب مال در این  خدا باشد نه برای سلطنت و قدرت، طا

راه نباشید و بر طبق طاعت خدا عمل کنید. 
لم  لهون ما انا صانع بعا لباقر)ع(: »ان ا قال ابو جعفر ا
غیر عامل ان اخرج من قلبه حلاوه ذکری«، آسان‌ترین 
چیزی که با دانشوران بی‌عمل انجام می‌دهم آن است 

که شیرینی و لذت مناجات با خود را از او می‌گیرم. 
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حجت الاسلام عبدالرضا ایزدپناه
مدیر مسئول روزنامه اطلاعات

بامداد نهم اسفند ۱۴۰۴، در ایام 
لد  »دونا که  زمانی  رمضان،  مبارک 
و  مریکا  آ رئیس‌جمهور   » مپ ترا
نخست‌وزیر   » هو نیا نتا مین  بنیا «
ی  ا حمله  در   ، نیستی صهیو رژیم 
با  را  د  خو م  شو نقشه   ، نه فلگیرا غا
علیه  سهمگین  یی  بمب‌ها ب  پرتا
بیت رهبری اجرا کردند، گمان بردند با 
این ضربه ناجوانمردانه، به هدف اصلی خود رسیده‌اند. آن‌ها 
با اطمینان از شهادت »آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای«، 
رهبر معظم انقلاب اسلامی، نفسی از سر آسودگی کشیدند؛ 
نهضت  ی  پیشوا رفتن  ن  میا ز  ا با  ند  می‌کرد تصور  که  چرا 
مقاومت، صدای آزادی‌خواهان در خاورمیانه خاموش شده و 
ستون‌های استقلال‌طلبی در منطقه و جهان فرو ریخته است.

رسانه‌های وابسته به دشمن، در غایت شادی، این بمباران 
سبوعانه را تلاشی برای محو کامل هویت جمهوری اسلامی 
توصیف می‌کردند. آنان مدعی بودند نه تنها پیکری از رهبر 
انقلاب باقی نمانده، بلکه با شهادت فرماندهان ارشد نظامی، 
نظام سیاسی کشور نیز دچار فروپاشی شده است. دشمن، پس 
از انتخاب مهره ای وابسته و حقیر در محفل شیطانی خویش، 
انتظار داشت مردم ایران به جای سوگواری، در خیابان‌ها به 
استقبال از او و متجاوزان برخیزند و در آغوش سرسپردگان 

دشمن پناه بگیرند.
متجاوزان گمان می‌کردند با این حملات غافلگیرانه، کار 
ایران و انقلابش برای همیشه به پایان رسیده و نقشه آنها به 
گونه ای پیش رفته که دیگر حتی اثری و فرصتی برای مراسم 
تشییع و بزرگداشت آیت الله خامنه ای باقی نمانده است؛ 
اما زهی خیال باطل! ایرانیان، ققنوس وار، از دل خاکستر آن 
انفجار برخاستند و جانی دوباره یافتند. آنان با اتحاد، شجاعت، 
دلاوری و جانفشانی، چنان معجزه‌ای رقم زدند که جهان را به 
حیرت واداشت. ایرانیان، »کمان آرش«، »گرز رستم« و »شمشیر 
حیدر« را از نیام برکشیدند، جان بر کف نهادند و با تکیه بر 
هوشمندی، اراده پولادین، پهپادهای مدرن و موشک‌های 
نقطه‌زن خویش، »تهمتن‌وار« و »علی گونه« به دشمن یورش 
بردند. این ایستادگی چنان بود که خیلی زود، مدعی ابرقدرتی 
جهان - و همدستش، که ادعای قدرت نظامی اول منطقه را 
دارد-، به زانو درآمد، پیشنهاد آتش‌بس داد و پذیرفت که با 

ایران باید با زبان احترام و عزت سخن گفت.
پس از درخشش خیره‌کننده فرزندان ایران در »میدان« 
طی آن جنگ چهل‌روزه، مردم بصیر کشورمان با حضور در 
»خیابان« و تجمع‌های باشکوه شبانه، نمادی از همبستگی 
ملی خود را به نمایش گذاشتند تا پشتوانه ای هم برای مردان 

»دیپلماسی« در »میز مذاکره« باشد.
این شگفتی ها، درخشش ها و حماسه سازی های ملت 
ایران همچنان ادامه دارد. آنها در یک هفته اخیر هم حماسه‌ای 
بی بدیل را رقم زدند؛ حماسه‌ای که با همراهی مشتاقانه ملت 
غیرتمند عراق، صحنه‌هایی را خلق کرد که در تاریخ جهان 
کمتر یافت می شود. وداع باشکوه با »آقای شهید ایران« و 
تشییع بی‌نظیر او در خیابان های تهران، قم، نجف، کربلا و 
مشهد، با حضور ده‌ها میلیون عاشق و دلداده، عظمت انقلاب 
و عزت رهبر شهید آن، »آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای« 
را بار دیگر به رخ جهانیان کشید. این شکوه بی‌کران، نشان 
داد که دشمنان تا چه اندازه در شناخت روحیه ملت ایران و 

بنیان‌های انقلاب دچار خطا بوده‌اند.
»رهبر شهید« ما که تا پای جان بر سر پیمان ایستاد، اکنون، 
لگوی تاریخ‌ساز  فراتر از یک رهبر، به »امام مستضعفان« و ا
آزادی‌خواهان بدل گشته است. او همانطور که در دوران حیات، 
تاثیرگذار، تاریخ ساز و رهبر و راهنمای ملت سربلند ایران و 
مظلومان و حق طلبان جهان بود، پس از شهادت نیز زنده، 
توفنده و قدرتمند علیه استکبار باقی خواهد ماند و اندیشه 
ها و آرمانهایش، چون خورشیدی فروزان، راهنمای ملت ها و 
نسل‌هایی خواهد بود که پرچم مقاومت را در سراسر گیتی به 
دست گرفته‌اند تا از طریق معنویت، آگاهی و آزادی انسان‌ها، 

لتی در جهان بگشایند. راهی برای غلبه بر ظلم و بی عدا
او با عزت زیست، با عزت جان داد، با عزت تشییع شد و با 

عزت در تاریخ باقی خواهد ماند، انشاءالله.

مرگی باعزت و تاریخ‌ساز

محمدرضا نادری گیسور
سردبیر
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: » اطلاعات :ابوالقاسم قاسم‌زاده در گفتگو با » » اطلاعات ابوالقاسم قاسم‌زاده در گفتگو با »

و  روزنامه‌نگار،نویسنده  قاسم‌زاده«  لقاسم  »ابوا  
تحلیلگر سیاسی سال‌هاست که در عرصه سیاسی، 
نخستین  از  و  است  ل  فعا مطبوعاتی  و  رسانه‌ای 
روزهای انقلاب تاکنون در مسئولیت‌های مختلف 
جمله  از  است.  کرده  خدمت  اسلامی  ایران  به 
مسئولیت‌های وی، قائم مقامی ریاست سازمان 
لیت در ستاد تبلیغات جنگ در  صدا و سیما و فعا
دوره دفاع مقدس است. وی چندین دهه است 

که در روزنامه اطلاعات به تحلیل مسائل سیاسی می‌پردازد.
قاسم زاده داماد آیت الله  موسوی اردبیلی از پیشگامان انقلاب و مسئولان 
جمهوری اسلامی است.عضو یت شورای انقلاب درسال 1357،دادستانی کل 
لی کشور و شورای  کشور از اسفند 1358 و ریاست قوه قضائیه ،ریاست دیوان عا
لی قضایی از تیر 1360  تا مرداد 1368و مرجعیت تقلید از آن زمان تا درگذشت  عا

در آذر 1395 از جمله سوابق آیت الله موسوی اردبیلی است.  
مصاحبه پیش رو راجع به خاطرات قاسم زاده از رهبر شهید انقلاب است.
- فعالیت‌های مذهبی و انقلابی شما از چه زمانی شروع شد و چگونه با 

انقلاب اسلامی همراه شدید؟
برای پاسخ به این پرسش باید به قبل از انقلاب و زمینه‌های شکل‌گیری 
روحیه مذهبی و انقلابی در خودم اشاره کنم. من اساساً در یک خانواده‌ 
مذهبی بزرگ شده‌ام که اساس باورش باور شیعه‌ای هم به لحاظ فرهنگی و 
هم به لحاظ فقهی بود. یکی از عنایات خداوند به من این بود که در چنین 
خانواده‌ای بزرگ شدم و پرورش یافتم. اساس باور خانواده‌ام حُب امام علی 
)ع( ، امام حسین )ع( و اهل بیت بود. در ایام عزاداری محرم، درب منزل ما 
باز بود و از عزاداران حسینی و هر کسی که می‌آمد پذیرایی می‌کردند و به 
آنها غذا می‌دادند. پدرم یکی از بزرگترین و مدرن‌ترین مساجد گیلان را در 
رودسر ساخت که اکنون نیز هست. معمار این مسجد یکی از رفقای پدرم بود 
که ارمنی بود. وقتی که مسجد ساخته شد پدرم مقدار زیادی پول مقابل این 
معمار ارمنی گذاشت و از او خواست تا مزد خود را بردارد اما او فقط یک بسته از 
این اسکناس‌ها را برداشت که آن هم برای خرید هدیه برای دخترش بود که 
در خارج از ایران زندگی می‌کرد و بقیه پول را برگرداند، چون می‌خواست در 

بهره معنوی ساخت این مسجد شریک باشد.
پدرم دروس دینی و ادبیات عرب را تا مقداری خوانده بود و علا‌قمند به 
روحانیون باسواد بود. به همین خاطر از روحانیون باسواد آن دوره دعوت 

می‌کرد تا در این مسجد نماز بخوانند.                   
    از جمله این افراد آیت‌الله محمدی گیلانی بود که در فقه و فلسفه از 
علمای باسواد زمان خود و شاگرد علامه طباطبایی بود. ایشان در ماه‌های 

محرم و صفر از قم به آنجا می‌آمد و در منزل ما در طبقه بالا ساکن می‌شد. 
لبی را به برادر بزرگترم  آموزش  ایشان در زمینه مسائل منطق و فلسفه مطا
می‌داد و بیان می‌کرد .من هم که کوچک بودم سخنان ایشان را می‌شنیدم 
لب را به ذهن می‌سپردم و علاقه‌ام به مذهب و روحانیت بیشتر  و مطا
می‌شد. ایشان با مطرح‌کردن این‌گونه مباحث سبب شد تا باب آشنایی من 
با نام مرحوم علامه طباطبایی باز شود و بعد که در زمان جوانی برای ادامه 
تحصیل می‌خواستم راهی غرب شوم، به ملاقات ایشان رفتم و از محضر 

ایشان بهره‌مند شدم. 
ابتدا در انگلستان و سپس در آمریکا تحصیلات خود را در رشته علوم 
سیاسی در دانشگاه میشیگان ادامه دادم. در آمریکا در شهر دیترویت ساکن 
بودم که مرکز مهمی برای مسلمانان آمریکا بود و مسجد مهمی داشت که 
با توجه به باورهای مذهبی به آنجا می‌‌‎رفتم. در آنجا عزاداری محرم را هم 
انجام می‌‌دادیم. در این مسجد گرایش‌های سیاسی انقلابی به صورت رقیق 
هم وجود داشت. در سفر آخری که به ایران آمدم دریافتم که در خانواده‌ام 

لفت با رژیم پهلوی شکل گرفته است. مخا
لفتی که با  چند ماه قبل از انقلاب بود که به ایران آمدم و با توجه به مخا
لیت سیاسی در  رژیم شاه داشتم با انقلاب اسلامی پیوند خوردم. ابتدا فعا
داخل کشور را با دکتر پیمان شروع کردم. هنگامی که روزنامه ‌امت منتشر شد 

له‌های من با نام خودم و یا نام مستعار در آن درج می‌شد.  مقا
با توجه به سیر انقلاب و نظراتی که راجع به مواضع محکم‌تر در زمینه 
لیت خود را به صورت منفرد آغاز کردم.  انقلاب داشتم از امت جدا شدم و فعا

لعه می‌گذراندم.  در این دوره بیشتر زمان خود را به مطا
پس از چندی به صداوسیما رفتم و با شهید دکتر علی لاریجانی آشنا شدم 

لیت خود را آغاز کردم.  و تحت سرپرستی ایشان فعا
- سابقه آشنایی شما با رهبر شهید انقلاب به سال‌ها قبل باز می‌گردد. 

چگونه با ایشان  آشنا شدید؟

من علاقمند به دکتر علی شریعتی بودم و به حسینیه ارشاد می‌رفتم. 
آیت‌الله خامنه‌ای هم از دوستان دکتر شریعتی بود. 

من یک بار ایشان را در حسینیه ارشاد دیدم. آنجا بود که مشاهده کردم 
یک سید روحانی و شیک‌پوش کنارم نشسته است. 

در آن جلسه بحث‌وگفتگو بود و من هم از آمریکا آمده بودم و هنوز به 
روزنامه  امت نرفته بودم. به من گفتند ایشان آقای خامنه‌ای است. فرد 
خوش‌سیمایی بود و تعدادمان هم 7 تا 8 نفر  بیشتر نبود. من در آن زمان 
اهل بحث بودم و در این بحث‌ها با افراد گاهی هم تند می‌شدم. اینجا بود 

که شناختم از ایشان بیشتر شد.
لبته این اولین باری نبود که ایشان را دیده بودم. قبلا ایشان را همراه  ا
با شهید مطهری در مسجد هدایت دیده بودم. من آنجا از شهید مطهری 
ل من پاسخ داد. آنجا هم من با  آیت‌الله  لی پرسیدم و ایشان به سوا سوا

خامنه‌ای چند کلمه‌ای هم صحبت شدم. 
این دو برخورد با ایشان گذشت تا اینکه من با دختر آیت‌الله موسوی 
اردبیلی ازدواج کردم و داماد ایشان شدم. در رفت‌وآمد با آیت‌الله موسوی 
اردبیلی چند بار در منزل ایشان آیت‌الله خامنه‌ای را دیدم و با هم بیشتر آشنا 
شدیم. من یادم هست که ایشان اهل شعر بود. در این زمان من به صداوسیما 
هم رفته بودم. در جلسه‌ای در منزل آیت‌الله موسوی اردبیلی من شعری 
خواندم. آیت‌الله خامنه‌ای از اینکه من این شعر را حفظ کرده‌ام به وجد آمدند 
و ایشان هم یک شعر خواندند، بعد من هم شعر دیگری را باز از حفظ خواندم 

لفت بین ما شکل بگیرد.  و این شعرخوانی سبب شد تا نوعی ا
ـ در این ملاقات‌هایی که با رهبر شهید انقلاب داشتید دریافت شما از 

شخصیت و منش ایشان چگونه بود؟
در آن دوره به اندازه الان ادبیات را نمی‌شناختم، ولی آن‌قدر با شعر و ادب 

آشنایی داشتم که دریابم ایشان فردی ادیب است و اشعار زیادی می‌داند.
 یک‌بار آیت‌الله خامنه‌ای و  آیت‌الله موسوی اردبیلی با عده‌ای دیگر از 
آقایان در جلسه‌‌ای در منزل آیت‌الله موسوی اردبیلی نشسته بودند. آنجا 
هم  خامنه‌ای  و آیت‌الله  گفتم  جمله‌ای  من  گرفت.  در  کلامی  بحث  یک 

جوابی به من دادند.
 آنجا یکی از آقایان جمله‌ای گفتند که به نوعی شوخی با من هم بود. 
آیت‌الله خامنه‌ای رو به من کردند و جمله‌ای گفتند که به نوعی جواب آن آقا 

را به صورتی لطیف و همراه با شوخی می‌داد.

 این جمله هم جواب شوخی آن آقا بود و هم از من دفاع می‌کرد و آن چنان 
به دلم نشست که از آن زمان علاقه‌ام به آیت‌الله خامنه‌ای زیادتر شد چون 

ایشان در آن جلسه به کمک من آمد. 
لفت زیادی به  به تدریج به خاطر لطافت، فطانت وشعردوستی ایشان ا

ایشان پیدا کردم و احساس کردم ایشان هم من را بسیار دوست دارد.
من در مقام معاونت سیاسی صداوسیما فعال بودم و در آنجا نیز با ایشان 
ارتباط داشتم و با ایشان هم به این مناسبت ملاقات داشتم و این هم باعث شد 

که آشنایی و دوستی من با ایشان بیشتر شود. 
ایشان خیلی آدم خاکی‌ای بود و آن چیزی که بسیار چشم من را می‌گرفت، 
تمیزی و خوش‌لباسی ایشان بود. من کمتر کسی را دیده‌ام که به اندازه ایشان 

خوش‌لباس باشد. 
چه   . شتید ا د سی  حسا ی  لیت‌ها مسئو اوسیما  صد در  ل‌ها  سا شما   -

خاطراتی از ایشان در این سازمان دارید؟
ایشان یک بار در زمانی که در مقام ریاست‌‎جمهوری بودند برای بازدید به 
صداوسیما آمدند. در آن زمان آقای محمد هاشمی ریاست سازمان صداوسیما 

را بر عهده داشت.
من آن روز از همان لحظه‌ای که آیت‌الله خامنه‌ای به صداوسیما وارد شدند 
با ایشان همراهی کردم و تا پایان آن روز در خدمت ایشان بودم و ایشان از 

بخش‌های مختلف صداوسیما دیدن کردند.
قرار بود که اخبار با مصاحبه‌ای با ایشان آغاز شود.قبل از آنکه این مصاحبه 
آغاز شود من دیدم که عمامه ایشان کمی باز شده است.  به ایشان گفتم کمی 
عمامه شما باز شده است و ایشان گفتند شما بیایید و آن را درست کنید و من 

رفتم و عمامه ایشان را مرتب کردم و بعد مصاحبه آغاز شد.
- امام خمینی )ره( چه نگاهی به آیت‌الله خامنه‌ای داشتند؟ 

امام خمینی )ره( ایشان را یک روحانی خوش نفس و پاک می‌دانستند. 
امام یک فطانت خاصی داشتند و وقتی با فردی هم کلام می‌شدند، بعد از 

مدتی درمی‌یافتند که آن فرد  آدم ‌بی‌ریا و صادقی هست یا نه! 
امام خمینی ایشان را فردی لطیف و خوش نفس یافته بود و به مقام 

فقهی و ادبی ایشان باور داشت. 
- در آن زمان که دوره دفاع مقدس بود، شما در ستاد تبلیغات جنگ نیز 
مسئولیت داشتید و به همین خاطر با ایشان که مقام ریاست جمهوری را بر 

عهده داشتند مرتبط بودید. در این زمینه نقش ایشان چه بود؟
آیت‌الله خامنه‌ای به جبهه می‌آمد، اما حضور ایشان در جبهه‌ها به صورت 
مداوم نبود. آن دوره آیت‌الله هاشمی رفسنجانی قائم مقام فرمانده کل قوا بود 

و در فرماندهی عملیات‌ها شرکت می‌کرد.
آیت‌الله خامنه‌ای به جبهه‌ها می‌آمدند و از جبهه‌ها دیدن می‌کردند و با 
رزمندگان صحبت می‌کردند و به آنها روحیه می‌دادند. ایشان در زمان ریاست 
جمهوری در جبهه‌ها حضور داشتند و نکاتی را بیان می‌کردند که نکاتی مهم 

بود و فرماندهان به آنها عمل می‌کردند. 
- به نظر شما ایشان چگونه از رسانه برای پیشبرد اهداف نظام استفاده 

می‌کردند؟
را  نه  رسا همیت  ا م  نظا ی  م‌ها مقا یگر  د ز  ا بیش  ی  منه‌ا خا یت‌الله  آ
می‌دانستند. چون ایشان ادیب بودند و همین امر زمینه‌ای برای درک بهتر 

ایشان از مطبوعات و رسانه بود. 
ایشان هم در ادبیات فارسی و هم در ادبیات عرب، استاد بودند. آیت‌الله 
خامنه‌ای می‌دانستند که رسانه از چه اهمیتی برخوردار است و چون زبان 
هنر را می‌دانستند، برای اولین بار در حوزه رسانه از آبشخور فرهنگ و هنر 

وارد شدند. 
در آن سال‌های اول انقلاب خیلی از آقایان نمی‌دانستند که اگر در رسانه‌ای 
مانند صداوسیما مطالبی را بگویند به سرعت در سراسر جهان منتشر می‌شود 
و تبعات دارد. ولی آیت‌الله خامنه‌ای از همان ابتدا به خوبی می‌دانستند که 
چگونه صداوسیما تریبونی مهم برای رساندن پیام انقلاب است و هر سخنی 

می‌تواند چه واکنش‌ها و تبعاتی در داخل و خارج کشور داشته باشد.
- برداشت آیت‌الله خامنه‌‍ای را از خود چگونه یافتید؟ 

لی بود  آیت‌الله خامنه‌ای در برخورد با من بسیار مهربان بودند. این در حا
که برخی از آقایان دیگر به خاطر اینکه من در ابتدا در امت و با دکتر پیمان 
همکار بودم و یا اینکه پدرم در دوران قبل از انقلاب نماینده مجلس و از 
زمینداران بزرگ بوده است به گونه‌ای برخورد می‌کردند که احساس می‌کردم 
لبته بعدا که بیشتر با من آشنا می شدند  با من فاصله‌ای را رعایت می‌کنند. ا
رفتارشان دوستانه می شد. اما آیت‌الله خامنه‌ای اصلا این گونه نبودند و از 
همان ابتدا محبتی ویژه به من داشتند و با لطافت خاصی که داشتند من 

را شیفته خود کردند.

رهبر یکشنبه 17 خرداد  1405 - سال صدم - شماره 29248

امام خمینیامام خمینی)ره()ره( به مقام فقهی و ادبی آیت‌الله خامنه‌ای باور داشت به مقام فقهی و ادبی آیت‌الله خامنه‌ای باور داشت

شنبه 20 تیر  1405 - سال صد و یکم - شماره 29274 همنشین خورشید

ابوالقاسم قاسم‌زاده
روزنامه نگار



رهبر شهید انقلاب اسلامی زمانی که طلبه جوانی 
در مشهد بود ، مبارزات خود را علیه رژیم پهلوی شروع 
کرد و تا زمان شهادتش به دست جنایتکاران دوران ،  
شهادت گونه زیستن جز لاینفک شخصیت ایشان 
بود. آیت الله سیدعلی حسینی خامنه ای در سالهایی 
که به دلیل عارضه‌ی بینایی پدر و کمک به وی به 
ضرورت از قم به مشهد بازگشت ، به تدریس سطوح 
لی فقه و اصول )رسائل، مکاسب و کفایه( و برگزاری  عا
جلسات تفسیر قرآن  برای عموم همت گماشت. در این جلسات جمعیت 
کثیری از قشر جوان به ویژه دانشجویان حضور پیدا می‌کردند. ایشان در 
جلسات تفسیر خود، مهمترین پایه‌های فکری اسلام و اندیشه اسلامی را 
از آیات قرآن استخراج و بیان می‌کرد و به تعمیق بنیان‌های اندیشه مبارزه 
و براندازی حکومت طاغوت می‌‌پرداخت به صورتی که شرکت‌کنندگانِ در 
درس تفسیر ایشان به این نتیجه می‌رسیدند که باید در کشور، حکومتی بر 
پایه اسلام و معارف دین تحقق یابد. یکی از اهداف اصلی ایشان از تفسیر، 
انتقال مبانی انقلاب اسلامی به جامعه بود. رهبر شهید از سال ۱۳۴۷ درس 
تخصصی تفسیر را برای طلاب علوم دینی شروع کرد. این جلسات تفسیر 

تا سال ۱۳۵۶ و قبل از دستگیری و تبعید ایشان به ایرانشهر ادامه داشت .

اسناد ساواک
جلسات تفسیر قرآن رهبرشهید در مشهد تحت نظر ساواک قرار داشت  . 
مستندات منتشر شده از پرونده ایشان در ساواک نشان می‌دهد که آنها از 
وجود این طلبه شجاع که در جلسات پس از نمازش در یک مسجد کوچک 
علیه استبداد شاه سخن می‌گفت نگران بودند. براساس اسناد ساواک رهبر 
شهید  در سال های مبارزات قبل از انقلاب به خمینی مشهد)خراسان ( معروف 
بوده و این موضوع در اسناد ساواک آمده است.آیت الله سید مجتبی خامنه ای 
رهبر انقلاب اسلامی هم در اولین پیام خود به مناسبت چهلمین روز شهادت 

پدرشان، بر این موضوع تأکید کرده اند.
در سند خیلی محرمانه مربوط به فروردین سال  53 که به تازگی توسط 
از  خبری  گزارش  یک  در   ، است  شده  منتشر  اسلامی  انقلاب  اسناد  مرکز 
»مرتضی مطهری« یاد شده و آمده است: » ) شهید مطهری( از اینکه نماز 
جماعت سیدعلی خامنه ای را در مشهد تعطیل کرده‌اند به شدت ناراحت 
شده و اظهارداشته همه مراکز حساس را که اثری دارد می بندند و دعای  ندبه 
آقای کافی را رواج می‌دهند. انسان متحیر می ماند چه کند و چه بگوید. وی 
گفت سیدعلی خامنه‌ای از نمونه‌های ارزنده‌ای است که برای آینده موجب 
امیدواری است و در این مدت کوتاه درمشهد کارهای پرثمری انجام داده که 
یکی از آنها جمع کردن جوانان روشنفکر و بیدار بوده و به همین جهت وی 
مورد توجه خمینی  هم واقع شده و خمینی دستور داده که هواخواهان وی 
خامنه‌ای را حمایت کنند. مطهری از وضع میلانی انتقاد  کرد وگفت او روش 
منفی در پیش گرفته وسیدمحمدعلی هم به نفع سازمان امنیت جاسوسی 

می‌کند و از این جهت مردم را سخت مایوس و ناراحت  کرده‌اند.« 
در بخش دیگری از  این گزارش چنین آمده است: » سیدعلی خامنه‌ای 
قبلا در مسجد کرامت نماز می‌خواند و پس از اتمام نماز آیاتی را که مورد 
نظرش بود تفسیر می‌کرد.چند روز قبل به وی تذاکرات لازم داده شد که 
در مسجد مذکور نماز نخواند و جلسات او تعطیل شده است . ضمنا مرتضی 
مطهری ساکن تهران و قبلا در حسینیه ارشاد سخنرانی می کرده. وی یکی از 

افراد متعصب مذهبی است.« 

تحریک اذهان عمومی
در سندی در12 خردادسال 42 از شهربانی به استانداری استان خراسان 
آمده است : »آقای سیدعلی فرزندحاجی سیدجوادخامنه ای محصل مدرسه 

له که برای وعظ به آنجا آمده و  حجتیه قم 24سا
درمنبر از جریانات قم وایراد ضرب به علما بیاناتی 
نمود و اذهان عمومی را تحریک کرده نامبرده 
دستگیر و با پرونده به نظر آقای بازپرس رسیده و 
فعلا در شهربانی مذکور تحت نظراست.« بر اساس 
ساواک  به   42 خرداد   20 در  »شخص  سند:  این 

خراسان تحویل داده می‌شود. «

جمع آوری کتاب آینده در قلمرو اسلام
»کتاب  درباره  که  دیگری  محرمانه  سند  در 
آینده در قلمرو اسلام « است از اداره اطلاعات  
موجب  به  که  شده  گزارش  مشهد  شهربانی  به 
اعلام وزارت فرهنگ و هنر چون کتاب آینده در 
خامنه‌ای  سیدعلی  آقای  قلم  به  اسلام  قلمرو 
بدون تحصیل مجوز قانونی در چاپخانه خراسان 
لب  ) مشهد( به چاپ رسیده است و حاوی مطا
ییدکه  فرما ستور  د  ، ست  ا مصلحت  ف  برخلا
مأموران مربوطه با تحقیق و تجسس در مغازه‌های 
بساط  مطبوعاتی  وکیوسک‌های  فروشی  کتاب 
روزنامه و کتابفروشان دوره گرد فعلا از توزیع کتاب مربوط جلوگیری به عمل 
آورده و همه نسخ موجود آن را جمع آوری و تا اطلاع بعدی در آن سرپرستی 
نگهداری کنند. ضمنا 4 نسخه از کتاب مزبور را ضمن اعلام نتیجه اقدام  به 

اداره ارسال دارند. 
درگزارش دیگری درسال  1356 که مربوط به اعلام فوت دکترعلی شریعتی 
است ، شهربانی استان خراسان اعلام کرد: » برابر اطلاع، سیدعلی خامنه‌ای 
به علت فوت دکترعلی شریعتی مزینانی در منزلش واقع در بازار سرشور 
کوچه برنجیان متحصن و بسیار ناراحت بوده ضمنا در همان روز عده‌ای از 
متعصبین مذهبی بخصوص دانشجویان برای عرض تسلیت به منزل وی 
تردد می‌کردند. براساس این گزارش سیدعلی خامنه‌ای از دوستان نزدیک 

دکتر علی شریعتی بوده است.«

کمک به لبنان
براساس سند دیگری به تاریخ مهرماه سال 1355  از آیت‌الله خامنه  ای به 
عنوان نماینده امام  خمینی  یادشده و آمده است : »سیدعلی خامنه‌ای 
ز  ا نفر  چند به  لی‌فروش  قا شغل  ء  رتضا ا جی  حا م  نا به  شخصی  توسط 
تحویل  و  آوری  جمع  را  یه  فطر که  ه  د فرستا م  پیغا لف  مخا ن  نیو روحا
هم   1357 «در آذر دارند.  ل  ارسا لبنان  مسلمانان  به  است  درنظر  و  دهند 
: است  و آمده  دارد  اشاره  سربازان  فرار  به  در آن  که  دارد  وجود   سندی 

» ناشناسی به دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی  واعظ می‌گفت برای جلوگیری 
از شناخته شدن سربازانی که به توصیه خمینی از سربازخانه‌ها فرار می‌کنند ، 
خامنه‌ای در صحن مسجد گوهرشاد سخنرانی و توصیه نموده است که جوانان 
دیگر نیز سرهای خود را بتراشند تا مأموران را گمراه کرده و آنها نتوانند سربازان 
فراری را شناسایی کنند و این گفتار مؤثر واقع شدکما اینکه ماموران دژبانی 
چند نفر را که پسرهای تجار بازار بودند اشتباهاً بجای سربازان فراری دستگیر 
و آزاد کردند. همچنین خامنه‌ای به خانمها توصیه کرده است از خریدن 
وسایل آرایش خودداری کنند. بهشتی گفت این موضوع  را در جاهای دیگر 

اشاعه خواهیم کرد.« 

عالم با نفوذ
تاریخ  به  ساواک   در  محرمانه  سندی  در  بهشتی  سیدمحمد  دکتر  از 
مرداد 1352  یاد شده که ضمن تعریف و تمجید از آیت‌الله خامنه‌ای اظهار 
امیدواری کرده که در آینده آیت‌الله خامنه‌ای یکی از علمای موجه ملی و با 
نفوذ خواهد شد. براساس این گزارش ، دکتر سیدمحمد بهشتی در مشهد 
با سیدعلی خامنه‌ای رابطه  بسیار نزدیک داشت و از افکار او بسیار تمجید 

و تحسین می‌کرد.

تهران  کنترل در
در سندی از اداره کل سوم سازمان اطلاعات و امنیت کشور)ساواک( 
به امضای پرویز ثابتی ریاست ساواک تهران به تاریخ فروردین 1353 درباره 
سیدعلی خامنه‌ای فرزند جواد آمده است: » نامبرده از روحانیون افراطی و 
ناراحت استان خراسان است که اخیرا مشهد را به مقصد تهران ترک کرده و 
علیهذا خواهشمند است دستور فرمائید با دادن آموزش‌های لازم به منابع 
و همکاران افتخاری که یاد شد مورد شناسایی آنان  می باشد، ترتیبی اتخاذ 
لیه در تهران دقیقا اعمال و رفتارش تحت  نمایند تا طی مدت اقامت مشارا

مراقبت قرار گیرد و از نتیجه این اداره کل را آگاه  سازند.«  
در  و   1356 ل  درسا ایرانشهر  به  انقلاب  شهید  رهبر  تبعید  یان  جر در 
برگه بیوگرافی ایشان آمده است : » سیدعلی حسینی خامنه‌ای روحانی و 
مدرس ،لاغر اندام قد بلند ، متأهل بوده و به زبانهای ترکی ، عربی و فارسی 
مسلط بوده و مدارک تحصیلی عربی دارد و به مدت  3ماه در سال 1349  به 

علت سخنرانی در مشهد زندانی بوده است.«

4

تنها نه خاک... نوحه کنند عرشیان تو را
صاحب‌عزاست، مهدی صاحب‌زمان تو را

دیدم میان معرکه، با اهل و کودکان
لب‌تشنه در مبارزه با دشمنان تو را 

یک لحظه از رضایت حق، سر نتافتی
تا مرگ سرخ آمد و شد نردبان تو‌ را 

شد مقتل تو صحنهٔ تکرار کربلا
لق تو، امتحان تو را واینگونه کرد خا

سر دادی و نشد سر تو خم، -چنان حسین 
لق تو، قهرمان تو را  واینگونه خواست خا

»گفتی فتاد از حرکت چرخ بی‌قرار«
آن دم که می‌رهاند ز تن، مرغ جان تو را

»کاش آن زمان سرادق گردون نگون شدی«
آن دم که سوخت -بی‌شفقت- آشیان تو را

»آه از دمی که با کفن خون‌چکان، ز خاک«
بینم به رستخیز خلائق عیان تو را

گویی »که کرد یاری من در مسیر حق؟«
پاسخ نمی‌دهند نه این و نه آن تو را

گویی »که بود منتقم خون پاک من؟«
آنک خروش خیزد از آن کاروان تو را

وآن حلقهٔ عزیز شهیدانت آن‌زمان 
بگرفته‌اند همچو نگین در میان تو را

بس لاله‌ها که می‌دمد و هیچ آفتی
از یادشان نمی‌برد ای باغبان، تو را

من با کدام حنجره گویم فغان تو را؟
من با کدام شرح نمایم بیان تو را؟

من با کدام واژه؟ کدامین سخن؟ چه حرف؟
یک قطره بازگو کنم ای بی‌کران تو را؟

همچون منجمان به تماشا نشسته‌ام 
شاید فراز خاک بجویم نشان تو را

با راه‌وار اشک، بسی گشتم و ... دریغ
یابم کدام گوشهٔ این کهکشان تو را؟

آنسان به شاهراه شهادت قدم زدی
که خاک‌ریز عقل ندارد گمان تو را 

آن سوی این جهانی و در حسرتت جهان
وآنگه مگر به خواب ببیند جهان تو را

آن سوی این جهانی و در دستگاه عشق
فرمان برند جملهٔ ایرانیان تو را

فرمان برند جملهٔ آزادگان دهر
فرمان برند جمله ز پیر و جوان تو را

تیغ است و آتش است و شعور است و غیرت است
تا کین به خون کشیم هم از دشمنان تو را 

ما را چه جای سوگ و چه شأن گریستن؟
صاحب‌عزاست، مهدی صاحب‌زمان تو را
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آتشفشان از سینه ها برپاست آقا
از داغ تو در جان ما غوغاست آقا

گفتند کل یوم عاشورا...همین شد
روز فراقت مثل عاشوراست آقا

پنهان شدی از چشمها،اما همیشه
سیمای تو در قاب دل پیداست آقا

رفتی علمدار وطن،اما نیفتاد
پرچم به دست ملتت بالاست آقا

اوضاعِ دنیا بعد تو دیگر به‌هم ریخت
حیران ز بعد رفتنت دنیاست آقا

آتش زنَدَ بر دودمان کاخِ شیطان
داغ تو دامنگیر آمریکاست آقا

هر‌ اشک ما موشک شود تا قلب صهیون
فردای پیروزی به دست ماست آقا

بیدار شد دنیا ولی دشمن نفهمید
خون شما، روشنگر فرداست آقا

رفتی ولی بیش از گذشته، امت تو
چشم انتظار مهدی)عج( زهراست آقا

حسن صنوبری

سید محمد حسین ابوترابی

فاطمه یار محمدی
روزنامه نگار

خمینی خراسانخمینی خراسان
نگاهی به اسنادساواک درباره فعالیت‌های رهبر شهید انقلابنگاهی به اسنادساواک درباره فعالیت‌های رهبر شهید انقلاب

یک لحظه از رضایت حق، سر نتافتی!

روز فراقت مثل عاشوراست،آقا
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گاهی چند سطر دست‌نویس، سرنوشت یک کتاب را تغییر می‌دهد. در 
دو دهه گذشته، انتشار تقریظ‌های رهبر انقلاب بر کتاب‌ها، نه تنها سنتی 
قدیمی را در ادبیات فارسی احیا کرد، بلکه به پدیده‌ای فرهنگی بدل شد که 
توانست نویسندگان، ناشران و مخاطبان را بار دیگر به کتاب‌هایی بازگرداند 

که شاید در هیاهوی بازار نشر کمتر دیده می‌شدند.

از احیای یک سنت تا شکل‌گیری یک جریان
تقریظ در سنت ادبی فارسی، یادداشتی است که خواننده‌ای صاحب‌نظر 
لمان و  در ستایش یا معرفی یک اثر می‌نویسد. این سنت در گذشته میان عا
ادیبان رایج بود، اما در دوران معاصر کمتر نشانی از آن دیده می‌شد. انتشار 
دست‌نوشته‌های رهبر انقلاب بر کتاب‌های مختلف، این سنت را دوباره به 
فضای فرهنگی کشور بازگرداند؛ با این تفاوت که این بار تقریظ، تنها یک 
یادداشت ادبی نبود، بلکه به رویدادی فرهنگی بدل شد که می‌توانست 

مسیر یک کتاب را تغییر دهد.
رهبر شهید انقلاب در طول سال‌های رهبری بر چندین کتاب تقریظ 
نوشتند. مرور تقریظ‌های ایشان نشان می‌دهد که این یادداشت‌های کوتاه، 
در طول سال‌ها به یک جریان فرهنگی اثرگذار تبدیل شده‌اند. ایشان از 
اواخر دهه 80 تا پایان عمر بر بیش از 70 کتاب تقریظ نوشتند. نخستین 
لدین  سیدنورا )خاطرات  ایران«  پسر  لدین  »نورا کتاب  به   ایشان  تقریظ 
عافی( اختصاص داشت؛ تقریظی که در سال ۱۳۸۹ نگاشته  و در سال ۱۳۹۰، 
همزمان با برگزاری نخستین آیین »پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت«، به 
صورت رسمی منتشر شد. تازه‌ترین تقریظ منتشرشده نیز مربوط به کتاب 
»روح‌الله« درباره زندگی و مبارزات حضرت امام خمینی)ره( است که در 

سال ۱۴۰۴رونمایی شد.
آثاری که ایشان بر آنها تقریظ نوشتند عمدتا در حوزه دفاع مقدس بودند 
ولی در میان آنها کتاب‌هایی با موضوعات اسارت، زندگی شهدا، مدافعان 
حرم، ادبیات مقاومت، انقلاب اسلامی و معارف دینی و پاسخ به پرسش‌های 

اعتقادی هم دیده می‌شود.

خاطره‌نگاری؛ انتخاب آگاهانه رهبر انقلاب
کتاب‌هایی که رهبر شهید انقلاب بر آنها تقریظ نوشتند، به موضوع 
گفتگوی فرهنگی در جامعه تبدیل و چندین بار تجدید چاپ می‌شدند. مرور  
این کتاب‌ها، تصویری روشن از یک نگاه فرهنگی ارائه می‌دهد. نخستین 
نکته آن است که بیشتر این آثار نه کتاب‌های پژوهشی‌اند و نه روایت‌های 
رسمی تاریخ؛ بلکه خاطره‌نگاری هستند. آثاری مانند »دا«، »پایی که جا 
ماند«، »من زنده‌ام«، »آن بیست و سه نفر«، »دختر شینا«، »وقتی مهتاب 
گم شد«، »گلستان یازدهم«، »آب هرگز نمی‌میرد«، »فرنگیس«، »سرباز 
کوچک امام« و ده‌ها عنوان دیگر، همگی روایت انسان‌هایی هستند که 

جنگ را زیسته‌اند، نه کسانی که سال‌ها بعد درباره آن تحقیق کرده‌اند.
این انتخاب، از یک ترجیح فرهنگی حکایت می‌کند؛ ترجیح تجربه 
در  آنکه  از  بیش  جنگ  حقیقت  نگاه،  این  در  رسمی.  روایت  بر  زیسته 
گزارش‌های نظامی یا تحلیل‌های تاریخی پیدا شود، در خاطرات یک نوجوان 
اسیر، یک مادر چشم‌انتظار، یک امدادگر، یک همسر شهید یا یک رزمنده 

گمنام آشکار می‌شود.
در بیشتر آثاری که در حوزه دفاع مقدس بودند و رهبر بر آنها تقریظ 
نوشتند، مفاهیمی چون ایثار، امید، خانواده، وفاداری، مسئولیت، ایمان، 
مقاومت و کرامت انسانی برجسته می‌شود. شاید به همین دلیل است که 
برخی از این کتاب‌ها حتی برای مخاطبانی که علاقه‌ای به ادبیات جنگ 
ندارند نیز جذاب و خواندنی شده‌اند. ایشان به وجوه انسانی جنگ بیشتر 
از خود مبارزه اهمیت می‌دادند؛ به احساسات، رنج‌ها، تردیدها، امیدها و 
تجربه زیسته کسانی که بار جنگ را بر دوش کشیده‌اند. در نگاه ایشان، دفاع 
مقدس صرفاً مجموعه‌ای از پیروزی‌های نظامی نبود، بلکه عرصه‌ای بود که 

در آن صبر، ایثار، ایمان و مقاومت انسان‌ها معنا پیدا می‌کرد.

جنگ از دریچه انسان‌ها
نمونه‌ای روشن از این رویکرد را می‌توان در تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب 
»من زنده‌ام«؛ خاطرات چهار سال اسارت معصومه آباد در زندان‌های رژیم 
بعث عراق، مشاهده کرد. ایشان در بخشی از این تقریظ نوشتند: »کتاب را 
با احساس دوگانه‌ اندوه و افتخار و گاه از پشت پرده اشک، خواندم و بر آن 
صبر و همت و پاکی و صفا، و بر این هنرمندی در مجسم کردن زیبایی‌ها 
خاطره‌های  و  گنجینه ‌یادها  گفتم.  شادی‌ها آفرین  و  رنج‌ها  و  زشتی‌ها  و 
مجاهدان و آزادگان، ذخیره عظیم و ارزشمندی است که تاریخ را پربار و 
درس‌ها و آموختنی‌ها را پرشمار می‌کند. خدمت بزرگی است آنها را از ذهن‌ها 

و حافظه‌ها بیرون کشیدن و به قلم و هنر و نمایش سپردن.«
رهبر انقلاب در تقریظ‌های خود، دفاع مقدس را تنها از منظر رزمندگان 
حاضر در میدان نبرد روایت نمی‌کردند، بلکه به تجربه کسانی نیز توجه 
نشان می‌دادند که اگرچه در خط مقدم حضور نداشتند، اما به شیوه‌ای 
دیگر با جنگ و پیامدهای آن درگیر بودند. از این منظر، جنگ در نگاه 
ایشان شبکه‌ای از تجربه‌های انسانی را در برمی‌گرفت که از پشت جبهه تا 

متن زندگی مردم امتداد یافته بود.
نمونه‌ای از این نگاه را می‌توان در تقریظ ایشان بر کتاب »معبد زیرزمینی« 
لبی مشاهده کرد. این رمان، روایت جوانی به نام  نوشته معصومه میرابوطا
لیاس است که از روستایی در یزد راهی جبهه‌های جنگ می‌شود و در این  ا
مسیر با مفاهیمی چون ایثار، ایمان و شهادت روبه‌رو می‌شود. رهبر انقلاب 
بخش‌های  به  »پرداختن  نوشتند:  اثر  این  بر  خود  تقریظ  از  بخشی  در 
حاشیه‌ای ولی مهم و تأثیرگذار دفاع مقدس کار لازمی است که نویسنده 

این رمان شیوا از عهده آن برآمده است.«

فراتر از دفاع مقدس
دامنه تقریظ‌های رهبر انقلاب تنها به خاطرات جنگ محدود نماند. در 
میان آثار تقریظ‌شده، کتاب‌هایی درباره انقلاب اسلامی، مقاومت منطقه، 
زندگی شهدا و حتی برخی موضوعات اجتماعی نیز دیده می‌شود. این تنوع 
نشان می‌دهد که معیار اصلی، صرفاً موضوع کتاب نبوده، بلکه کیفیت 
روایت، صداقت نویسنده و توان اثر در انتقال یک تجربه انسانی نیز اهمیت 

داشته است.
برای نمونه، در میان آثار مربوط به زندگی شهدا، کتاب‌هایی چون »تنها 
گریه کن« )روایت زندگی مادر شهید محمد معماریان(، »هواتو دارم« )روایت 
لهی(، »مهاجر سرزمین آفتاب«  زندگی شهید مدافع حرم مرتضی عبدا
)روایت زندگی شهید ژاپنی‌الاصل، کونیکویامامورا( و کتاب »دختران آفتاب« 
)بررسی و نقد و رد و اثبات مؤلفه‌ها و مباحث و شبهات حوزه‌ زن و خانواده و 
جامعه( نیز تقریظ دریافت کردند. همان‌طور که مشخص است، در بسیاری 
از آثار خاطره‌نگاری در حوزه جنگ، بیش از خودِ میدان نبرد، به تجربه 
خانواده‌ها، مادران و پشت‌صحنه مقاومت پرداخته شده است؛ موضوعی 
که نشان می‌دهد در نگاه رهبر انقلاب، روایت انسان‌ها و تجربه زیسته آنان، 

ارزشی هم‌سنگ روایت عملیات‌ها و میدان‌های نبرد دارد. 
برای نمونه می‌توان به تقریظ ایشان بر کتاب »تنها گریه کن« اشاره کرد 
که اسفند ماه سال 1399 منتشر شد. در این تقریظ آمده است: »با شوق 
و عطش این کتاب شگفتی‌ساز را خواندم و چشم و دل را شستشو دادم. 
لی،  لی، نگارش عا لی، راوی عا لی است؛ روایت عا همه چیز در این کتاب عا
لی، و شهید و نگاه مرحمت سالار شهیدان به او  سلیقه‌ تدوین و گردآوری عا
و مادرش در نهایت علوّ و رفعت .. هیچ سرمایه‌ معنوی برای کشور و ملت و 
انقلاب برتر از این‌ها نیست. سرمایه باارزش دیگر، قدرت نگارش لطیف و 
گویایی است که این ماجرای عاشقانه‌ مادرانه به آن نیاز داشت.از نویسنده 

جداً باید تشکر شود.«
علاوه بر این، رهبر شهید انقلاب به مباحث اعتقادی و دینی، موضوعات 
اجتماعی و مسائل مربوط به خانواده نیز همواره توجه ویژه داشتند. برای 
مثال در بخشی از تقریظ ایشان بر کتاب »دختران آفتاب« آمده است: »در 
میان کتاب‌های داستانی که هدفش طرح مسائل فکری است، این بهترین 
کتاب از نویسنده‌ای ایرانی است. طرح کلی داستان و درونمایه‌های داستانی 
آن خوب و شیرین است. حرف‌ها هم قوی و منطقی است. اتفاقاً پیش از این، 
کتابِ: ... را خوانده‌ام. آن قوی‌تر است. ولی با توجه به برخی ملاحظات 

)عمدتا بهره‌برداری نکردن از عامل جنسی در کتاب حاضر( در این کتاب، 
هنر بیشتری به‌کار رفته است. باید ترویج شود.«

تولد دوباره یک اثر
اثر تقریظ‌های رهبر شهید انقلاب تنها به معرفی یک کتاب محدود نماند. 
انتشار تقریظ‌ها به‌ تدریج با برگزاری آیین‌های »پاسداشت ادبیات جهاد و 

مقاومت« همراه شد؛ آیین‌هایی که هر بار با رونمایی از یک تقریظ، توجه 
دوباره‌ای را به یک اثر و نویسنده آن جلب می‌کردند. این مراسم‌ها سبب 
شد تقریظ از یک یادداشت شخصی فراتر رود و به بخشی از سیاست‌های 

ترویج کتاب‌خوانی و حمایت از ادبیات پایداری تبدیل شود.
تجربه نشر در سال‌های اخیر نشان داده است که انتشار یک تقریظ، 
اغلب آغاز فصل تازه‌ای در حیات یک اثر بوده است. بسیاری از این کتاب‌ها 
پس از انتشار دست‌نوشته رهبر انقلاب، بارها تجدید چاپ شدند، در فهرست 
پرفروش‌ها قرار گرفتند، به زبان‌های دیگر ترجمه شدند و محور نشست‌های 
نقد، برنامه‌های رسانه‌ای و جشن‌های کتاب‌خوانی قرار گرفتند. در واقع، 
تقریظ برای بسیاری از این آثار، نه پایان یک مسیر، بلکه آغاز دیده‌شدن بود.
از این منظر، تقریظ را می‌توان نوعی »کشف فرهنگی« دانست. بسیاری 
از کتاب‌هایی که بعدها به آثار شاخص ادبیات پایداری تبدیل شدند، پیش 
از انتشار تقریظ، در شمار کتاب‌های پرفروش یا پرحاشیه بازار نبودند. همین 
موضوع نشان می‌دهد که این یادداشت‌ها بیش از آنکه صرفاً تأیید موفقیت 
یک کتاب باشند، تلاشی برای معرفی آثاری بوده‌اند که ظرفیت اثرگذاری 

فرهنگی داشته‌اند.
شاید مهم‌ترین دستاورد سنت تقریظ ‌نویسی، تغییر جایگاه خاطره‌نگاری 
در ادبیات معاصر ایران باشد. تا دو دهه پیش، خاطره‌نگاری بیش از آنکه 
گونه‌ای ادبی تلقی شود، مجموعه‌ای از اسناد تاریخی به شمار می‌رفت. 
اما امروز بسیاری از آثار خاطره‌نگاری دفاع مقدس در شمار پرفروش‌ترین 
کتاب‌های سال قرار می‌گیرند و برخی از آنها به منابع اقتباس سینمایی و 
تلویزیونی تبدیل شده‌اند. بی‌تردید، تقریظ‌ها یکی از عوامل مؤثر در تثبیت 

این جایگاه بوده‌اند.

نقشه‌ای از دغدغه‌های فرهنگی
اکنون که به مجموعه این دست‌نوشته‌ها نگاه می‌کنیم، آنها را نمی‌توان 
هم،  کنار  در  تقریظ‌ها  این  دانست.  کتاب  چند  بر  یادداشت‌هایی  صرفاً 
نقشه‌ای از دغدغه‌های فرهنگی را ترسیم می‌کنند؛ نقشه‌ای که در آن، 
روایت انسان‌های معمولی، حافظه جمعی یک ملت را می‌سازد و کتاب، 
لعه، بلکه ابزاری برای انتقال تجربه، هویت و  نه فقط وسیله‌ای برای مطا

امید می‌شود.
شاید به همین دلیل است که هر تقریظ، فراتر از چند جمله در حاشیه 
یک کتاب، به دعوتی برای خواندن، اندیشیدن و بازخوانی بخشی از تاریخ 
معاصر ایران تبدیل شده است.در بسیاری از این آثار، جنگ نه یک حادثه 
نظامی، بلکه موقعیتی اخلاقی است؛ موقعیتی که شخصیت‌ها را در برابر 
انتخاب‌های دشوار قرار می‌دهد. شاید همین ویژگی است که این کتاب‌ها 

را فراتر از یک مقطع تاریخی، برای نسل‌های بعد نیز خواندنی کرده است.

وقتی چند سطر، سرنوشت یک کتاب را تغییر داد

از حاشیه کتاب تا متن فرهنگ ؛  یظ از حاشیه کتاب تا متن فرهنگتقر ؛  یظ تقر
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»منوچهر قلمچی« عکاس باسابقه و پیشکسوت روزنامه اطلاعات است که خاطرات 
لیت خود در سال‌های انقلاب و دفاع مقدس دارد. وقایع مهم تاریخ  زیادی از روزهای فعا
در این دوره با عکس‌های او در روزنامه اطلاعات ثبت و ماندگار شده است در این گفتگو 

پای صحبت‌های او درباره خاطراتش از رهبر انقلاب می‌نشینیم.

- شما در چه سالی فعالیت خود را در روزنامه اطلاعات به عنوان عکاسی آغاز کردید و از چه زمانی عکاس روزنامه  
در بیت امام خمینی، ریاست جمهوری، نخست‌وزیری و مجلس شورای اسلامی شدید؟ 

من اواخر سال 1358 به روزنامه اطلاعات آمدم. ابتدا به عنوان یک عکاس خبری فعال نبودم و از طبیعت عکس 
می‌گرفتم. می‌دانید که عکاسی خبری با عکاسی طبیعت و دیگر عکاسی‌ها متفاوت است. 

آن موقع آقای بهرام قاسمی سردبیر روزنامه بود. به من گفت که به چه کاری در تحریریه علاقه داری؟ گفتم 
که به عکاسی علاقه دارم.

 او گفت: »عکاس‌های ما همه از دوره قبل از انقلاب در روزنامه فعال بوده‌اند و به مرور در حال بازنشسته شدن 
هستند و کسی نیست که جایگزین شود. فعلا به سرویس عکس برو تا بعداً جای مناسب‌تری برایت پیدا کنیم.« 

من به سرویس عکس وارد شدم. چند نفر از عکاس‌های با سابقه روزنامه به من عکاسی خبری یاد دادند و من را 
همراه خودشان به محل‌های مختلف بردند تا یاد بگیرم که در عکاسی خبری چه آیتم‌هایی باید رعایت شود. آنها به 
مرور بازنشسته شدند و رفتند و من در سرویس عکس ماندگار شدم. یک روز رفتم و به آقای قاسمی گفتم: »جای من 
را عوض کنید.« ولی او موافقت نکرد و گفت: »نه، تو دیگر در آنجا ماندگار شده ای و باید بمانی« و من قبول کردم. 
آن موقع آقای دعائی که علاقه خاصی به من داشت، در محافل خصوصی و محل‌هایی که عکاس مطمئنی 

می‌خواست که عکس به بیرون درز نکند، من را با خودش می‌برد. 
برای همین منظور، اسم من را برای بیت امام خمینی رد کرده بود که برای عکاسی به آنجا بروم. چون حوزه کار 
من عکس سیاسی بود به نخست‌وزیری، ریاست‌‎جمهوری و مجلس شورای اسلامی می‌رفتم و در سفرها و برنامه‌های 

رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و رئیس مجلس وقت هم بودم. 
حتی این را بگویم خطبه عقد من و همسرم را هم امام خمینی خواند. آقای دعائی برای ازدواج خیلی اصرار 
می‌کرد و من زیر بار نمی‌رفتم . در نهایت گفتم به شرطی ازدواج می‌کنم که خطبه عقد من را امام خمینی بخواند. 
آقای دعائی قبول کرد و با بیت امام خمینی صحبت کرد و حاج احمد آقای خمینی قبول کرد که یک روزی به بیت 
امام خمینی برویم و امام خمینی خطبه عقد ازدواج من را جاری کند. آن زمان گفتم: »من شرط  دیگری هم دارم. 

من باید از این مراسم عقد عکسی داشته باشم.«        
  آقای دعائی گفت: »این کار امکان انجام ندارد.« من هم جواب دادم: »پس من هم ازدواج نمی‌کنم.« 

دوباره آقای دعائی رفت و با بیت امام خمینی صحبت کرد که از این مراسم عکسی گرفته شود. 
امام خطبه عقد ازدواج خیلی‌ها را می‌خواند ولی از این مراسم‌های عقد  تا آن زمان عکسی بیرون نیامده 
بود. خلاصه قبول کردند و آقای جهانگیر رزمی یکی از عکاس‌های روزنامه اطلاعات با هماهنگی آقای دعائی به 

مراسم آمد و موقعی که امام خطبه عقد ازدواج را می‌خواند آقای رزمی از این مراسم عکس گرفت. 
از آن موقع به بعد هر زمانی که امام خمینی سخنرانی یا مراسمی داشتند برای عکاسی به آنجا می‌رفتم. 

-آیا از عکاسی درباره امام خمینی ومراسم‌هایی که حضور داشتند خاطره‌ای دارید؟
لکن حیاط پشت اقامتگاهشان آمدند. عکاس‌ها هم آمدند که از امام‌‌خمینی عکس بگیرند.   ایشان روزی به با
لت‌هایی که  امام  خمینی خودش می‌دانست که عکاس‌ها چه ژست‌هایی برای عکاسی می‌خواهند. یعنی حا
لت‌هایی بود که عکاس‌ها می‌خواستند و ما عکس‌های مختلفی از ایشان می‌گرفتیم. در آنجا  می‌گرفت همان حا

من به حاج احمد آقا گفتم که یک قلم و کاغذ به دست حضرت امام بدهید که در حال نوشتن متنی باشند. 
حاج احمد آقا در آنجا یک پاکت‌نامه و یک روان‌نویس پیدا کرد و به دست امام خمینی داد و آنجا امام خمینی 

لت نوشتن به خود گرفت و عکسی از ایشان باقی ماند که در حال نوشتن است. حا
لکن می‌نشست تا سخنرانی کند، یک  خاطره‌ای دیگر هم هست. وقتی امام خمینی در حسینیه جماران در آن با
جذبه خاصی داشت که آدم تحت تاثیر قرار می‌گفت. پنج دقیقه اول سخنرانی ایشان ما اجازه داشتیم که عکس 
بگیریم. بعد از آن چون از صدای دوربین عکاس‌ها تمرکز امام خمینی به هم می‌خورد، ما اجازه نداشتیم عکس 
بگیریم. یک بار یکی از عکاس‌ها خارج از آن 5 دقیقه عکس گرفت. امام نگاه پرجذبه‌ای به سمت عکاسان کرد، بعد 

از آن عکاسان متوجه شدند که خارج از وقت مقرر عکاسی نکنند. 
بار اولی که برای عکاسی به بیت امام خمینی )ره( رفتم ابهت و جذبه امام خمینی باعث شد که من خود را 
باختم؛ یعنی آن عکس‌هایی که می‌خواستم را نتوانستم بگیرم. در واقع جوّ آن مجلس من را گرفت. ولی از دفعه 

بعد عکاسی برای من عادی شد. 

 ـچطور شد که شما برای عکاسی به ریاست‌جمهوری، نخست‌وزیری و مجلس شورای اسلامی رفتید. آیا حجم کار 
شما به این ترتیب چنان زیاد نمی‌شد که از انجام کارها ناتوان شوید؟

مجلس هفته‌ای سه روز جلسه داشت. من هفته‌ای سه روز به مجلس می‌رفتم .صبح می‌رفتم و ظهر به روزنامه 
برمی‌گشتم.

در آن زمان روزنامه جزئیات کامل جلسات علنی مجلس را می‌نوشت و مثل الان نبود که روزنامه‌ها خلاصه 
مصوبات را منتشر می‌کنند. من از تک تک نطق‌های پیش از دستور عکس تهیه می‌کردم. حواشی‌ داخل مجلس 

لبی بود.  هم زیاد بود و این حواشی برای ما که عکاس بودیم سوژه‌های جا
روزنامه یک صفحه کامل مجلس داشت و وسط صفحه با عکس‌هایی که از حواشی مجلس داشتیم تزئین می‌شد. 
من عکس‌ها را تهیه می‌کردم و به سرویس پارلمانی می‌دادم و آنها عکس مناسب را انتخاب می‌کردند. گاهی هم این 

عکس‌ها واکنش برخی نمایندگان را برمی‌انگیخت، اما آقای دعائی از من حمایت می‌کرد. 
لیت اجرایی دولت در نخست‌وزیری  نخست‌وزیری محل دیگری بود که برای تهیه عکس می‌رفتم. آن‌زمان فعا
انجام می‌شد. اما رئیس‌جمهور تنها مراسم‌های رسمی خاصی داشت که ماهی دو سه بار بود. مثل ملاقات با 
مقام‌های مهم کشورهای خارجی که به ایران می‌آمدند، یا تقدیم استوارنامه سفرای خارجی و سفرهای رسمی که 

ریاست‌جمهوری به مناطق مهم کشور داشت. 

- اولین بار شما  آیت‌الله خامنه‌ای را در کجا ملاقات کردید و چه زمانی برای عکاسی از ایشان رفتید؟

رهبر شهید انقلاب معتقد بودند عکاسان خبری تاریخ را ثبت می کنند  

رهبر شهید در دوران ریاست جمهوریرهبر شهید در دوران ریاست جمهوری

عکاس/ منوچهر قلمچیعکاس/ منوچهر قلمچی در پشت سر ایشان شهید صیاد شیرازی و غلامحسین کرباسچی حضور دارند  در پشت سر ایشان شهید صیاد شیرازی و غلامحسین کرباسچی حضور دارند 
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من اولین بار آیت‌الله خامنه‌ای را در حزب جمهوری اسلامی دیدم چون در 
آنجا رفت و آمد داشتم. آن زمان هنوز عکاس روزنامه نبودم. من فعال فرهنگی 
مسجد محله‌مان در محله ابوسعید بودم. معمولا در ماه رمضان مهدیه تهران در آن محلات حرف اول و آخر را می‌زد؛ 
لی آن منطقه  یعنی یک ماه تمام سلسله سخنرانی‌هایی برگزار می‌کرد که تمام شخصیت‌ها را دعوت می‌کرد و اها
لسلام پیاده و شخصیت‌های مهم را برای  به مهدیه تهران می‌رفتند. من این برنامه را در سال 1358 در مسجد دارا
لسلام دعوت کردم. آیت‌الله موسوی اردبیلی، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و دکتر آیت‌ از  سخنرانی به مسجد دارا
لسلام آمدند. آیت‌الله خامنه‌ای هم برای سخنرانی به مسجد  جمله کسانی بودند که برای سخنرانی به مسجد دارا

لسلام آمدند و من ایشان را به مسجد محله‌مان دعوت کردم.  دارا
لقرآنی که در خیابان  ماجرای اولین دیدار، مربوط به دعوت ایشان برای سخنرانی بود. آیت‌الله خامنه‌ای به دارا

ایران بود می‌رفت و به من هم می‌گفتند که برای آن محفل قرآنی بروم و من هم می‌رفتم و عکاسی می‌کردم.

- شخصیت ایشان در آن مدتی که با ایشان آشنا شدید، چگونه بود؟
ایشان شخصیتی اهل هنر و ادب بودند ، برای هنر و ادبیات اهمیت قائل بودند و با شخصیت‌های فرهنگی 
بسیار با احترام برخورد می‌کردند. مثلا در مورد عکاس‌ها و برخوردی که با  آنها داشتند خاطراتی دارم که برای شما 

لب است.زمانی که ایشان رئیس‌جمهور بودند، یک روز مراسم تقدیر استوارنامه چند تن از سفرای خارجی بود. جا
 آیت‌الله خامنه‌ای دفترشان طبقه بالا بود و اتاق تشریفات طبقه پائین بود. معمولا چند سفیر در یک روز مراسم 
تقدیم استوارنامه داشتند. سفیران در یک اتاقی می‌نشستند و بعد یکی یکی می‌‌آمدند استوارنامه خود را تقدیم 

می‌کردند و گفتگویی می‌کردند و می‌رفتند. 
از لحاظ عرف تشریفاتی یک فاصله‌ای میان دو تقدیم استوارنامه وجود داشت. بغل اتاق تشریفات اتاقی بود 
که معمولا عکاسان در فاصله میان دو جلسه آنجا می‌نشستند و مستقر بودند. در فاصله میان دو برنامه آیت‌الله 
خامنه‌ای به طبقه بالا و اتاق کارشان نمی‌رفتند، بلکه به همین اتاق بغلی و کنار عکاسان می‌آمدند و می‌نشستند. 

یک بار رو به دو تن از عکاسان کردند و گفتند: » من بقیه عکاسان را می‌شناسم. شما خودتان را معرفی کنید.«
معرفی  را  د  خو نفر  دو  آن   
نفر  و  د آن  به  ن  یشا ا  . ند کرد
کار  که  می‌دانید  که آیا  گفتند 
شما چقدر ارزشمند است؟ آنها 
پرسیدند: » چرا حاج آقا کار ما 

بسیار ارزشمند است؟« 
شما  «  : د ا د ب  جوا ن  یشا ا
که  می‌کنید  ثبت  را  یعی  قا و
الان ممکن است ارزش تاریخی 
نداشته باشد ولی چند سال بعد 
است که این عکس‌ها به لحاظ 
شد.  خواهد  ارزشمند  تاریخی 
تاریخ  ثبت  ل  حا در  الان  شما 

هستید.«
 من گفتم: »حاج آقا درست 
می‌فرمایید. ولی در روزنامه‌ها 
ف  برخلا بیر  سرد نظر  معمولا 

نظر شماست.«
 گفتند: »چطور؟« گفتم: »ما 
10 تا 20 فریم عکس می‌گیریم، 4 

عکس خوب آن را روی میز سردبیر 
می‌گذاریم. سردبیر هم بنا به سلیقه خودش یک یا دو عکس را انتخاب می‌کند و یا ممکن است جا نداشته باشد 
لب پر کند. چون در روزنامه عکس را به منزله چیزی برای پرکردن صفحه  و عکس را کنار بگذارد و صفحه را با مطا

لب کم می‌آورند عکس می‌گذارند و هر وقت مطلب زیاد است عکس را کنار می‌گذارند.« می‌دانند و هر وقت مطا
 ایشان گفتند: »نه، این کار اشتباه است. «

گفتم: »چرا اشتباه است؟«
 گفتند: »آیا شما این اثر را ثبت کردید یا نه؟«

 گفتم: »بله« 
گفتند: »پس انتخاب عکس با شماست نه با سردبیر. شما باید بگویید از این‌ 4 عکس این عکس را باید در صفحه 

بگذارید. سردبیر که در محل ثبت عکس نبوده و حال و هوای آنجا را از نزدیک لمس نکرده است.«
 گفتم: »شما درست می‌فرمایید اما شما لطف کنید و این امر را به سردبیران مطبوعات منعکس کنید.« 

ـ اگر از سفرهای ایشان هم خاطره‌ای دارید بیان کنید. 
در سفرهای ایشان، عکاسان به پاویون فرودگاه مهرآباد  می‌رفتند. اول عکاسان در هواپیما می‌نشستند. بعد که 
ایشان وارد هواپیما می‌شدند، می‌آمدند و با همه حال و احوال می‌کردند و برای همه آرزوی سفر خوشی می‌کردند.
و  ند  می‌کرد تشکر  همه  ز  ا یکی  یکی  می‌نشست  زمین  به  پیما  هوا و  می‌شد  م  تما سفر  که  هم  قعی  مو  

می‌گفتند:»  خسته نباشید، همگی زحمت کشیدید.« ایشان ارزش خاصی برای خبرنگاران قائل بودند. 
یک بار در این سفرها با ایشان به شهر کرمان رفتیم. در این شهر برنامه‌ای برای افتتاح موزه کرمان بود. در این 

لن بود که باید ایشان اتاق‌ها را به ترتیب بازدید می‌کردند.  موزه چند سا
ابتدا ایشان برای افتتاح، یک نواری را قیچی می‌کردند. ما عکاسان همیشه با حفاظت سر این قضیه درگیر بودیم 
که تا یک حدی و حریمی می‌توانستیم نزدیک شویم. ما با حفاظت صحبت کردیم که جلو نخواهیم آمد و از دور با 
دوربین عکس‌مان را می‌گیریم به شرطی که جلوی ما را باز بگذارید و جلوی ما نایستید. حفاظت هم قبول کرد ولی در 
همان موقعی که آیت‌الله خامنه‌ای خواستند نوار را قیچی کنند دو نفر از ماموران حفاظت آمدند و جلوی دوربین‌ها 

ایستادند و به قول ما عکاسان، جلوی دید دوربین را کور کردند. 
ما عکاسان هم همه دوربین‌ها را جمع کردیم و رفتیم گوشه باغ موزه نشستیم و گفتیم کار نمی‌کنیم، آیت‌الله 

خامنه‌ای آدم هوشیاری بودند، متوجه شده بودند که صدای گرفتن عکس نمی‌آید. مسئول روابط عمومی را صدا 
زده و پرسیده بودند که عکاسان کجا هستند؟ مسئولان روابط عمومی هم که نمی‌دانستند چه اتفاقی افتاده برای 

بررسی موضوع آمدند و ما را در گوشه باغ دیدند و قضیه را پرسیدند. ما هم به ایشان گفتیم. 
مسئول روابط عمومی از ما خواست تا به کارمان ادامه دهیم اما ما قبول نکردیم و گفتیم به ما توهین شده است. 

چون ما قبل از مراسم با حفاظت قول و قرارمان را گذاشته بودیم و آنها با این کارشان مانع از انجام کار ما شدند. 
مسئول روابط عمومی هم موضوع را به آیت‌الله خامنه‌ای گزارش داده بود. ایشان هم گفته بودند  که به عکاس‌ها 
بگویید بیایند اینجا. ما رفتیم. آیت‌الله خامنه‌ای از ما پرسیدند که چه اتفاقی افتاده است؟ ما هم قضیه را به ایشان 
گفتیم. ایشان گفتند: »من می‌دانم که شما چه مشکلاتی در این زمینه دارید. وقتی من به جایی می‌روم پشت 
لن مستقر شوید و هر  سرم می‌دانم که چه اتفاقاتی می‌افتد. از این به بعد من می‌ایستم تا شما قبل از من در سا

لن می‌شوم.« وقت شما اعلام آمادگی کردید من داخل آن سا
لن می‌رفتیم و ایشان به شوخی می‌گفتند: »حالا ما بالاخره تشریف بیاوریم یا نه«   ما هم قبل از ورود ایشان به سا

لن بعدی بروید تا من بیایم.« لن تمام می‌شد به ما می‌گفتند: »شما به سا دوباره وقتی این سا
 این به ما نشان می‌داد که تا چه حد برای کار ما عکاسان ارزش قائل هستند.

- در روزهای دفاع مقدس شما عکاسی بودید که در جبهه‌ها حضور داشتید و از طرف روزنامه اطلاعات عکس‌هایی 
را تهیه می‌کردید. در این زمینه هم شما خاطرات زیادی دارید. آیت‌الله خامنه‌ای هم در جبهه‌ها حاضر می‌شدند. 

در این زمینه اگر خاطراتی دارید برای ما بیان کنید. 
من در عملیات‌ها به جبهه می‌رفتم تا عکس بگیرم. ما در روزنامه دفتری داشتیم که در آن اسم عکاس‌ها را 
می‌نوشتند و هر وقت عملیاتی بود نوبت هرعکاسی می‌شد به جبهه می‌رفت. برخی از عکاسان قدیمی که 
سنشان بالا بود و نمی‌توانستند به جبهه بروند من نوبت آنها را می‌گرفتم.  به همین خاطر در بیشتر عملیات‌ها من 

برای عکاسی می‌رفتم. 
با آیت‌الله خامنه‌ای یکی دو بار ایام عید به جبهه رفتیم که مصادف  با ماه محرم شده بود. ایشان یک روز 
ید  زد با را  د  بو رتش  ا ست  د که  م‌ها‌یی  مقد   خط 
می‌کردند و روز دیگر به خط مقدم هایی می‌رفتند 
که دست سپاه بود. آن زمان فاو را تازه گرفته بودیم و 

ما تا در ورودی شهر فاو رفتیم. 

- آیا برخورد آیت‌الله خامنه‌ای با عکاسان نسبت 
به برخورد سایر مسئولین با عکاسان تفاوتی داشت؟

عکاسان  با  خاصی  احترام  با  خیلی  ایشان  بله، 
خیلی  چون  می‌کردند  برخورد  مطبوعات  اهل  و 
برای روزنامه و عکس اهمیت زیادی قائل بودند و با 

خوشرویی با ما برخورد می‌کردند. اما کار عکاسان 
برای برخی دیگر از مسئولین زیاد مهم نبود. 
غیر از آیت‌الله خامنه‌ای آقای خاتمی هم روابط 

خوبی با اهل مطبوعات داشتند. 

چند  تا  ی  منه‌ا خا یت‌الله  آ رهبری  وره  د در   -
بیت  به  عکاسی  برای  شما  ایشان  رهبری  اول  سال 
رهبری می‌رفتید. در این دوره چه تفاوتی در شیوه 
عکاسی شما نسبت به زمان ریاست‌جمهوری آیت‌الله 

خامنه‌ای به وجود آمد؟ 
جایگاه رهبری با جایگاه ریاست‌جمهوری متفاوت 
بود. جایگاه ریاست‌جمهوری یک جایگاه اجرایی بود و لازم بود که در رخدادهای مختلف رسانه‌ها پابه‌پای ایشان و 

همراهشان باشند. ولی در جایگاه رهبری کار اجرایی نبود و ایشان یک جایگاه کلی و نظارتی داشتند. 
اوایلی که ایشان رهبر شده بودند، در همان حیاط ریاست‌جمهوری یک سکویی گذاشته بودند، از نیروهای 
نظامی، وزارتخانه‌ها و اقشار مختلف می‌آمدند و با ایشان دیدار می‌کردند و ما هم از ایشان عکس می‌گرفتیم. بعد 
که حسینیه امام خمینی ساخته شد، در دیدارهای عمومی وسط حسینیه سکویی درست کرده بودند که ما بالای 
سکو می‌رفتیم و عکس می‌گرفتیم. برخی زمان‌ها تا پایان مراسم بالای سکو باقی می‌ماندیم و بعد سریع عکس را به 
روزنامه می‌رساندیم و یا اینکه چند عکس را همان ابتدای جلسه می‌گرفتیم و بی‌سر و صدا پایین می‌آمدیم و جلسه 

را ترک می‌کردیم تا عکس‌ها را زودتر به روزنامه برسانیم.
در دیدارهای خصوصی که با شخصیت‌ها بود و در دفترشان برگزار می‌شد، همان چند دقیقه  اول عکس 

می‌گرفتیم و بیرون می‌آمدیم. 
در دوران رهبری ایشان به تدریج تشکیلاتی در بیت رهبری به وجود  آمد که در آنجا عکاسی انجام می‌شد و 

مطبوعات با همان عکس‌ها تغذیه می‌شدند و در نتیجه آن ارتباط سابق با ایشان در دوره رهبری‌شان کم شد. 
الان در ریاست جمهوری هم به همین ترتیب شده است. ریاست‌جمهوری عکاس مخصوصی دارد و دیگر 

عکاس‌های مطبوعات با رئیس‌جمهور همراه نمی‌شوند. 
مثلا در سفرهایی که ایشان داشتند بیست عکاس از روزنامه‌های مختلف در یک نیسان می‌نشستند و این 
نیسان جلو می‌افتاد تا  از   آیت‌الله خامنه‌ای که پشت سر می‌آید عکس بگیریم یکی دو بار اتفاقاتی برای عکاسان 
در وانت افتاد که از ماشین افتادند. بعد از آن تعداد عکاسان را محدود کردند و تنها به روزنامه‌های معتبر و اصلی 
مثل اطلاعات، کیهان و جمهوری اسلامی اجازه عکاسی دادند. بعد روزنامه‌ها هم حذف شدند و خبرگزاری‌ها 
جای آنها را گرفتند. بعد خبرگزاری‌ها هم حذف شدند و تشکیلات سمعی  و بصری راه انداختند که فقط آنها را با 
خودشان می‌بردند.در ابتدای انقلاب آقای دعائی حاج حسن نیری را به مقام مدیریت روزنامه تعیین کرد که 
لحرمین در کار فروش کاغذ  روابط دوستانه‌ای از قدیم با آیت‌الله خامنه‌ای داشت. قبلا آقای نیری در بازار بین‌ا
مشغول بود و از زمانی که آیت‌الله خامنه‌ای در مشهد زندگی می‌کردند با ایشان آشنا بود. هر وقت روزنامه به مشکلی 
برمی‌خورد آقای نیری مستقیماً و بدون اینکه وقت بگیرد نزد آیت‌الله خامنه‌ای که رئیس جمهور  بودند می‌رفت 

و مشکل روزنامه را حل می‌کرد.

جمع عکاسان در دوران دفاع مقدس  جمع عکاسان در دوران دفاع مقدس در در

بقیه از صفحه 6
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به خراسان شَوَم ان شاءاللهبه خراسان شَوَم ان شاءالله
له را درباره بارگاه و مرتبه و تاریخ امام علی بن  این مقا
لرضا)ع( نوشتم بدان مناسبت که سرآغاز جنگ  موسی‌ ا
چهل روزه یا جنگ رمضان با یورش ناجوانمردانه ارتش ایالات متحده و مستعمره 
صهیونیستی و مستعمرات منطقه‌ای به میهن گرامی، با حمله به بیت رهبری 
و شهادت ایشان و برخی اعضای خانواده و بسیاری دیگر از کارکنان بیت همراه 
بود و سپس کثیری از فرماندهان، سیاستگران، مدیران، افسران، جوانمردان، 
شیرزنان، خردسالان، پیران و جوانان به شهادت رسیدند. دختران زیبا و برازنده 
ما را در مدرسه میناب به خون کشیدند و دانشگاه‌ها و مراکز علمی و بیمارستانها 
و کارخانه‌ها را بمباران کردند. افتخار می‌کردند که پل‌های ما را بمباران کرده و 
لی که منتظر سقوط کشور بودند، ایران و  خانه‌ها را ویران ساخته‌اند. اما در حا
دلاورانش به پا خاستند و چنان دشمن را گوشمال داده و نوکران و پایگاه‌هایش را 

درهم کوبیدند، که ناچار به متارکه و تفاهم‌ تن داد.
رهبر شهید در کنار امام  و  باری اکنون کاروان سوگ به مشهد رضا رسیده 
رضا)ع( آرام گرفته است. امام رئوفی که خورشید خراسان است و  رهبر شهید که 
از   جوار بارگاه ملکوتی او  برای احیای کلمه الله برخاست و عمری مجاهدت کرد 
لشموس خراسان شده است. این نوشته درباره جایگاه و  اکنون همنشین شمس ا

اهمیت آن زیارتگاه باشکوه و کهن پناهگاه عارفان و نیایشگران در ایران  است...
***

)ع( شفا خواستن ازامام رضا
لدین بدیل بن علی‌  هنگامی که شاعر بزرگ و بی‌همتای شروان، افضل‌ا
لت بیماری و درد، چکامه‌ای  ‌ـ متوفای 581 تبریز( در حا خاقانی )متولد 520 شروان 
در آرزوی خراسان و زیارت امام رضا)ع( سرود، در شمال غرب ایران، روم شرقی 
می‌زیست و همین نشان از محبوبیت گسترده و عظیم امام داشت. خاصه که 
خاقانی نه تنها مذهب تشیع امامی نداشت که از جانب مادر،‌ تعلقات مسیحی 

و علایق نصرانی آشکاری هم ابراز می‌کرد:
به خراسان شوم انشاءالله                                                                                                                          آن ره آسان شوم انشاءالله 
چون طرب در دل و دل در ملکوت                                                                                   ره به پنهان شوم انشاءالله 
خضر پنهان گذرد بر ره و من                                                                                                               خضرِ دوران شوم انشاءالله 
چون صفا یافتگان ز اشک طرب                                                                                                        تر گریبان شوم انشاءالله 
نمک افشان شدم از دیده کنون                                                                                          شکر افشان شوم انشاءالله 
خاقانی بیمار بود و سلطان اجازه نمی‌داد سفر کند؛ گویا نیاز به نفََسِ راح و 

ریحانی آن روضه رضوان داشت تا سلامت و صفای خود را باز یابد:
تب مرا گفت که سرسام گذشت                                                                                       من پس از آن شوم انشاءالله 
نه، نه، تا حکم ز سلطان چه رسد                                                                                                تا به فرمان شوم انشاءالله 
گر دهد رخصه، کنم نیت طوس                                                                                خوش و شادان شوم انشاءالله 
بر سرِ روضه معصومِ رضا                                                                                                                                 شبه رضوان شوم انشاءالله 
گِردِ آن روضه چو پروانه شمع                                                                                                    مستِ جولان شوم انشاءالله 

شهید طوس
امام رضا)ع( در سال 148 قمری در مدینه متولد شد و اگر آخر ماه صفر 203 
قمری شهادت آن حضرت باشد، امام 55 سال عمر کرده و از سال 183 قمری و پس 
از شهادت پدر بزرگوارش امام موسی کاظم)ع(، به مدت بیست سال امام شیعیان 
بود. او تنها امام شیعه دوازده امامی است که مقبره و حرم مطهرش در ایران است.

خلافت  خر  وا ا با  د  بو ف  د مصا لرضا  علی‌بن‌موسی‌ا مت  ما ا ل  سا بیست   
لرشید و پسرانش محمدامین و مأمون عباسی. هنگامی که مأمون به  هارون‌ا
یاری لشکر خراسان و طاهر فرمانده آن لشکر بر برادرش امین به پیروزی رسید، 
لفضل بیهقی ، در تاریخ بیهقی  پایتخت را به خراسان آورد و در مرو اقامت کرد. ابوا
نوشته‌ای دارد درباره تلاش وزیر شیعه مأمون، فضل بن سهل در اینکه قصد کرده 
بود با ولایتعهدی امام رضا)ع(، خلافت عباسی را به علوی بازگرداند. در بخش 15 
از مجلد ششم که »حدیث ولایت عهد رضا« نام نهاده در متن آن کتاب بی‌همتا که 
لرّیاستین  به خواندن می‌ارزد، نوشته است: »و از حدیث، حدیث شکافد، در ذوا
لقلمین که صاحب  لیمنین که طاهر را گفتند و ذوا که فضل سهل را گفتند و ذوا
لت مأمون بود قصه‌ای دراز بگویم تا اگر کسی نداند، او را معلوم شود:  دیوان رسا
چون محمد زبیده کشته شد و خلافت به مأمون رسید، دو سال و چیزی به مرو 
بماند، و آن قصّه دراز است، فضلِ سهل وزیر خواست که خلافت از عباسیان 
بگرداند و به علویان آرد. مأمون را گفت: نذر کرده بودی به مشهد من و سوگندان 
لی، شغل برادرت کفایت کند و خلیفت گردی، ولی‌عهد از  خورده که اگر ایزد تعا
علویان کنی، و هرچند بر ایشان نماند، تو باری از گردن خود بیرون کرده باشی و 

از نذر و سوگند بیرون آمده. 
مأمون گفت: سخت صواب آمد. کدام کس را ولی‌عهد کنیم؟گفت: علی بن 
موسی الرضّا که امام روزگار است و به مدینه رسول‌، علیه السّلام، می‌باشد. گفت: 
پوشیده کس باید فرستاد نزدیک طاهر و بدو بباید نبشت که ما چنین و چنین 

خواهیم کرد، تا او کس فرستد و علی را از مدینه بیارد و در نهان او را بیعت کند و بر 
سبیل خوبی‌ به مرو فرستد تا اینجا کار بیعت و ولایت عهد آشکارا کرده شود. فضل 
لمؤمنین را به خطّ خویش ملطّفه‌یی‌ باید بنبشت.« در ساعت دویت  گفت »امیرا

و کاغذ و قلم خواست و این ملطّفه را بنبشت و به فضل داد.
لی بنشست و آنچه نبشتنی بود، نبشت و کار راست  فضل به خانه بازآمد و خا
کرد و معتمدی را با این فرمانها نزدیک طاهر فرستاد. و طاهر بدین حدیث سخت 
شادمانه شد، که میلی داشت به علویان، آن کار را چنانکه بایست، بساخت و مردی 
معتمد را از بطانه‌ خویش نامزد کرد تا با معتمد مأمون بشد، و هر دو به مدینه رفتند 
و خلوتی کردند با رضا و نامه عرضه کردند و پیغامها دادند. رضا را سخت کراهیت‌ 
آمد که دانست که آن کار پیش نرود، امّا هم تن درداد. از آنکه از حکم مأمون چاره 

نداشت و پوشیده و متنکرّ به بغداد آمد و وی را به جایی نیکو فرود آوردند .
پس یک هفته که بیاسوده بود در شب، طاهر نزدیک وی آمد سخت پوشیده 
و خدمت کرد نیکو و بسیار تواضع نمود و آن ملطّفه به خطّ مأمون بر وی عرضه 
لمؤمنین، خداوندم ترا بیعت  کرد و گفت: نخست کسی منم که به فرمان امیرا
خواهم کرد. و چون من این بیعت بکردم، با من صد هزار سوار و پیاده است، 
ّ‌، دست راست را بیرون کرد تا بیعت  همگان بیعت کرده باشند. رضا، روّحه الل
کند، چنانکه رسم است، طاهر دست چپ پیش داشت. رضا گفت: این چیست؟ 
گفت: راستم مشغول است به بیعت خداوندم، مأمون، و دست چپ فارغ است، 
از آن پیش داشتم‌ . رضا از آنچه او بکرد، او را بپسندید و بیعت کردند. و دیگر روز رضا 

را گسیل کرد با کرامت بسیار .
او را تا به مرو آوردند و چون بیاسود، مأمون خلیفه در شب به دیدار وی آمد، و 
فضل سهل با وی بود، و یکدیگر را گرم بپرسیدند، و رضا از طاهر بسیار شکر کرد و 
آن نکته دست چپ و بیعت بازگفت. مأمون را سخت خوش آمد و پسندیده آمد، 
آنچه طاهر کرده بود. گفت: ای امام، آن نخست دستی بود که به دست مبارک 
لیمینین خوانند سبب  تو رسید، من آن چپ را راست نام کردم. و طاهر را که ذو ا
این است. پس از آن آشکارا گردید کار رضا، و مأمون او را ولی‌عهد کرد و علمهای سیاه 

برانداخت و سبز کرد و نام رضا بر درم و دینار و طراز جامه‌ها نبشتند...«
***

امام را در باغ یا دارالاماره حُمَیدبن قحطبه طایی از جنود و سرکردگان کارگزار 
لی محل سناباد به خاک سپرده‌اند. قبلًا هارون را در آنجا دفن  عباسیان، حوا

کرده بودند و به همین جهت آن را بقعه هارونیه می‌خواندند. شاید به جهت 
لت آن خلیفه ستم‌پیشه، امام نازنین و گرامی را در آن مجاورت به خاک  جلا
سپردند. اما قبر هارون را بادِ فراموشی به دوزخ نسیان برد و مقبره امام رضا، به 
بزرگترین معبد زیبای جهان بدل شد. هزار سال است که این بارگاه، سلطنت 
لرضا،  عرفانی و معنوی ایران را در مشهد طوس ضمانت کرده و علی‌بن‌موسی‌ا
زائران خود را از شاه و اسیر و فقیر و دارا و درویش، مسافر و صوفی و فقیه، عاشق 
و عابد و محتاج، و دل شکسته و دل باخته و دلدار، حاجتمند و بیمار و خواستار... 

فرا می‌خواند و می‌پذیرد.
نه تنها شیعیان که اهل سنت و غیرمسلمانان نیز بدین معبد و زیارت می‌روند. 
گاه وجود دارد که با گفت و بیان یا منطق و برهان  علاقه‌ای به این معبد و بار

نمی‌توان شرح داد.
امام، پس از ورود به ایران و قرار گرفتن در دستگاه‌ مأمون عباسی، یکسره به 
کارهای علمی و مذاکرات با اهل ادیان و گفتگوهای کلامی و پاسخ به پرسش‌های 
لی از او می‌شد  فضلا و مردم می‌پرداخت. گاه سخنوری می‌کرد و گاه چنان استقبا
که خلیفه و کارگزاران احساس خطر می‌کردند. همین امور سبب شده تا نقل‌های 
متعدد درباره درگذشت ایشان به شهادت و توطئه توسط زهری که در انار یا انگور 
بوده در تواریخ نوشته شود. مورخان بزرگ چون یعقوبی در قرن سوم نوشته که 
سردار مأمون، علی‌بن‌هشام، در قریه نوقان امام را با انار مسموم کرد و به شهادت 
رساند. محمدبن جریر طبری در تاریخ معروف خود که به سال 303 تألیف کرده 
نقل می‌کند که امام در حال خوردن انگور یکباره جان باخت. راویان و مورخان 

شیعه اجماع بر شهادت دارند.
آرامگاه امام رضا)ع( اما معبد بزرگ شیعه و ایران و بزرگترین معبد تاریخ است که 
لی نبوده است. تمام سلسله‌های  بیش از هزار سال هیچگاه از زائران و مشتاقان خا
مهم از غزنویان و سلجوقیان تا تیموریان و صفویان و پس از آنان، در ساختن و 
زیبایی و جلال هنری معبد نقش داشته‌اند. جمال و کمال و جلال معبد امام 
رضا)ع( در خطوط و معماری بی‌همتای آن، در حواشی همچون مسجد گوهرشاد 
خاتون، در خطوط و کتیبه‌های شاهرخ میرزا و بایسنغر و بزرگترین هنرمندان 
کاشی‌کار و طراحان بناهای زیبا و آفرینندگان رنگ و گنبد و فضاهای معنوی است. 
آن قدر این فضاها زیبا و دلکش است که نمی‌توان از آن دل برید. هر صحن و هر 
رواق، همانند صحن و گنبد الله‌وردیخان به تنهایی برای مفتون و حیران شدن 

کافی است. خطوط بایسنغر برای گریستن از شوق و عاشق شدن بر هنر این مرز 
و بوم و محو شدن در معنویت ایرانی کافیست. رنگهای شگفت از طلایی و خاصه 
مینای کاشی‌ها، از کاشی‌های عجیب و شگفتی‌های عصر سلجوقی تا کاشی‌کاری 
باشکوه تیموری و جلال عصر صفوی و زیبایی دوران قاجار تا امروز، رقص آسمان 
است بر زمین و چه باید گفت بیش از این؟ چه می‌توان گفت در وصف این؟ در 

ساخت و بنیانگذاری بنا داستانها و روایتهاست. 

ضامن آهو
لی  از جمله شیخ صدوق در عیون اخبار رضا )باب 73( و چند تن دیگر اقوا
آورده‌اند که خلاصه آن چنین است:»شیخ صدوق که به مناسبت اقامتش در ری 
لدوله دیلمی داشته در رجب سال )352قمری(  اختصاص و ارتباط کاملی با رکن ا
از رکن الدوله جهت تشرف به خراسان و زیارت مرقد منور و مطهر حضرت علی بن 
موسی الرضا )ع( اجازه خواسته و امیر سعید رکن الدوله ضمن التماس دعا و نیابت 

زیارت با درخواست او موافقت و شیخ را روانه خراسان می‌کند. 
لدوله  لرضا چنین گوید: »چون از امیر سعید رکن ا مصنف کتاب عیون اخبارا
دیلمی برای زیارت مشهد امام رضا )ع( رخصت طلبیدم، او اجازت فرمود و این 
در ماه رجب سال )352قمری( بود، همین که از پیشگاهش برخاستم که بروم، 
زیارت  دوباره مرا بازگردانید و فرمود، این فرخنده زیارتگاهی است که من نیز آن را 
لی نیاز و آرزو در دل داشتم که بر آورده شد، پس برای من  کرده ام و از خداوند تعا

نیز دعا و زیارت نما.«
نقل  چنین  سفر  همین  مناسبت  به  را  ضامن آهو  داستان  صدوق  شیخ   
لفضل نیشابوری، رضی الله عنه گوید: از حاکم  می‌نماید: »محمد بن احمد ابوا
رازی دوست ابی جعفر عتبی شنیدم که گفت ابوجعفر عتبی مرا به نزد ابومنصور 
لرزاق فرستاد، چون روز پنجشنبه بود از او اذن خواستم که به زیارت  بن عبدا
حضرت رضا )ع( بروم، گفت: بشنو تا برای تو در امر این مشهد و زیارتگاه مقدسش 
چیزی بگویم، آنگاه گفت: در روزگار جوانی نادان بودم، نظر خوشی به طرفداران 
این مشهد نداشتم و در راه متعرض زائران می‌شدم و لباس و خرجی و اموال 
و انبانشان را به ستیزه می‌ستاندم. روزی به شکار بیرون شدم و یوزی را در پی 
آهویی روانه کردم، یوز به دنبال آهو دوید تا به ناچار آهو را به پای دیواری پناهید. 
آهو ایستاد، یوز هم مقابلش ایستاد ولی به آن نزدیک نشد، و هر چه نهیب کردم 
یوز نجَست و آهو از جای خود تکان نخورد، چون آهو از جای خود بدوید، یوز او را 

دنبال کرد، اما همینکه به دیوار پناه می‌برد، یوز باز می‌گشت تا آنکه آهو به سوراخ 
لانه مانندی در دیوار آن مزار داخل شد، من وارد رباط شدم ]تعبیری از مزار 
حضرت رضا )ع( درآن عصر[ از ابی نصر مقری که قاری بود پرسیدم، آهویی که هم 
الآن وارد رباط شد کو؟ گفت: ندیدمش، آن وقت به همان جایی که آهو داخلش 

گشت، در آمدم و آثاری از او بدیدم ولی خود آهو نیافتم. 
لی پیمان بستم که از این پس زائران این قبر نیازارم و جز به  پس با خدای تعا
نیکی با آنان در نیایم. از آن پس هرگاه کاری دشوار بر من روی نمود بدین مشهد 

به پناه می‌آمدم و حاجت می‌طلبیدم.
با این حال باید دانست که شیخ صدوق این داستان را از که روایت می‌کند و 

واقعه ضامن و پناهنده شدن آهو بر چه کسی روی نموده و گوینده آن کیست؟
 راوی اصلی داستان همان صیاد و شکارچی، یعنی ابو منصور محمد بن 
لرزاق توسی حاکم توس است که بعد از آن حاکم خراسان گشت و گردآورنده  عبدا
شاهنامه ابو منصور نیز می‌باشد و خود داستان دوران جوانیش را برای حاکم 
رازی مصاحب و راز دار و مرد مورد اعتمادِ ابوجعفر عتبی وزیر نامدار سامانیان 
نزد  به  عتبی  طرف  از  پیامی  تقدیم  جهت  و  لت  رسا به  حاکم  که  هنگامی  در 
لقدر  وی در نیشابور رفته بود حکایت کرده و حاکم هم آن را برای ثقه جلیل ا
لسلیطی که از اجله مشایخ راویان  لفضل محمد بن احمد بن اسماعیل ا ابوا
نقل  سلیطی  خود  شیخ  از  را  روایت  هم  صدوق  و  کرده  روایت  است  صدوق 
حضرت ساختن  ملقب  سبب  که  روایتی  و  داستان  اصل  ظاهرا  و   می‌فرماید 

لرضا  )ع( به ضامن آهو شده باید همین داستان باشد.  امام علی بن موسی ا
 و نیز آمده است: زمانی که سلطان سنجر سلجوقی در مرو اقامت داشت 
پسر سلطان و به قولی هم پسر وزیر سلطان بیمار گشت و پزشکان او را شکار و 
سیاحت توصیه کردند، چون روزی در سرزمین توس در پی شکار آهویی بود آهو 
از خرابه‌های دیواری گذشت و از روزنه و شکاف بنا به داخل بقعه پناه برد پس 
همراهان دست از تعقیب صید برداشتند و پنداشتند که مکان را حرمتی و تقدسی 
است که آهو به آن پناه آورده پس پیاده شده و داخل بقعه شدند و دست توسل 
برای شفای خود برداشتند که استجابت یافت و فرزند سلطان شفا گرفت و کس 
لدوله فرامرز  به نزد پدر فرستاد و سلطان را از این راز بگفت و سلطان، امیر علاءا
از سران لشکر خود را به تعمیر باروی گرد بقعه که سلطان مسعود پسر سلطان 

محمود کشیده بود و ویرانه گشته بود فرستاد و مرمت بقعه را هم سفارش کرد.«

شاعران آستان خورشید
اما زیبایی حرم و معبد، تنها به کاشی و کتیبه و ضریح و گنبد و مناره نیست. 
شاعران و سخنوران، اهل دل و صاحبان معنا نیز سخنان نغز گفته‌اند و این نیز 
تاریخی طولانی دارد. همچنان که از سلطان سنجر سلجوقی تا رضاخان قزاق )که 
شرح آن را خفیه‌نویس عهد پهلوی اول سیدمحمد علی شوشتری نوشته است( 
به این آستان پناه برده‌اند، شاعران نیز از عارف و عامی، از زاهد باورمند تا رندان 
سخنور ادیب که در جهان دیگر سیر می‌کنند، همه سر تعظیم بر آستان امام خم 

کرده‌اند.قدیمی‌ترین قصیده را سنایی غزنوی سروده است. 
لمجد مجدود بن آدم، متخلص به سنایی، شاعر و عارف بزرگ و نامدار  ابوا
نیمه دوم سده پنجم و نیمه اول سده ششم هجری در غزنین زاده شد و دانش 
بسیار فرا گرفت و استادی بزرگ بود که طی 62 سال عمر خود درس‌ها گفت و 

آثار کم‌نظیر برجای نهاد. 
او سرمشق تمام عرفای پس از خود، از جمله عطار و مولانا و جامی بود. مدیحه 
38 بیتی او در وصف امام رضا )ع( را می‌توان نخستین قصیده کامل در این باب 

شمرد و چند بیت آن چنین است: 
دین را حرمیست در خراسان                                                                                                                    دشوار ترا به محشر آسان

از معجزه‌های شرع احمد                                                                                                                                از حجت‌های دین یزدان
همواره رهش مسیر حاجت                                                                                                                  پیوسته درش مشیر غفران
چون کعبه پر آدمی ز هر جای                                                                                        چون عرش پر از فرشته هزمان

هم فر فرشته کرده جلوه                                                                                                                     هم روح وصی درو به جولان
از رفعت او حریم مشهد                                                                                                                                             از هیبت او شریف بنیان
از دور شده قرار زیرا                                                                                                                                             نزدیک بمانده دیده حیران
از حرمت زائران راهش                                                                                                                                                فردوس فدای هر بیابان
قرآن نه درو و او اولی‌الامر                                                                                                                                دعوی نه و با بزرگ برهان
ایمان نه و رستگار ازو خلق                                                                                                                             توبه نه و عذرهای عصیان
از خاتم انبیا درو تن                                                                                                                                                                         از سید اوصیا درو جان
آن بقعه شده به پیش فردوس                                                                                         آن تربه، به روضه کرده رضوان

***
ای کین تو کفر و مهرت ایمان                                                                                                                پیدا به تو کافر از مسلمان
در دامن مهر تو زدم دست                                                                                                                                        تا کفر نگیردم گریبان
اندر ملک امان علی راست                                                                                                                      دل در غم غربت تو بریان

ل که در صحن بر روی سنگ حکاکی شده و معاصرانی  قصیده بلند وصا
همچون حکیم صفای اصفهانی و میرزا حبیب مجتهد خراسانی و شهریار تبریزی 
و مهدی اخوان ثالث و مظاهر مصفّا و فریدون توللی هم شعرهای زیبایی در مدح 

امام هشتم گفته‌اند. 
با گزارش ماجرای بابافغانی و شعر زیبای او درباره امام رضا)ع( این نوشته 

را به پایان می‌برم: 
رضا قلي خان هدايت در تذكرة رياض‌العارفين دربارة فغاني نوشته است: 

» در مبادي حال خمّار بود. به سبب تأثير صحبت اهل‌الله توبه نمود. روي نياز به 
لشمّوس امام طوس آورد. در آن آستان مجاورت  درگاه ملايك پناه حضرت شمس‌ ا
اختيار كرد. گويند كه چون محرم‌ِ حريمِ حضرتِ امام همام گرديد، قصيده‌اي در 
منقبت به سلك نظم كشيد و كارگزاران سركار امامت‌ مدار در فكر سجعي به جهت 
مهر مهر آثار كه در نوشتجات و ارقام ضرور و در كار بود، بودند. شب يكي از اهل 
لثنّا در واقعه به خدمت حضرت فيض  لتحّيّة و ا صفا و متوليان روضة رضا، عليه ا
ياب شد. حضرت فرمودند كه صباح به خارج شهر رويد كه پيادة ژوليده‌اي با سرو 
پاي برهنه مي‌آيد و قصيده‌اي در مدح ما گفته كه مطلع آن به جهت سجع مبارك 
مناسب است. علي الصبّاح، حسب الامر به استقبال رفته، بابا را ديدند و شناختند 
و به عنايت بي‌غايت حضرت نواختند. داخل شهر شده، مطلع قصيدة او را سجع 

مهر مبارك كردند و آن اين است:
گلی كه یک ورقش آبروي نه چمن است                                             نشان خاتم سلطان دين ابو الحسن است
علي موسي جعفر كه مهر دولت او                                          ستاره‌ي شرف و آفتاب انجمن است
به نقش خاتم او گر هزار جوهر جان                                    شود نثار يكايك به جاي خويشتن است
ز شرح ميمنت خاتم همايونش                                               هماي ناطقه را مهر عجز بر دهن است
به مهر اوست كه پروانه‌ي حيات ابد                                       ز شهر روح مقرر به كشور بدن است
حديث گوهر سيراب لعل خاتم او                                چو شهد در دهن طوطي شكرشكن است
در آن صحيفه كه طغراي او كنند رقم                        چه جاي لاله‌ي نعمان و برگ نسترن است
عقيق خاتم توقيع حكم آل علي                                          به چشم اهل نظر چون سهيل در يمن است
چو نقش جام جم از جلوه‌ي سواد و بياض                   نشان معرفت سر و صورت علن است
گليست جلوه‌گر از بوستان دولت و دين                   كه نوشكفته به روي بنفشه و سمن است
نشانه‌ي يد بيضاست كز بياض شرف                                      چو ماه بدر در آفاق روشني فكن است
فروغ شمسه‌ي مهر و ظلال او دارد                                            لواي حمد كه بر كاينات پرده تن است
ز مهر ماه جمال تو ماه كنعان را                                                                              تراوش مژه بهر طراز پيرهن است
زهي امام كه تعظيم حكم خدامت                                                           مواليان تو را از فرايض و سنن است
عقيق خاتم طغرا نويس امر تو را                                                                   سهيل صورت مهر ولايت يمن است
بروي برگ رياحين رقوم خاتم تو                                                                           نشان نازكي ارغوان و نسترن است
چو داغ لاله، شهيدان راه عشق تو را                                            نشان مهر و وفا بر حواشي كفن است
براي مهر عقيق سخنورت ما را                                                             سفينه از رقم خون ديده موج زن است
نگين مهر سليمان چه قيد راه شود                                            تو را كه مهر نبوت چراغ انجمن است
مثال نظم »فغاني« كه يافت مهر قبول                    سواد خامه‌ي او مهر خاتم سخن است
برين صحيفه‌ي فيروزه تا ز خامه‌ي صنع                                             نشان دايره مهر نقطه پرن است

نشان مهر تو بر كاينات باد روان                                            چو آفتاب كه طغراي حكم ذوالمنن است
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به خراسان شَوَم ان شاءاللهبه خراسان شَوَم ان شاءالله
له را درباره بارگاه و مرتبه و تاریخ امام علی بن  این مقا
لرضا)ع( نوشتم بدان مناسبت که سرآغاز جنگ  موسی‌ ا
چهل روزه یا جنگ رمضان با یورش ناجوانمردانه ارتش ایالات متحده و مستعمره 
صهیونیستی و مستعمرات منطقه‌ای به میهن گرامی، با حمله به بیت رهبری 
و شهادت ایشان و برخی اعضای خانواده و بسیاری دیگر از کارکنان بیت همراه 
بود و سپس کثیری از فرماندهان، سیاستگران، مدیران، افسران، جوانمردان، 
شیرزنان، خردسالان، پیران و جوانان به شهادت رسیدند. دختران زیبا و برازنده 
ما را در مدرسه میناب به خون کشیدند و دانشگاه‌ها و مراکز علمی و بیمارستانها 
و کارخانه‌ها را بمباران کردند. افتخار می‌کردند که پل‌های ما را بمباران کرده و 
لی که منتظر سقوط کشور بودند، ایران و  خانه‌ها را ویران ساخته‌اند. اما در حا
دلاورانش به پا خاستند و چنان دشمن را گوشمال داده و نوکران و پایگاه‌هایش را 

درهم کوبیدند، که ناچار به متارکه و تفاهم‌ تن داد.
رهبر شهید در کنار امام  و  باری اکنون کاروان سوگ به مشهد رضا رسیده 
رضا)ع( آرام گرفته است. امام رئوفی که خورشید خراسان است و  رهبر شهید که 
از   جوار بارگاه ملکوتی او  برای احیای کلمه الله برخاست و عمری مجاهدت کرد 
لشموس خراسان شده است. این نوشته درباره جایگاه و  اکنون همنشین شمس ا

اهمیت آن زیارتگاه باشکوه و کهن پناهگاه عارفان و نیایشگران در ایران  است...
***

)ع( شفا خواستن ازامام رضا
لدین بدیل بن علی‌  هنگامی که شاعر بزرگ و بی‌همتای شروان، افضل‌ا
لت بیماری و درد، چکامه‌ای  ‌ـ متوفای 581 تبریز( در حا خاقانی )متولد 520 شروان 
در آرزوی خراسان و زیارت امام رضا)ع( سرود، در شمال غرب ایران، روم شرقی 
می‌زیست و همین نشان از محبوبیت گسترده و عظیم امام داشت. خاصه که 
خاقانی نه تنها مذهب تشیع امامی نداشت که از جانب مادر،‌ تعلقات مسیحی 

و علایق نصرانی آشکاری هم ابراز می‌کرد:
به خراسان شوم انشاءالله                                                                                                                          آن ره آسان شوم انشاءالله 
چون طرب در دل و دل در ملکوت                                                                                   ره به پنهان شوم انشاءالله 
خضر پنهان گذرد بر ره و من                                                                                                               خضرِ دوران شوم انشاءالله 
چون صفا یافتگان ز اشک طرب                                                                                                        تر گریبان شوم انشاءالله 
نمک افشان شدم از دیده کنون                                                                                          شکر افشان شوم انشاءالله 
خاقانی بیمار بود و سلطان اجازه نمی‌داد سفر کند؛ گویا نیاز به نفََسِ راح و 

ریحانی آن روضه رضوان داشت تا سلامت و صفای خود را باز یابد:
تب مرا گفت که سرسام گذشت                                                                                       من پس از آن شوم انشاءالله 
نه، نه، تا حکم ز سلطان چه رسد                                                                                                تا به فرمان شوم انشاءالله 
گر دهد رخصه، کنم نیت طوس                                                                                خوش و شادان شوم انشاءالله 
بر سرِ روضه معصومِ رضا                                                                                                                                 شبه رضوان شوم انشاءالله 
گِردِ آن روضه چو پروانه شمع                                                                                                    مستِ جولان شوم انشاءالله 

شهید طوس
امام رضا)ع( در سال 148 قمری در مدینه متولد شد و اگر آخر ماه صفر 203 
قمری شهادت آن حضرت باشد، امام 55 سال عمر کرده و از سال 183 قمری و پس 
از شهادت پدر بزرگوارش امام موسی کاظم)ع(، به مدت بیست سال امام شیعیان 
بود. او تنها امام شیعه دوازده امامی است که مقبره و حرم مطهرش در ایران است.

خلافت  خر  وا ا با  د  بو ف  د مصا لرضا  علی‌بن‌موسی‌ا مت  ما ا ل  سا بیست   
لرشید و پسرانش محمدامین و مأمون عباسی. هنگامی که مأمون به  هارون‌ا
یاری لشکر خراسان و طاهر فرمانده آن لشکر بر برادرش امین به پیروزی رسید، 
لفضل بیهقی ، در تاریخ بیهقی  پایتخت را به خراسان آورد و در مرو اقامت کرد. ابوا
نوشته‌ای دارد درباره تلاش وزیر شیعه مأمون، فضل بن سهل در اینکه قصد کرده 
بود با ولایتعهدی امام رضا)ع(، خلافت عباسی را به علوی بازگرداند. در بخش 15 
از مجلد ششم که »حدیث ولایت عهد رضا« نام نهاده در متن آن کتاب بی‌همتا که 
لرّیاستین  به خواندن می‌ارزد، نوشته است: »و از حدیث، حدیث شکافد، در ذوا
لقلمین که صاحب  لیمنین که طاهر را گفتند و ذوا که فضل سهل را گفتند و ذوا
لت مأمون بود قصه‌ای دراز بگویم تا اگر کسی نداند، او را معلوم شود:  دیوان رسا
چون محمد زبیده کشته شد و خلافت به مأمون رسید، دو سال و چیزی به مرو 
بماند، و آن قصّه دراز است، فضلِ سهل وزیر خواست که خلافت از عباسیان 
بگرداند و به علویان آرد. مأمون را گفت: نذر کرده بودی به مشهد من و سوگندان 
لی، شغل برادرت کفایت کند و خلیفت گردی، ولی‌عهد از  خورده که اگر ایزد تعا
علویان کنی، و هرچند بر ایشان نماند، تو باری از گردن خود بیرون کرده باشی و 

از نذر و سوگند بیرون آمده. 
مأمون گفت: سخت صواب آمد. کدام کس را ولی‌عهد کنیم؟گفت: علی بن 
موسی الرضّا که امام روزگار است و به مدینه رسول‌، علیه السّلام، می‌باشد. گفت: 
پوشیده کس باید فرستاد نزدیک طاهر و بدو بباید نبشت که ما چنین و چنین 

خواهیم کرد، تا او کس فرستد و علی را از مدینه بیارد و در نهان او را بیعت کند و بر 
سبیل خوبی‌ به مرو فرستد تا اینجا کار بیعت و ولایت عهد آشکارا کرده شود. فضل 
لمؤمنین را به خطّ خویش ملطّفه‌یی‌ باید بنبشت.« در ساعت دویت  گفت »امیرا

و کاغذ و قلم خواست و این ملطّفه را بنبشت و به فضل داد.
لی بنشست و آنچه نبشتنی بود، نبشت و کار راست  فضل به خانه بازآمد و خا
کرد و معتمدی را با این فرمانها نزدیک طاهر فرستاد. و طاهر بدین حدیث سخت 
شادمانه شد، که میلی داشت به علویان، آن کار را چنانکه بایست، بساخت و مردی 
معتمد را از بطانه‌ خویش نامزد کرد تا با معتمد مأمون بشد، و هر دو به مدینه رفتند 
و خلوتی کردند با رضا و نامه عرضه کردند و پیغامها دادند. رضا را سخت کراهیت‌ 
آمد که دانست که آن کار پیش نرود، امّا هم تن درداد. از آنکه از حکم مأمون چاره 

نداشت و پوشیده و متنکرّ به بغداد آمد و وی را به جایی نیکو فرود آوردند .
پس یک هفته که بیاسوده بود در شب، طاهر نزدیک وی آمد سخت پوشیده 
و خدمت کرد نیکو و بسیار تواضع نمود و آن ملطّفه به خطّ مأمون بر وی عرضه 
لمؤمنین، خداوندم ترا بیعت  کرد و گفت: نخست کسی منم که به فرمان امیرا
خواهم کرد. و چون من این بیعت بکردم، با من صد هزار سوار و پیاده است، 
ّ‌، دست راست را بیرون کرد تا بیعت  همگان بیعت کرده باشند. رضا، روّحه الل
کند، چنانکه رسم است، طاهر دست چپ پیش داشت. رضا گفت: این چیست؟ 
گفت: راستم مشغول است به بیعت خداوندم، مأمون، و دست چپ فارغ است، 
از آن پیش داشتم‌ . رضا از آنچه او بکرد، او را بپسندید و بیعت کردند. و دیگر روز رضا 

را گسیل کرد با کرامت بسیار .
او را تا به مرو آوردند و چون بیاسود، مأمون خلیفه در شب به دیدار وی آمد، و 
فضل سهل با وی بود، و یکدیگر را گرم بپرسیدند، و رضا از طاهر بسیار شکر کرد و 
آن نکته دست چپ و بیعت بازگفت. مأمون را سخت خوش آمد و پسندیده آمد، 
آنچه طاهر کرده بود. گفت: ای امام، آن نخست دستی بود که به دست مبارک 
لیمینین خوانند سبب  تو رسید، من آن چپ را راست نام کردم. و طاهر را که ذو ا
این است. پس از آن آشکارا گردید کار رضا، و مأمون او را ولی‌عهد کرد و علمهای سیاه 

برانداخت و سبز کرد و نام رضا بر درم و دینار و طراز جامه‌ها نبشتند...«
***

امام را در باغ یا دارالاماره حُمَیدبن قحطبه طایی از جنود و سرکردگان کارگزار 
لی محل سناباد به خاک سپرده‌اند. قبلًا هارون را در آنجا دفن  عباسیان، حوا

کرده بودند و به همین جهت آن را بقعه هارونیه می‌خواندند. شاید به جهت 
لت آن خلیفه ستم‌پیشه، امام نازنین و گرامی را در آن مجاورت به خاک  جلا
سپردند. اما قبر هارون را بادِ فراموشی به دوزخ نسیان برد و مقبره امام رضا، به 
بزرگترین معبد زیبای جهان بدل شد. هزار سال است که این بارگاه، سلطنت 
لرضا،  عرفانی و معنوی ایران را در مشهد طوس ضمانت کرده و علی‌بن‌موسی‌ا
زائران خود را از شاه و اسیر و فقیر و دارا و درویش، مسافر و صوفی و فقیه، عاشق 
و عابد و محتاج، و دل شکسته و دل باخته و دلدار، حاجتمند و بیمار و خواستار... 

فرا می‌خواند و می‌پذیرد.
نه تنها شیعیان که اهل سنت و غیرمسلمانان نیز بدین معبد و زیارت می‌روند. 
گاه وجود دارد که با گفت و بیان یا منطق و برهان  علاقه‌ای به این معبد و بار

نمی‌توان شرح داد.
امام، پس از ورود به ایران و قرار گرفتن در دستگاه‌ مأمون عباسی، یکسره به 
کارهای علمی و مذاکرات با اهل ادیان و گفتگوهای کلامی و پاسخ به پرسش‌های 
لی از او می‌شد  فضلا و مردم می‌پرداخت. گاه سخنوری می‌کرد و گاه چنان استقبا
که خلیفه و کارگزاران احساس خطر می‌کردند. همین امور سبب شده تا نقل‌های 
متعدد درباره درگذشت ایشان به شهادت و توطئه توسط زهری که در انار یا انگور 
بوده در تواریخ نوشته شود. مورخان بزرگ چون یعقوبی در قرن سوم نوشته که 
سردار مأمون، علی‌بن‌هشام، در قریه نوقان امام را با انار مسموم کرد و به شهادت 
رساند. محمدبن جریر طبری در تاریخ معروف خود که به سال 303 تألیف کرده 
نقل می‌کند که امام در حال خوردن انگور یکباره جان باخت. راویان و مورخان 

شیعه اجماع بر شهادت دارند.
آرامگاه امام رضا)ع( اما معبد بزرگ شیعه و ایران و بزرگترین معبد تاریخ است که 
لی نبوده است. تمام سلسله‌های  بیش از هزار سال هیچگاه از زائران و مشتاقان خا
مهم از غزنویان و سلجوقیان تا تیموریان و صفویان و پس از آنان، در ساختن و 
زیبایی و جلال هنری معبد نقش داشته‌اند. جمال و کمال و جلال معبد امام 
رضا)ع( در خطوط و معماری بی‌همتای آن، در حواشی همچون مسجد گوهرشاد 
خاتون، در خطوط و کتیبه‌های شاهرخ میرزا و بایسنغر و بزرگترین هنرمندان 
کاشی‌کار و طراحان بناهای زیبا و آفرینندگان رنگ و گنبد و فضاهای معنوی است. 
آن قدر این فضاها زیبا و دلکش است که نمی‌توان از آن دل برید. هر صحن و هر 
رواق، همانند صحن و گنبد الله‌وردیخان به تنهایی برای مفتون و حیران شدن 

کافی است. خطوط بایسنغر برای گریستن از شوق و عاشق شدن بر هنر این مرز 
و بوم و محو شدن در معنویت ایرانی کافیست. رنگهای شگفت از طلایی و خاصه 
مینای کاشی‌ها، از کاشی‌های عجیب و شگفتی‌های عصر سلجوقی تا کاشی‌کاری 
باشکوه تیموری و جلال عصر صفوی و زیبایی دوران قاجار تا امروز، رقص آسمان 
است بر زمین و چه باید گفت بیش از این؟ چه می‌توان گفت در وصف این؟ در 

ساخت و بنیانگذاری بنا داستانها و روایتهاست. 

ضامن آهو
لی  از جمله شیخ صدوق در عیون اخبار رضا )باب 73( و چند تن دیگر اقوا
آورده‌اند که خلاصه آن چنین است:»شیخ صدوق که به مناسبت اقامتش در ری 
لدوله دیلمی داشته در رجب سال )352قمری(  اختصاص و ارتباط کاملی با رکن ا
از رکن الدوله جهت تشرف به خراسان و زیارت مرقد منور و مطهر حضرت علی بن 
موسی الرضا )ع( اجازه خواسته و امیر سعید رکن الدوله ضمن التماس دعا و نیابت 

زیارت با درخواست او موافقت و شیخ را روانه خراسان می‌کند. 
لدوله  لرضا چنین گوید: »چون از امیر سعید رکن ا مصنف کتاب عیون اخبارا
دیلمی برای زیارت مشهد امام رضا )ع( رخصت طلبیدم، او اجازت فرمود و این 
در ماه رجب سال )352قمری( بود، همین که از پیشگاهش برخاستم که بروم، 
زیارت  دوباره مرا بازگردانید و فرمود، این فرخنده زیارتگاهی است که من نیز آن را 
لی نیاز و آرزو در دل داشتم که بر آورده شد، پس برای من  کرده ام و از خداوند تعا

نیز دعا و زیارت نما.«
نقل  چنین  سفر  همین  مناسبت  به  را  ضامن آهو  داستان  صدوق  شیخ   
لفضل نیشابوری، رضی الله عنه گوید: از حاکم  می‌نماید: »محمد بن احمد ابوا
رازی دوست ابی جعفر عتبی شنیدم که گفت ابوجعفر عتبی مرا به نزد ابومنصور 
لرزاق فرستاد، چون روز پنجشنبه بود از او اذن خواستم که به زیارت  بن عبدا
حضرت رضا )ع( بروم، گفت: بشنو تا برای تو در امر این مشهد و زیارتگاه مقدسش 
چیزی بگویم، آنگاه گفت: در روزگار جوانی نادان بودم، نظر خوشی به طرفداران 
این مشهد نداشتم و در راه متعرض زائران می‌شدم و لباس و خرجی و اموال 
و انبانشان را به ستیزه می‌ستاندم. روزی به شکار بیرون شدم و یوزی را در پی 
آهویی روانه کردم، یوز به دنبال آهو دوید تا به ناچار آهو را به پای دیواری پناهید. 
آهو ایستاد، یوز هم مقابلش ایستاد ولی به آن نزدیک نشد، و هر چه نهیب کردم 
یوز نجَست و آهو از جای خود تکان نخورد، چون آهو از جای خود بدوید، یوز او را 

دنبال کرد، اما همینکه به دیوار پناه می‌برد، یوز باز می‌گشت تا آنکه آهو به سوراخ 
لانه مانندی در دیوار آن مزار داخل شد، من وارد رباط شدم ]تعبیری از مزار 
حضرت رضا )ع( درآن عصر[ از ابی نصر مقری که قاری بود پرسیدم، آهویی که هم 
الآن وارد رباط شد کو؟ گفت: ندیدمش، آن وقت به همان جایی که آهو داخلش 

گشت، در آمدم و آثاری از او بدیدم ولی خود آهو نیافتم. 
لی پیمان بستم که از این پس زائران این قبر نیازارم و جز به  پس با خدای تعا
نیکی با آنان در نیایم. از آن پس هرگاه کاری دشوار بر من روی نمود بدین مشهد 

به پناه می‌آمدم و حاجت می‌طلبیدم.
با این حال باید دانست که شیخ صدوق این داستان را از که روایت می‌کند و 

واقعه ضامن و پناهنده شدن آهو بر چه کسی روی نموده و گوینده آن کیست؟
 راوی اصلی داستان همان صیاد و شکارچی، یعنی ابو منصور محمد بن 
لرزاق توسی حاکم توس است که بعد از آن حاکم خراسان گشت و گردآورنده  عبدا
شاهنامه ابو منصور نیز می‌باشد و خود داستان دوران جوانیش را برای حاکم 
رازی مصاحب و راز دار و مرد مورد اعتمادِ ابوجعفر عتبی وزیر نامدار سامانیان 
نزد  به  عتبی  طرف  از  پیامی  تقدیم  جهت  و  لت  رسا به  حاکم  که  هنگامی  در 
لقدر  وی در نیشابور رفته بود حکایت کرده و حاکم هم آن را برای ثقه جلیل ا
لسلیطی که از اجله مشایخ راویان  لفضل محمد بن احمد بن اسماعیل ا ابوا
نقل  سلیطی  خود  شیخ  از  را  روایت  هم  صدوق  و  کرده  روایت  است  صدوق 
حضرت ساختن  ملقب  سبب  که  روایتی  و  داستان  اصل  ظاهرا  و   می‌فرماید 

لرضا  )ع( به ضامن آهو شده باید همین داستان باشد.  امام علی بن موسی ا
 و نیز آمده است: زمانی که سلطان سنجر سلجوقی در مرو اقامت داشت 
پسر سلطان و به قولی هم پسر وزیر سلطان بیمار گشت و پزشکان او را شکار و 
سیاحت توصیه کردند، چون روزی در سرزمین توس در پی شکار آهویی بود آهو 
از خرابه‌های دیواری گذشت و از روزنه و شکاف بنا به داخل بقعه پناه برد پس 
همراهان دست از تعقیب صید برداشتند و پنداشتند که مکان را حرمتی و تقدسی 
است که آهو به آن پناه آورده پس پیاده شده و داخل بقعه شدند و دست توسل 
برای شفای خود برداشتند که استجابت یافت و فرزند سلطان شفا گرفت و کس 
لدوله فرامرز  به نزد پدر فرستاد و سلطان را از این راز بگفت و سلطان، امیر علاءا
از سران لشکر خود را به تعمیر باروی گرد بقعه که سلطان مسعود پسر سلطان 

محمود کشیده بود و ویرانه گشته بود فرستاد و مرمت بقعه را هم سفارش کرد.«

شاعران آستان خورشید
اما زیبایی حرم و معبد، تنها به کاشی و کتیبه و ضریح و گنبد و مناره نیست. 
شاعران و سخنوران، اهل دل و صاحبان معنا نیز سخنان نغز گفته‌اند و این نیز 
تاریخی طولانی دارد. همچنان که از سلطان سنجر سلجوقی تا رضاخان قزاق )که 
شرح آن را خفیه‌نویس عهد پهلوی اول سیدمحمد علی شوشتری نوشته است( 
به این آستان پناه برده‌اند، شاعران نیز از عارف و عامی، از زاهد باورمند تا رندان 
سخنور ادیب که در جهان دیگر سیر می‌کنند، همه سر تعظیم بر آستان امام خم 

کرده‌اند.قدیمی‌ترین قصیده را سنایی غزنوی سروده است. 
لمجد مجدود بن آدم، متخلص به سنایی، شاعر و عارف بزرگ و نامدار  ابوا
نیمه دوم سده پنجم و نیمه اول سده ششم هجری در غزنین زاده شد و دانش 
بسیار فرا گرفت و استادی بزرگ بود که طی 62 سال عمر خود درس‌ها گفت و 

آثار کم‌نظیر برجای نهاد. 
او سرمشق تمام عرفای پس از خود، از جمله عطار و مولانا و جامی بود. مدیحه 
38 بیتی او در وصف امام رضا )ع( را می‌توان نخستین قصیده کامل در این باب 

شمرد و چند بیت آن چنین است: 
دین را حرمیست در خراسان                                                                                                                    دشوار ترا به محشر آسان

از معجزه‌های شرع احمد                                                                                                                                از حجت‌های دین یزدان
همواره رهش مسیر حاجت                                                                                                                  پیوسته درش مشیر غفران
چون کعبه پر آدمی ز هر جای                                                                                        چون عرش پر از فرشته هزمان

هم فر فرشته کرده جلوه                                                                                                                     هم روح وصی درو به جولان
از رفعت او حریم مشهد                                                                                                                                             از هیبت او شریف بنیان
از دور شده قرار زیرا                                                                                                                                             نزدیک بمانده دیده حیران
از حرمت زائران راهش                                                                                                                                                فردوس فدای هر بیابان
قرآن نه درو و او اولی‌الامر                                                                                                                                دعوی نه و با بزرگ برهان
ایمان نه و رستگار ازو خلق                                                                                                                             توبه نه و عذرهای عصیان
از خاتم انبیا درو تن                                                                                                                                                                         از سید اوصیا درو جان
آن بقعه شده به پیش فردوس                                                                                         آن تربه، به روضه کرده رضوان

***
ای کین تو کفر و مهرت ایمان                                                                                                                پیدا به تو کافر از مسلمان
در دامن مهر تو زدم دست                                                                                                                                        تا کفر نگیردم گریبان
اندر ملک امان علی راست                                                                                                                      دل در غم غربت تو بریان

ل که در صحن بر روی سنگ حکاکی شده و معاصرانی  قصیده بلند وصا
همچون حکیم صفای اصفهانی و میرزا حبیب مجتهد خراسانی و شهریار تبریزی 
و مهدی اخوان ثالث و مظاهر مصفّا و فریدون توللی هم شعرهای زیبایی در مدح 

امام هشتم گفته‌اند. 
با گزارش ماجرای بابافغانی و شعر زیبای او درباره امام رضا)ع( این نوشته 

را به پایان می‌برم: 
رضا قلي خان هدايت در تذكرة رياض‌العارفين دربارة فغاني نوشته است: 

» در مبادي حال خمّار بود. به سبب تأثير صحبت اهل‌الله توبه نمود. روي نياز به 
لشمّوس امام طوس آورد. در آن آستان مجاورت  درگاه ملايك پناه حضرت شمس‌ ا
اختيار كرد. گويند كه چون محرم‌ِ حريمِ حضرتِ امام همام گرديد، قصيده‌اي در 
منقبت به سلك نظم كشيد و كارگزاران سركار امامت‌ مدار در فكر سجعي به جهت 
مهر مهر آثار كه در نوشتجات و ارقام ضرور و در كار بود، بودند. شب يكي از اهل 
لثنّا در واقعه به خدمت حضرت فيض  لتحّيّة و ا صفا و متوليان روضة رضا، عليه ا
ياب شد. حضرت فرمودند كه صباح به خارج شهر رويد كه پيادة ژوليده‌اي با سرو 
پاي برهنه مي‌آيد و قصيده‌اي در مدح ما گفته كه مطلع آن به جهت سجع مبارك 
مناسب است. علي الصبّاح، حسب الامر به استقبال رفته، بابا را ديدند و شناختند 
و به عنايت بي‌غايت حضرت نواختند. داخل شهر شده، مطلع قصيدة او را سجع 

مهر مبارك كردند و آن اين است:
گلی كه یک ورقش آبروي نه چمن است                                             نشان خاتم سلطان دين ابو الحسن است
علي موسي جعفر كه مهر دولت او                                          ستاره‌ي شرف و آفتاب انجمن است
به نقش خاتم او گر هزار جوهر جان                                    شود نثار يكايك به جاي خويشتن است
ز شرح ميمنت خاتم همايونش                                               هماي ناطقه را مهر عجز بر دهن است
به مهر اوست كه پروانه‌ي حيات ابد                                       ز شهر روح مقرر به كشور بدن است
حديث گوهر سيراب لعل خاتم او                                چو شهد در دهن طوطي شكرشكن است
در آن صحيفه كه طغراي او كنند رقم                        چه جاي لاله‌ي نعمان و برگ نسترن است
عقيق خاتم توقيع حكم آل علي                                          به چشم اهل نظر چون سهيل در يمن است
چو نقش جام جم از جلوه‌ي سواد و بياض                   نشان معرفت سر و صورت علن است
گليست جلوه‌گر از بوستان دولت و دين                   كه نوشكفته به روي بنفشه و سمن است
نشانه‌ي يد بيضاست كز بياض شرف                                      چو ماه بدر در آفاق روشني فكن است
فروغ شمسه‌ي مهر و ظلال او دارد                                            لواي حمد كه بر كاينات پرده تن است
ز مهر ماه جمال تو ماه كنعان را                                                                              تراوش مژه بهر طراز پيرهن است
زهي امام كه تعظيم حكم خدامت                                                           مواليان تو را از فرايض و سنن است
عقيق خاتم طغرا نويس امر تو را                                                                   سهيل صورت مهر ولايت يمن است
بروي برگ رياحين رقوم خاتم تو                                                                           نشان نازكي ارغوان و نسترن است
چو داغ لاله، شهيدان راه عشق تو را                                            نشان مهر و وفا بر حواشي كفن است
براي مهر عقيق سخنورت ما را                                                             سفينه از رقم خون ديده موج زن است
نگين مهر سليمان چه قيد راه شود                                            تو را كه مهر نبوت چراغ انجمن است
مثال نظم »فغاني« كه يافت مهر قبول                    سواد خامه‌ي او مهر خاتم سخن است
برين صحيفه‌ي فيروزه تا ز خامه‌ي صنع                                             نشان دايره مهر نقطه پرن است

نشان مهر تو بر كاينات باد روان                                            چو آفتاب كه طغراي حكم ذوالمنن است
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سید مسعود رضوی 
روزنامه نگار



1389در  ل  رهبر معظم و شهید انقلاب در سا
ریخی  تا و  مهم  تی  نا بیا در  قم  به  سفر  ن   یا جر
نسبت به  اهتمام به رفع عوامل مشكل‌ساز برای 
مردم، پاسخگويی روحانيت به شبهات و نيازهای 
فكری جوانان ، تلاش جوانان برای بصيرت‌افزايی و 
شناخت دشمن، تلاش مسئولان و دستگاه‌های قم در همكاری و هم‌افزايی 
به جای اختلاف، توجه‌ به طرح دشمن برای ترويج اسلام منهای روحانيت 
و اسلام منهای سياست، جبران عقب‌ماندگی‌های متراكم شده از دوران 
طاغوت در قم، حركت شتابنده حوزه در توليد علم، حل كردن مشكل آب 
قم، حل كردن مشكل آب كشاورزی قم ، حمايت از صنايع دستی قم، رعايت 
شاخصه‌های وحدت به صورت عملی، رعايت نمادهای اسلامی و انقلابی 
در معماری قم، ضرورت هماهنگی دستگاه‌های دولتی،ضرورت همبستگی 
مردم با قوای سه‌گانه به‌خصوص دولت و  معرفی نقش روحانيون، نکاتی 
ایراد فرمودند که نیاز به پیگیری مستمر مسئولین و حوزهای علمیه دارد. 
کامپیوتری  تحقیقات  مرکز  رئیس  بهرامی  محمدحسین  الاسلام  حجت 
علوم اسلامی)نور( درباره بهره گیری ازعلوم و فنون روز در حوزه های علمیه 

چنین می گوید: 
موضوع سخن، تبیین »نقش فناّوری در تحول حوزه‌های علمیّه از دیدگاه 
رهبر شهید« است. ضرورت تحول در حوزه‌های علمیّه، به‌ویژه در بیانات 
ایشان طیّ سفر به قم، همچنین تبیین ابعاد مختلف آن همواره مورد تأکید 
لش‌های  و تحلیل بوده است. میزان توفیق حوزه‌ها در تحقق این تحول و چا
پیش‌روی آن، همچنان جای بحث دارد، اما آخرین پیام ایشان با عنوان »حوزه 
پیشرو و سرآمد«، نشان‌دهنده تغییر و ارتقای سطح انتظار ایشان به افقی 

تمدنی و گسترده است. 
از این پیام می‌توان دریافت که بخشی از زیرساخت‌های مدّنظر محقق 
لبات جدیدی برای آینده ترسیم شده است.در این  شده و در عین حال، مطا
میان، پرسش اساسی این است که فناّوری،به ‌ویژه فناّوری دیجیتال و رایانه و 
امروزه هوش مصنوعی، از دیدگاه ایشان چه نقش و جایگاهی در این فرایند 

تحولی دارد؟ با بازخوانی بیانات و اقدام‌های ایشان، می‌توان چند محور 
کلیدی را استخراج و این نقش‌ها را روشن کرد:

پیشگامی در نهادسازی فناوری )تأسیس مرکز نور(
بی‌گمان نخستین و برجسته‌ترین نمود این رویکرد، دستور تأسیس »مرکز 
تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی« در سال ۱۳۶۸ است. زمانی که هنوز 
استفاده از رایانه فراگیر نشده بود، ایشان با مشاهده تلاش‌های اولیه طلاب در 
این عرصه، بلافاصله بر ضرورت تدوین برنامه و تشکیل این مرکز تأکید کردند.

پیوند با دنیای معاصر و نیازسنجی روز
ایشان یکی از آسیب‌های حوزه‌های علمیّه در گذشته را محصورشدن 
و  خارج  دنیای  تحول‌های  از  بی‌خبری  و  ذهنی  مسائل  در  دین  علمای 
پیشرفت‌های علمی جهان می‌دانستند. از منظر ایشان، ابزارهای نوین ابزاری 
برای شناخت دنیای امروز، علوم انسانی و طبیعی و مسائل نوپدید هستند. 
تأکید ایشان همواره بر این بود که مدیران حوزه باید زمینه‌ای فراهم کنند تا 

طلاب از مسائل جهانی آگاه و به روحیه تحول‌گرایی مجهز شوند.

تحول در روش‌شناسی آموزش و پژوهش
رهبر شهید شخصاً در این مسیر پیشگام بودند و در بیانات ایشان بسیار 
پررنگ است. ایشان با استفاده مستقیم از رایانه در پژوهش‌های خودشان، 
طلاب و استادان را به انس با نرم‌افزارهای تخصصی فرا می‌خواندند. ایشان 
با بیانی تجربی، بر کارآمدیِ برتر رایانه نسبت به شیوه‌های سنتّی در تتبع 
و استخراج منابع تأکید داشتند و معتقد بودند در عصر ابزارهای قدرتمند 

و کارآمدتر، نمی‌توان با متدهای قدیمی اهداف بلند علمی را دنبال کرد.

نواندیشی در عرصه تبلیغ دینی
ایشان با درک ظرفیت اینترنت و فضای مجازی، هشدار می‌دادند که 
عقب‌ماندگی و غفلت از تحول‌های ابزاری در عرصه نوشتار و گفتار، خسارتی 
تاریخی برای روحانیت و حوزه‌های علمیّه درپی خواهد داشت. ازاین‌رو تسلط 
بر شیوه‌های جدید ارتباطی برای رساندن پیام دین به جهانیان را ضرورتی 

قطعی می‌دانستند.

پیشگامی در عرصه هوش مصنوعی
هوش  بر  ن  یشا ا کید  تأ  ، خیر ا ی  ل‌ها سا در 
مصنوعی به‌عنوان فناّوریِ تغییردهنده آینده جهان 
بسیار پررنگ بود. ایشان هدف‌گذاری کردند که ایران 

باید در زمره ده کشور برتر این فناّوری باشد و طبیعتاً 
حوزه‌های علمیّه باید سهم خود را در این جهش فناّوری به‌خوبی ایفا کنند.

دستاوردها و افق آینده
امروز ثمره آن هدایت‌ها در 3 عرصه مشهود است:

پژوهش: دیجیتال‌سازی، برچسب‌گذاری و مهذب‌سازیِ بخش بزرگی از 
منابع علوم اسلامی در قالب نرم‌افزارها و پایگاه‌های تخصصی که امروز ستون 

فقرات پژوهشی حوزه‌هاست. 
چه‌بسا اگر بخواهیم این ظرفیت را از حوزه‌ها حذف کنیم، بدون تردید 
با مشکلاتی مواجه خواهیم شد؛ چراکه ابزارهای تولیدشده در این سال‌ها، 
به دست‌مایه‌‌ و پشتوانه و مهم‌ترین ابزار آموزشی و پژوهشی حوزه‌ها تبدیل 

شده است.
لمللی  عرضه: ارائه میراث علمی و تولید‌های معاصر حوزه در سطح بین‌ا
از طریق کتابخانه‌های دیجیتال و پایگاه‌های تخصصی مجله‌ها که در جهان 
اسلام کم‌نظیر است.هوش مصنوعی: راه‌اندازی سامانه‌ها و زیرساخت‌های 
هوشمند، مانند »گفت‌وگوی هوشمند با حدیث«،»گفت‌وگوی هوشمند با 
تفسیر« و شاید مهم‌تر از این دو، »گفت‌وگوی هوشمند با مجموعه منابع 

اسلامی«، است که سنگ بنای تحول‌های آتی خواهد بود.

سخن پایانی

باید شاکر خداوند باشیم برای زندگی در عصر رهبری روشن‌بین و آینده 
‌نگر که زمانه خود را به‌خوبی ‌شناخت و به اعتلا  و رشد حوزه‌های علمیه 
بسیار کمک می‌کرد. امید است که با قدرت، مسیر ترسیم‌شده وی را تحت 
لحشان، که خود نگاهی جامع و روزآمد به فناّوری‌های  راهبری خَلف صا

نوین دارند، ادامه دهیم.

در  ی  د اقتصا ری  ا ست‌گذ سیا ند  رو تحلیل 
شهید،  رهبر  که  می‌دهد  نشان  اخیر  دهه  دو 
رویکردی فراتر از تصمیمات کوتاه‌مدت و واکنشی 
داشته و تلاش کرده‌اند یک الگوی منسجم مبتنی 
بر تاب‌آوری ساختاری، تولید درون‌زا و پایداری 
بلندمدت را در اقتصاد ایران نهادینه کنند. این 
رویکرد، برخلاف بسیاری از سیاست‌های مقطعی، 
بر بنیانی نظری و نهادگرا استوار بود و هدف آن 
کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر تکانه‌های خارجی و اصلاح ضعف‌های 
مزمن ساختاری بود. با این حال، فاصله میان نظریه‌پردازی بومی و ساختار 
بروکراتیک کشور، مانع مهمی در مسیر تحقق کامل این دکترین به شمار 

می‌رفت. این یادداشت سه محور اصلی این کارنامه را بررسی می‌کند.

۱. گفتمان‌سازی نهادی؛ نقش نام‌گذاری سال‌ها در کاهش هزینه‌های تصمیم‌گیری

نام‌گذاری سال‌ها، که به یکی از سنت‌های ثابت سیاست‌گذاری کلان 
تبدیل شده، در واقع نوعی اولویت‌گذاری استراتژیک برای جهت‌دهی 
ی  یه‌ها نظر منظر  ز  ا م  ا قد ا ین  ا  . ست ا کشور  بع  منا و  ست‌ها  سیا به 
خط‌مشی‌گذاری عمومی، تلاشی برای تعیین دستور کار ملی و تمرکز توجه 
مدیران بر مسائل اصلی اقتصاد است. محور این نام‌گذاری‌ها—از »اصلاح 
ساختارها« تا »جهش تولید« و »اقتصاد دانش‌بنیان«—در راستای کاهش 

فاصله تصمیم‌گیری تا اجرا در یک بروکراسی سنگین و کند بوده است.
از منظر اقتصاد نهادی، این رویکرد نوعی تلاش برای کاهش هزینه‌های 
مبادله در ساختار اداری کشور محسوب می‌شود؛ یعنی کوتاه کردن مسیر 
میان سیاست‌گذاری و اجرا. اما ضعف نظارت و نبود سازوکارهای ارزیابی، 
موجب شد این سیاست‌ها در برخی لایه‌های اجرایی به شعارزدگی تبدیل 
شود. بسیاری از مدیران میانی، به جای تبدیل این مفاهیم به برنامه 
عملیاتی، آن را به سطح تبلیغات اداری تقلیل دادند. رهبر شهید با درک 
لبه‌گری اقتصادی را در جامعه زنده  این آسیب، تلاش داشتند ادبیات مطا
نگه دارند تا از ایستایی سیستم جلوگیری شود و فشار افکار عمومی، 

مانع از فرسایش سیاست‌ها گردد.

۲. اقتصاد مقاومتی؛ نظریه‌ای بومی در برابر هژمونی مکاتب کلاسیک
ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را می‌توان مهم‌ترین سند 
نظری این دوره دانست؛ سندی که بر دو رکن درون‌زایی رشد و برون‌گرایی 
متوازن تأکید دارد. این دکترین، برخلاف برداشت‌های سطحی، نه به 
و  داخلی  توان  تقویت  برای  تلاشی  بلکه  اقتصادی،  انزواگرایی  معنای 

کاهش وابستگی‌های آسیب‌زا بود. در ابتدای طرح، این رویکرد با مقاومت 
برخی جریان‌های دانشگاهی روبه‌رو شد؛ جریان‌هایی که تحت تأثیر 
مکاتب کلاسیک و نیوکلاسیک، اقتصاد مقاومتی را مغایر با اصول تجارت 

آزاد می‌دانستند.
لگو توانست در برابر شدیدترین  اما تجربه عملی نشان داد که این ا
تحریم‌های بانکی و نفتی، پایداری ساختاری اقتصاد ایران را حفظ کند. در 
سال‌هایی که فشار خارجی به اوج رسید، بسیاری از شاخص‌های حیاتی 
اقتصاد—از تأمین کالاهای اساسی تا تداوم تولید در صنایع مادر—به لطف 
همین رویکرد پایدار ماند. این تجربه، نشان داد که نظریه‌های بومی، 
نسخه‌های  از  کارآمدتر  می‌توانند  شوند،  اجرا  و  طراحی  به‌درستی  اگر 

ترجمه‌ای باشند.

یکی از دلایل کم‌توجهی دانشگاهی به این دکترین، هژمونی نظریه‌های 
غربی در فضای علمی کشور است. بسیاری از نظریه‌های بومی، تا زمانی که 
در قالب یک »ایسم« غربی بازتعریف نشوند، جدی گرفته نمی‌شوند. افزون 
بر این، غلبه ابعاد امنیتی و رسانه‌ای بر تحلیل‌های اقتصادی، موجب شد 
وزن کارشناسی این دکترین در حل ناترازی‌های ساختاری کمتر دیده شود 

و بخش مهمی از ظرفیت‌های آن مغفول بماند.

۳. دوگانگی عملکردی در صنعت؛ شایسته‌سالاری در برابر انحصار
راهبرد رهبر شهید در حوزه صنعت، بر تکمیل زنجیره ارزش و عبور از 
خام‌فروشی استوار بود. این رویکرد، که در بسیاری از کشورهای صنعتی 
تجربه شده، هدفش افزایش ارزش افزوده داخلی و کاهش وابستگی به 
صادرات مواد خام است. اما کیفیت متفاوت مدیریت نهادهای واسط، 

خروجی این سیاست را دوگانه کرد.
در یک سو، صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی و صنایع غذایی قرار دارند 
که با تکیه بر مدیریت کارآمد و استفاده از محدودیت‌های وارداتی، زنجیره 
تأمین خود را بومی‌سازی کردند. این صنایع توانستند عمق تولید داخلی 
را افزایش دهند، تاب‌آوری کشور را تقویت کنند و حتی در بازارهای جهانی 
نقش‌آفرینی کنند. بسیاری از این موفقیت‌ها، نتیجه شایسته‌سالاری 
مدیریتی و برنامه‌ریزی دقیق بود؛ هرچند سهم سیاست‌گذاری کلان در 

این موفقیت کمتر مورد تحلیل قرار گرفته است.
در سوی دیگر، صنایعی مانند خودروسازی، پشت دیوارهای تعرفه‌ای 
پنهان شدند و به روزمرگی و انحصار روی آوردند. این صنایع، به جای 
استفاده از فرصت حمایت‌های حاکمیتی برای ارتقای کیفیت، از چرخه 
تحقیق و توسعه فاصله گرفتند و هزینه ناکارآمدی خود را به مصرف‌کننده 
حمایت‌های  که  می‌دهد  نشان  عملکردی  شکاف  این  کردند.  تحمیل 
حاکمیتی بدون نظارت سخت نهادی، می‌تواند به بازتولید رانت و کاهش 

بهره‌وری منجر شود.

جمع‌بندی
میراث اقتصادی رهبر شهید، الگویی از پیوند خط‌مشی‌گذاری عمومی 
با پایداری ساختاری است. تجربه صنایع کشور نشان می‌دهد که موفقیت 
یا ناکامی اقتصاد مقاومتی، بیش از آنکه ناشی از ضعف نظریه باشد، به 
بهره‌وری مدیریتی و شایسته‌سالاری در لایه‌های اجرایی وابسته است. 
آینده اقتصاد ایران نیازمند عبور از دگماتیسم ترجمه‌ای، تقویت نهادهای 
نظارتی و بازآفرینی ساختارهای مدیریتی است تا ظرفیت‌های این دکترین 

لفعل شود. به‌طور کامل با
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 واکاوی اقتصاد سیاسی خط‌ مشی‌گذاری رهبر شهید در ایران واکاوی اقتصاد سیاسی خط‌ مشی‌گذاری رهبر شهید در ایران

دکترین تاب‌آوری ساختاریدکترین تاب‌آوری ساختاری

تاکید رهبر شهید  بر تحول در حوزه های علمیهتاکید رهبر شهید  بر تحول در حوزه های علمیه
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دکتر غلامعلی رموی
پژوهشگر اقتصادی

گزارش سید احسان حائری
خبرنگار اطلاعات در قم

حجت الاسلام محمد حسین بهرامی

رئیس مرکز نور



گاهی انسان با خودش می‌گوید هرکس که از دنیا 
رفت، تمام شد و تا زنده هستی دنبال کار و راه خوب و 
خداپسندانه باش اما در تاریخ دیده‌ایم که انگار بعضی 
لبد جسم تمام  قرار نیست با مردنشان و نبودنشان در کا
شوند: انگار تازه شروع شده اند ؛ نمونه آن را می‌توان در  
امور دینی برای پیامبران و معصومین علیهم‌السلام و در امور 
دنیوی برای سعدی و حافظ و دیگر افراد خوب دنیای ظاهری ما 
انسان‌ها دید. اما واقعا در میان میلیاردها انسان‌  از بدو پیدایش 
تا کنون و در کتابهای تاریخ به چند نام مانند این دسته 
افراد می‌توان اشاره کرد؟ تعداد آنها نسبت به 
تاریخ بشر بسیار اندک است؛ یعنی انگار 
فقط افرادی انگشت شمار  از انسان‌های 
به جهان خاکی آمده، این فرصت را دارند 

تا به نیکی در کتاب ها ماندگار شوند. 
تنها انسان‌های وارسته و منتخب خدا 
هستند که پس از خود هنوز می‌توانند 

خوبی‌ها را در دل‌ها زنده نگاه دارند؛ نمونه آن پیامبران )ص( و امامان و رستگاران بی بدیل هستند. امام خمینی)  ره( 
وامام خامنه‌ای) ره ( از آن دسته بی‌بدیلان روزگار در ایران هستند. تشییع ایشان مؤید این گفتار است. از رحلت 
خمینی کبیر ۳۷ سال می‌گذرد اما راه استقلال‌خواهی او همچنان برای ایرانی شیعه، مظلوم و مقتدر زنده است ؛ 
همه ما و دنیا ادامه راه او را در تشییع امام خامنه‌ای )ره( به خوبی لمس کردیم. با این حال، به نظر می‌رسد  رهبر 
شهیدمان هنوز خیلی کار ناتمام دارد که بر گردن اوست و باید به سرانجام برساند. انگار قرار نیست خامنه‌ای تمام 

شود و روحش هم مسئولیتهای مهمی دارد.
 انگار ملت از روح او هم انتظاراتی دارند که بی‌جا هم نیست. در تشییع جنازه دیدم  کسی داشت با گریه با روح 
شهید آیت الله خامنه‌ای )ره( وداع می‌کرد و می‌گفت:» آقا جان مبادا این ملت و این انسان‌های پاک باخته را که 
لبته تو هم بر گردن ملت ایران  در گرما برای تشییع آمده اند فراموش کنی. برگردن تو همه ملت ایران حق دارند ؛ و ا
حق داری. حالا از تو می‌خواهم نزد خدا وضع این ملت را رسیدگی کنی. برای جوانهای ما و ملت ما با هر خط فکری 
پدرهستی. به دادشان برس. ملت تحت فشارند. حالا که دیگر رها و آزاد هستی. وصلی به خدا. به دادمان برس. فکر 
نکن که رفتی تمام شد. نه نه تازه شروع ماجراست. این ملت چشمشان به دستان توست. در شکل ظاهر نیستی اما 
هستی. تو پدر این ملتی. فکر نکن کارت تمام است. نه تازه شروع کار توست. حواست به این ملت باشد. کار این ملت 
را سروسامان بده«.من هم با او می‌گریستم و همان عبارات را تکرار می‌کردم و حال می‌گویم همچنان که خون جد 
اطهرش حسین سلام الله علیه باعث زنده شدن حق و حقیقت شده، خون خامنه‌ای هم خواهد جوشید و منبع 

برکات خواهد شد.
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قر  با محمد لمسلمین  ا و  م  سلا لا حجت‌ا
حوزه  لی  عا ی  شــورا بیر  د  ، ــه ن ــرزا ف
نهضت  ن  ورا د ز  ا که   ، ن سا خرا علمیه 
امام  خمینی  )ره( تا آخرین روزهای حیات 
است،  بوده  ایشان  کاب  ر در  شهید،  رهبر 
قرآنی،  دانش  ناگفته‌ی  جنبه‌های  از  مفصل،  گفتگویی  در 
هوشمندی سیاسی و روحیه مبارزاتی این چهره ماندگار پرده 

برمی‌دارد.
در تاریخِ جریان‌های اسلامی، شخصیت‌هایی وجود دارند 
که مرز میان »فقه«، »سیاست« و »تفسیر« را در هم می‌آمیزند تا 
لگویی از »اسلامِ عمل‌گرا« بسازند. رهبر شهید انقلاب اسلامی،  ا
یکی از این معدود شخصیت‌هایی است که زندگی‌اش، فراتر 
از یک سیره شخصی، به یک »سیره انقلابی« بدل شده است. 

آنچه در ادامه می‌خوانید، حاصلِ روایتِ یکی از کسانی است که نه تنها شاهدِ حضور ایشان در صفوف مقدم 
مبارزه بود، بلکه در کلاس‌های درسِ ایشان، از نوری که بر ذهن‌های جوانی می‌تابید، بهره‌مند شده است. 
لی حوزه علمیه  لمسلمین محمدباقر فرزانه، امام جمعه موقت مشهد  و دبیر شورای عا حجت‌الاسلام و ا
خراسان، در این روایت، ابعاد مختلفی از شخصیت رهبر شهید را از منظرِ یک هم‌سنگر و شاگرد بازگو می‌کند.

از سال‌های پرآشوب تا پیوند در دل زلزله
روایتِ آشنایی با رهبر شهید، به دوران پیش از پیروزی انقلاب بازمی‌گردد؛ زمانی که فضای کشور تحت 

سیطره‌ی استبداد، فرصتی برای نفوذ اندیشه‌های اسلامیِ اصیل فراهم نمی‌کرد.
  فرزانه تعریف می‌کند که ارتباط ایشان با رهبر شهید از سال ۱۳۴۶ یا حتی پیش از آن آغاز شده بود، 
اما پیوندِ عاطفی و فکریِ آن‌ها در یکی از دشوارترین لحظات تاریخی، یعنی در پی زلزله سال ۱۳۴۷ در 
لفتی را کاشت  شهرستان فردوس، عمیق‌تر شد. حضور در میان مردم در آن روزهای سخت، بذرِ انس و ا
لیت‌های تبلیغی تا  که تا سال‌های پرفراز و نشیبِ دوران مبارزه، هرگز از بین نرفت. این رابطه در دوران فعا
دوران سختِ زندان نیز تداوم داشت.وی با یادآوری دوره‌ای که در آن، آموزش‌های ویژه اسلامی برای افراد 
محدودی برگزار می‌شد، می‌گوید: »من در آن دوران، نه تنها از ایشان در مباحث تخصصیِ علمی همچون 
لفبای سیاست« و »مسائل فرهنگی« نیز بهره‌مند  کتاب‌های »رسائل« و »کفایه«، بلکه در عرصه‌ی حیاتیِ »ا
شدم.« این یعنی رهبر شهید از همان سال‌های نخست، مسیرِ ترکیبِ »علمِ اصول« با »دانشِ سیاست« را 

برای شاگردان خود هموار می‌ساختند.

مثلثِ مقاومت در مشهد؛ نبضِ مبارزه علیه استبداد
لیت‌های ضد استبدادی بود. در این میان،  مشهد در دوران پیش از انقلاب، یکی از کانون‌های اصلیِ فعا
لمسلمین فرزانه، هسته‌ی مرکزی مبارزات مشهد را سه قطب می‌بیند: مرحوم آیت‌الله  حجت‌الاسلام و ا
طبسی، شهید هاشمی‌نژاد و رهبر شهید انقلاب. این سه نفر، با تکیه بر اندیشه‌ی امام خمینی )ره(، توانستند 

فضای مذهبی مشهد را به یک سنگرِ سیاسی-اسلامی تبدیل کنند.
  فرزانه با تأکید بر تأثیر عمیق رهبر شهید بر شکل‌گیری ذهنیت انقلابی خود، از جلسات تفسیر قرآن 
لبلاغه در مسجد »کرامت« و مسجد »امام حسن مجتبی )ع(« می‌گوید. او این جلسات را »خاص  و نهج‌ا
و پرمحتوا« توصیف می‌کند؛ جلساتی که در آن، علم و سیاست چنان با هم گره خورده بودند که طلبه و 

دانشجو، نه تنها صرفاً به دنبال یادگیری قواعد فقهی، بلکه به دنبال یافتنِ »وظیفه زمانه« بودند.

متخصصِ قرآن؛ وقتی شهید مطهری به تحسین می‌نشیند
یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های رهبر شهید که در این گفتگو به تفصیل به آن پرداخته شده، تخصصِ 
جلسات  که  می‌کند  روایت  فرزانه  لمسلمین  ا و  حجت‌الاسلام  است.  قرآنی  علوم  در  ایشان  بی‌رقیب 

تفسیر قرآن ایشان در مشهد، از یک گروه 
۶ نفره در مسجد »صدیقی‌ها«  کوچک 
تا  یافت،  گسترش  سرعت  به  و  شد  آغاز 
جایی که در مدرسه »میرزا جعفر«، بیش 

ایشان  جلسات  در  دانشجو  و  طلبه   ۵۰۰ از 
شرکت می‌کردند. 

شدتِ حضورِ مردم و اشتیاقِ آن‌ها به قدری بود که حتی 
وقتی جلسات در فضای داخلی مدرسه برگزار می‌شد، صفوفِ 
افراد  و  می‌یافت  امتداد  مدرسه  درهای  پشت  تا  مخاطبان 
در فضای بیرون، با شنیدنِ کلامِ ایشان، خسته نمی‌شدند. 
ویژگیِ تفسیرِ ایشان، تکیه بر اصول و منابع اصیل بود؛ روشی 
لمسلمین فرزانه، »روش تفسیریِ  که به تعبیر حجت‌الاسلام و ا

استخراج‌شده« است.
لمسلمین فرزانه به خاطره‌ای  شاهدِ اصلیِ این توانمندی، کلامِ بزرگانِ اندیشه است. حجت‌الاسلام و ا
لی که شهید بهشتی و شهید مطهری نیز  از یک شب در تهران اشاره می‌کند؛ در میان نماز مغرب، در حا
حضور داشتند، رهبر شهید نماز را اقامه کردند و پس از آن، به زیبایی و با دقتِ بسیار، به ترجمه و تفسیرِ 

سوره »صف« پرداختند.
پس از پایان سخنان ایشان، شهید مرتضی مطهری با لحنی که نشان از تحسینِ عمیق داشت، فرمود: 
»آقای خامنه‌ای یک متخصص در قرآن است.« این جمله، گواهی بر آن است که تخصصِ ایشان، فراتر از یک 

مهارتِ آموزشی، یک »شهودِ علمی« بود.

 روحیه مبارزاتی؛ زندگی بر مدارِ مجاهدت
اگر بخواهیم از منظرِ روان‌شناختی و رفتاری به شخصیت رهبر شهید بنگریم، واژه »نشاط« و »استقامت« 
لمسلمین فرزانه با اشاره به بیش از ۵ بار تبعید و زندان  تکرار شونده‌ترین کلمات هستند.حجت‌الاسلام و ا
رفتنِ ایشان، تأکید می‌کند که ایشان هرگز از مبارزه خسته نمی‌شدند. برعکس، همواره با روحیه‌ای پرانرژی 
و سرزنده، در مسیرِ رسیدن به هدف گام برمی‌داشتند.وی می‌گوید: »ایشان اعتقاد عجیبی به امام 
خمینی  )ره( داشتند و همواره می‌گفتند که اندیشه من، تنها قطره‌ای از دریای اندیشه امام است.« این 
لعاده‌ای در  فروتنیِ همراه بادانش ، ایشان را به یک »مربیِ بزرگ« بدل کرده بود. رهبر شهید  تواناییِ فوق‌ا
شناساییِ نیروهای مستعد و هدایتِ آن‌ها داشتند. حجت‌الاسلام و المسلمین فرزانه در این بخش، از ظرفیتِ 
تربیتگریِ ایشان می‌گوید و یادآور می‌شود که چگونه ایشان، نیروهایی همچون سردار شهید سلیمانی را در 

مدارِ انقلابی تربیت کردند؛ یعنی همان کسانی که »دست‌پختِ اندیشه امام« بودند.

 زعامت و تبیین معارف؛ باز شدنِ درهای حقیقت
در بخش پایانی این گفتگو، بحث به سمتِ جایگاهِ رهبری و زعامتِ ایشان کشیده می‌شود. فرزانه معتقد 
است که ویژگیِ منحصر‌به‌فرد رهبر شهید، تنها در دانشِ فقهی یا تخصصِ قرآنی ایشان خلاصه نمی‌شد، بلکه 
در »زمان‌شناسی« و »زعامتِ ماندگار« ایشان نهفته است. او با مقایسه‌ای تاریخی می‌گوید: »همان‌طور که اگر 
امیرالمؤمنین )ع( زعیمِ جامعه نبود، ما امروز نهج‌البلاغه را نداشتیم، ۳۷ سال زعامتِ رهبر شهید نیز زمینه را 
برای گشودنِ درهای معارفِ اسلامی فراهم کرد.« به باور او، در دورانِ هدایت و زعامت است که معارفِ اصیل 

لتِ تئوری خارج شده و در ساختارِ یک جامعهِ بزرگ، تجربه و تبیین می‌شوند. از حا
لتِ این حرکتِ انقلابی حفظ  فرزانه در پایان، با نگاهی به آینده، هشدار می‌دهد که اگر می‌خواهیم اصا

شود، باید بر »تفکرِ راهبرِ« آن تمرکز کنیم.
 او معتقد است که اندیشه‌ی رهبر شهید، یک »اسلام‌شناسیِ درجه یک« است که شاید امروز به اندازه 
کافی شناخته نشده باشد، اما قطعاً در آینده جایگاهِ جهانی و بنیادین خود را در جهانِ اسلام نشان خواهد داد.

بازخوانی ابعاد شخصیت رهبر شهید در آینه خاطرات یک شاگرد  دیرینبازخوانی ابعاد شخصیت رهبر شهید در آینه خاطرات یک شاگرد  دیرین
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اگر قرار باشد مهم‌ترین عامل شتاب‌گیری علم 
و فناوری در ایران طی سه دهه اخیر معرفی شود، 
مستمر  و  راهبردی  هدایت‌گر،  نقش  بی‌تردید 
می‌گیرد.  قرار  عوامل  این  صدر  در  شهید  رهبر 
پیشرفت‌های  از  عمده‌ای  بخش  اغراق،  بدون 
علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران، محصول 
و  یر  پذ خستگی‌نا ی  پیگیری‌ها  ، نی تمد ه  نگا
و  علمی  جامعه  از  ایشان  هدفمند  حمایت‌های 

فناوری کشور است. 
لیت دانشگاهی، بلکه موتور محرک پیشرفت  او علم را نه صرفاً یک فعا
ملی، زیربنای اقتدار کشور و مهم‌ترین سرمایه برای آینده ایران می‌دانست. 
از همین رو، توسعه علم و فناوری در اندیشه او یک سیاست مقطعی یا بخشی 

نبود، بلکه ستون اصلی پروژه پیشرفت ایران به شمار می‌رفت.

پیشگام جنبش نرم افزاری
از اواخر دهه ۱۳۷۰، ایشان با درک عمیق از تحولات جهانی، 

اولویت‌های  مهم‌ترین  از  یکی  به  را  فناوری  و  علمی  توسعه 
راهبردی کشور تبدیل کرد. نخستین گام، شکل‌دهی به 

گفتمان  واقع،  بود؛در  نرم‌افزاری«  »جنبش  گفتمان 
خصه‌ی  شا دو  یه‌ی  پا بر   ، دوره ین  ا بر  کم  حا فکری 

می‌توانیم«  »ما  راهبردی  »مفهوم  یعنی  بنیادین، 
و  داخلی«  توانمندی  و  هویت  بازتعریف  عنوان  به 
»محوریت علم به عنوان هسته مرکزی قدرت ملی« 
ظهور یافت. گزاره‌ی »ما می‌توانیم« در این گفتمان، 
صرفاً یک شعار انگیزشی نبود، بلکه به عنوان یک 
چرخش معرفت‌شناختی، خودباوری ساختاری را 

در بدنه علمی کاشت. این گفتمان با تغییر پارادایم 
از یک بوروکراسی اداریِ ایستا و روزمره به یک »جنبش 

ملی«،  پویای  فرآیندی  و  مأموریت‌گرا  ساختاری 
توانست نقش پیشران را ایفا کند؛ امری که به شکل 

بی‌سابقه‌ای به ایجاد انگیزه‌ای ژرف، هم‌افزایی سرمایه 
انسانی و مشارکت فعالِ ارکان زیست‌بوم نوآوری کشور )اعم 

از اساتید، دانشجویان، پژوهشگران، فناوران و نخبگان( در جهت 
تحقق اهداف کلان ملی منجر شد.

وی تنها به طرح ایده‌ها اکتفا نمی‌کرد، بلکه شخصاً روند تحقق آنها را با 
دقت دنبال می‌کرد. هر سال چندین دیدار عمومی و بزرگ با دانشگاهیان، 
کنار آن،  در  و  می‌کرد  برگزار  نخبگان  و  فناوران  پژوهشگران،  استادان، 
این  در  داشت.  علمی  صاحب‌نظران  با  محدود  و  تخصصی  جلسه  ده‌ها 
نشست‌ها، نه‌تنها سیاست‌های کلان را تبیین می‌کرد، بلکه با حوصله به 
گفتگو درباره مشکلات، موانع و فرصت‌های پیش روی نظام علم و فناوری 
کشور می‌پرداخت. این ارتباط مستقیم و مستمر با جامعه علمی، یکی از 

ویژگی‌های ممتاز مدیریت ایشان بود.
آنچه این جلسات را از نشست‌های معمول مدیریتی متمایز می‌کرد، 
شیوه مواجهه شخص ایشان با مسائل علمی بود.  رهبرشهید حقیقتاً از 
هوش ادراکی و تحلیلی کم‌نظیری برخوردار بود و توانایی بالایی در فهم 
و صورتبندی مسائل پیچیده علم و فناوری داشت. گزارش‌های تخصصی 
و نظرات کارشناسان را نه به صورت تشریفاتی، بلکه با دقت و عمق یک 
ل می‌کرد. من به عنوان کسی که در بعضی از این  کارشناس زبده دنبا
جلسات حاضر بودم، نه تنها خود چنین برداشتی داشتم بلکه می‌شنیدم 
که بسیاری از صاحب‌نظران حاضر در این جلسات بارها اذعان کرده‌اند که 
ایشان پیش از آنکه نظری را بپذیرد یا درباره آن اظهار نظر کند، تلاش می‌کرد 
همه ابعاد آن را به طور دقیق درک کند. در واقع، او تا زمانی که مسئله را به 
درستی نمی‌فهمید، از کنار آن عبور نمی‌کرد و با طرح پرسش‌های دقیق و گاه 
بسیار تخصصی، ابعاد مختلف موضوع را روشن می‌ساخت. به همین دلیل، 
گفت‌وگوهای علمی با ایشان برای بسیاری از متخصصان، یادآور یک جلسه 
لی‌ترین مقام کشور. کارشناسی عمیق بود، نه صرفاً دیداری تشریفاتی با عا

آسیب شناس  عرصه علم و فناوری 
لیان متمادی طی  از همین رو، آسیب‌شناسی‌هایی که ایشان طی سا
لی، نوآوری  مشورت با صاحب نظران درباره ساختار علم، فناوری، آموزش عا
و نظام پژوهش کشور ارائه می‌کرد، از چنان دقت، جامعیت و آینده‌نگری 
برخوردار بود که کمتر می‌توان مشابه آن را حتی در نشست‌های تخصصی 
لی انقلاب فرهنگی یا معاونت علمی و  وزارتخانه‌های علمی، شورای عا
فناوری ریاست جمهوری مشاهده کرد. بسیاری از هشدارهایی که ایشان 
سال‌ها پیش درباره بروکراسی، فاصله دانشگاه و صنعت، ضعف تجاری‌سازی، 
مهاجرت نخبگان، کم‌توجهی به کیفیت آموزش عالی، یا ضرورت آینده‌نگری 
لش‌های اصلی  در فناوری‌های نوظهور مطرح می‌کرد، بعدها به عنوان چا
نظام علم و فناوری کشور شناخته شد.به خاطر دارم که ایشان، بر اساس 
گزارش‌های کارشناسی، به این نتیجه رسیده بود که علوم پایه در کشور 

لی که علوم پایه بنیان و زیربنای اصلی  دچار ضعف جدی شده است؛ در حا
پیشرفت علمی و فناوری را تشکیل می‌دهند و بدون توسعه آنها، شکل گیری 

فناوری‌های پیشرفته و تحقق نوآوری‌های بنیادین امکان‌پذیر نیست. 
علوم پایه نه‌تنها منبع تولید دانش بنیادی و کشف قوانین حاکم بر 
طبیعت و جامعه است، بلکه موتور محرک شکل‌گیری رشته‌های کاربردی، 
فناوری‌های نو و صنایع پیشرفته نیز به شمار می‌رود. از این‌رو، ایشان پس از 
این ارزیابی، بارها در دیدارهای خود با مسئولان و نخبگان علمی، بر ضرورت 
سرمایه‌گذاری در علوم پایه و فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای جذب بیشتر 
دانشجو و اعضای هیئت علمی در این حوزه تأکید و این موضوع را به‌طور 

مستمر یادآوری می‌کرد.
افزون بر اینها، در دفتر رهبری نیز تدریجاً کارگروه‌های مشورتی متعددی 
لی، نوآوری و آینده‌پژوهی تشکیل شده  در حوزه علم، فناوری، آموزش عا
بود که از برجسته‌ترین متخصصان کشور بهره می‌بردند. ایشان به طور 
و  کارشناسی  گزارش‌های  می‌گرفت،  مشورت  کارگروه‌ها  این  از  مستمر 
لعه می‌کرد و در عین حال، می‌خواست میزان تحقق  ارزیابی‌های آنها را مطا
اهداف کلان علمی کشور را به طور دقیق پایش کنند. این سازوکار موجب 
مبنای  بر  چیز  هر  از  بیش  علمی،  کلان  تصمیم‌گیری‌های  که  بود  شده 
تحلیل‌های تخصصی و آینده‌نگرانه استوار باشد. ایشان از دفتر خود انتظار 
داشت تا با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی کشور، 
دقیق‌ترین گزارش‌ها، تحلیل‌ها و ارزیابی‌های کارشناسی را تهیه و ارائه 
کند تا تصمیم‌گیری‌ها و مواضع ایشان بر مبنای شناختی جامع، تخصصی 

و آینده‌نگر شکل گیرد.

مبتکر نقشه جامع علمی کشور
از مهم‌ترین ابتکارات راهبردی ایشان، طرح ضرورت تدوین »نقشه جامع 
علمی کشور« بود؛ سندی که برای نخستین بار پس از ارائه جمع‌بندی 

کارشناسی، با ابتکار ایشان در دستور کار قرار گرفت. 
نقشه جامع علمی کشور سند راهبردی و بالادستی در حوزه علم، فناوری 
و نوآوری است که با هدف ترسیم چشم‌انداز بلندمدت توسعه علمی کشور، 
برنامه‌های  و  سیاست‌ها  هماهنگ‌سازی  راهبردی،  اولویت‌های  تعیین 
علمی و فناوری، و هدایت ظرفیت‌های دانشگاهی، پژوهشی، فناورانه و 

صنعتی به سوی تحقق اهداف کلان ملی تدوین شده است. این سند، 
مسیر حرکت کشور را در زمینه تولید علم، تربیت سرمایه انسانی، توسعه 
فناوری‌های راهبردی، نوآوری، اقتصاد دانش‌بنیان، مرجعیت علمی و 
ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران مشخص می‌کند و مبنایی برای برنامه‌ریزی، 
سیاست‌گذاری، ارزیابی و پایش عملکرد دستگاه‌های مختلف در عرصه 
علم و فناوری به شمار می‌رود.رهبر شهید، تا زمان تدوین این سند، شخصاً 
روند تهیه آن را پیگیری کرد و پس از تصویب نیز همواره بر اجرای دقیق، 
روزآمدسازی مستمر و انطباق سیاست‌های علمی همه دستگاه‌های کشور 
لی انقلاب فرهنگی نیز یکی از  با آن تأکید داشت. در جلسات شورای عا
لبات دائمی ایشان، مراقبت از حرکت هماهنگ و پرشتاب ماشین بزرگ  مطا

علم و فناوری کشور بر اساس این نقشه بود.
رهبر شهید ا ز نخستین افرادی بود که ضرورت نوسازی نظام علم و 
فناوری ایران را متناسب با تحولات جهانی مطرح کرد. از نگاه او، توسعه 
علمی صرفاً به افزایش تعداد دانشگاه‌ها، مقالات یا آزمایشگاه‌ها محدود 
نمی‌شد، بلکه کشور باید دارای یک »چرخه کامل نوآوری« باشد. 
ایشان معتقد بود اگر هر یک از حلقه‌های این زنجیره تضعیف 
شود، نظام علم و فناوری نمی‌تواند به موتور محرک توسعه 

کشور تبدیل شود.

مشوق رابطه دانشگاه و صنعت
از جمله تلاش‌های جدی ایشان، بازسازی و تقویت 
در  رابطه  این  بود.  صنعت  و  دانشگاه  میان  رابطه 
ایران، به‌واسطه غلبه فرهنگ مونتاژکاری در بخش 
و  نوآوری  نقش  شدن  کمرنگ  همچنین  و  صنعت 
مسئله‌محوری در برخی دانشگاه‌ها، دچار ضعف و 
نوعی انزوا شده بود. از این‌رو، ضرورت داشت این 
پیوند در کنار مانع‌زدایی، دوباره بازتعریف و احیا 
ی  ه‌ا گسترد ی  ش‌ها تلا مسیر  ین  ا در  ن  یشا ا . د شو
انجام داد و همواره بر ضرورت جهت‌دهی پژوهش‌های 
تبدیل  و  صنعت  واقعی  نیازهای  سمت  به  دانشگاهی 

دانش به فناوری‌های کاربردی تأکید می‌کرد.
در همین چارچوب، با مشورت گسترده با صاحب‌نظران، 
از  یکی  عنوان  به  را  دانش‌بنیان  شرکت‌های  شکل‌گیری  ایده 
مهم‌ترین ابزارهای تبدیل دانش به قدرت اقتصادی مطرح کرد و تا 

پایان عمر، بر توسعه کمی و کیفی این شرکت‌ها تأکید داشت. 
بعدها نیز با ظهور اقتصاد دیجیتال، همواره مسئولان را به حمایت از 
استارت‌آپ‌ها، کسب‌وکارهای نوآور و کارآفرینان جوان تشویق می‌کرد و آنها 

را از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصاد دانش‌بنیان می‌دانست.
استارت‌آپ‌ها  امنیتی، با گسترش  دارم که بعضی با رویکرد  خاطر  به 
لف بودند و به این نگاه رسیده بودند که اینها بیشتر برای شناسایی و  مخا
فراری دادن مغزها شکل می‌گیرند؛ اما رهبر شهید با درک صحیح چرخه 
مزیتهای  نشد  حاضر  هیچگاه  صنعت،  و  علم  رابطه  اقتضائات  و  نوآوری 
استارت‌آپ‌ها را نادیده بگیرد. استارت آپ‌ها کسب‌وکارهای نوپایی هستند 
که پیرامون یک ایده خلاقانه و مبتنی بر فناوری شکل می‌گیرند تا راهکاری 
جدید برای یک مسئله ارائه دهند. ویژگی اصلی آن‌ها، برخورداری از یک 
مدل کسب‌وکار تکرارپذیر و مقیاس‌پذیر است که پتانسیل رشد سریع و 
انبوه را در شرایط عدم قطعیت شدید فراهم می‌کند. وجود استارت‌آپ‌ها 
در کنار رشد علمی و فناوری، نقش مهمی در پیوند علم و صنعت و رونق 

گرفتن اقتصاد دانش‌بنیان بر عهده دارند.
از نگاه ایشان، نوآوری زمانی ارزش واقعی خود را پیدا می‌کند که بتواند 
به محصول، خدمت یا فناوری قابل استفاده برای جامعه تبدیل شود. به 
همین دلیل، همواره بر »تجاری‌سازی دستاوردهای علمی« تأکید می‌کرد. 
منظور از تجاری‌سازی آن بود که یافته‌های علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها 
له و آزمایشگاه عبور کرده و به محصولات، خدمات، تجهیزات و  از مرحله مقا
فناوری‌هایی تبدیل شوند که بتوانند در بازار عرضه شوند، نیازهای کشور را 
برطرف کنند، ارزش افزوده اقتصادی ایجاد کنند و در نهایت به افزایش رفاه، 

اشتغال و اقتدار ملی بینجامند.
در همین جهت، ایشان از ایجاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
حمایت کرد؛ نهادی که ایده تأسیس آن نیز نخستین بار از سوی ایشان مطرح 
شد. این حمایت تا پایان عمر ادامه یافت و عملکرد این معاونت در حوزه‌های 

مختلف همواره مورد ارزیابی و هدایت ایشان قرار می‌گرفت.
حامی نخبگان

حمایت از نخبگان نیز یکی دیگر از محورهای ثابت سیاست‌های ایشان 
بود. با دستور مستقیم رهبری، بنیاد ملی نخبگان تأسیس شد تا از سرمایه 
انسانی کشور صیانت شود. ایشان نه‌تنها با نخبگان جوان علمی دیدارهای 
 مستمر سالانه داشت، بلکه عملکرد این بنیاد را نیز با دقت دنبال می‌کرد. 

 معمار راهبردی
  حرکت علمی 

ایران
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اگر  و  بود  راهبردی  ضرورت  یک  کشور  در  نخبگان  ماندگاری  او،  نگاه  از 
دانشجویی برای تحصیل به خارج از کشور می‌رفت، باید زمینه بازگشت، 

لیت علمی و برخورداری از جایگاه شایسته برای او در داخل فراهم شود. فعا
به یاد دارم، در یکی از دوره‌های مدیریتی وزارت آموزش و پرورش، به 
دلایلی که از منظر کارشناسی محل نقد جدی بود، ابتدا سمپاد از یک 
سازمان به یک مرکز تنزل یافته و تضعیف شده بود و سپس مدارس پرورش 
استعدادهای درخشان در اثر بی‌توجهی ستاد وزارت آموزش و‌ پرورش، در 
شرایط غیرقابل قبولی قرار داشتند. ایشان تا سال‌ها تلاش کردند تا ضمن 
تبیین منطق تشکیل سمپاد در یک‌ کشور در حال پیشرفت، این لطمه را 

جبران کنند.
رهبر شهید همچنین بر اصلاح جهت‌گیری پژوهش‌های دانشگاهی 
له‌های  تأکید ویژه داشت. از نظر ایشان، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رسا
دکتری نباید صرفاً برای افزایش آمار تولیدات علمی نوشته شوند، بلکه باید تا 
حد امکان به سمت نوآوری، فناوری، حل مسائل واقعی کشور و پاسخ‌گویی 
لت خود  به نیازهای ملی هدایت شوند. به اعتقاد ایشان ، دانشگاه زمانی رسا
را به درستی انجام می‌دهد که پژوهش‌های آن بتوانند گرهی از مشکلات 
جامعه، صنعت، اقتصاد، محیط زیست، سلامت و مدیریت کشور بگشایند.
رهبر شهید همواره بر رقابت علمی ایران در سطح جهانی تأکید داشت، 
اما این موضوع را با نگاهی واقع‌بینانه مطرح می‌کرد. از دیدگاه ایشان، 
رسیدن به مرزهای دانش و فناوری جهان یک ضرورت انکارناپذیر بود، اما 
بخش عمده ظرفیت علمی و فناوری کشور باید در خدمت حل مسائل و 

نیازهای مبتلابه ایران قرار گیرد. رهبر شهید معتقد 
بر  تکیه  با  را  خود  اساسی  مسائل  که  کشوری  بود 
توان علمی داخلی حل نکند، حتی اگر در برخی 
به   ، کند پیشرفت  نیز  لمللی  بین‌ا ی  خص‌ها شا

استقلال علمی واقعی دست نخواهد یافت.
در همین چارچوب، ایشان تحریم‌های اقتصادی 
علیه ایران را اقدامی ظالمانه و مغایر با حقوق ملت‌ها 
که  می‌کرد  تأکید  ل  حا عین  در  اما  می‌دانست، 
همین فشارها می‌تواند به فرصتی برای شکوفایی 
نگاه،  این  با  شود.  تبدیل  داخلی  استعدادهای 
بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان فرصت یافتند 
نفس،  به  اعتماد  و  نوآوری  خلاقیت،  بر  تکیه  با  تا 
نیازهای کشور را تأمین کنند و جهشی چشمگیر در 
تولید فناوری‌های بومی به وجود آورند.توجه ایشان 
به پژوهشگاه‌های بزرگ و مراکز راهبردی فناوری 
نیز مثال‌زدنی بود. بسیاری از مجموعه‌های پیشرو، 
وابسته  مراکز  دیگر  و  رویان  پژوهشگاه  جمله  از 
حمایت‌های  و  هدایت‌ها  از  دانشگاهی،  جهاد  به 
ن  بدو چه‌بسا  و  ند  شد بهره‌مند  ن  یشا ا مستمر 
با  نها  آ رشد  و  لیت  فعا ر  ستمرا ا  ، یت‌ها حما ین  ا

دشواری‌های جدی روبه‌رو می‌شد.

ارتباط مستقیم با دستاوردها 
یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته ایشان، ارتباط مستقیم و مستمر با 

دستاوردهای واقعی جامعه علمی کشور بود.
 هر چند سال یک‌بار شخصاً در نمایشگاه‌های بزرگ دستاوردهای علمی 
و فناوری که در خارج از محیط دفترش برگزار می‌شد حضور پیدا می‌کرد 
و ساعت‌ها با حوصله از غرفه‌های مختلف بازدید می‌کرد. ایشان تنها به 
پژوهشگران،  با  مستقیماً  نمی‌کرد، بلکه  اکتفا  شنیدن گزارش‌های کلی 
فناوران، مخترعان و مدیران شرکت‌های نوآور گفت‌وگو می‌کرد، درباره 

جزئیات فناوری‌ها سؤال می‌پرسید و روند پیشرفت آنها را پیگیری می‌کرد.
در موارد متعددی نیز دستور می‌داد نمایشگاه‌های تخصصی علم و 
فناوری در حسینیه امام خمینی یعنی محل دیدارهای عمومی او با مردم 
برپا شود تا بتواند با حضور مسئولان ذی‌ربط در کشور از نزدیک آخرین 
دستاوردهای علمی کشور را مشاهده و ارزیابی کند. این بازدیدها صرفاً 
جنبه نمادین نداشت؛ بلکه نوعی پیام راهبردی به جامعه علمی کشور 
بود مبنی بر اینکه حرکت علمی باید با قدرت ادامه یابد و نباید تحت تأثیر 
مشکلات اقتصادی، فشارهای خارجی، عملیات روانی دشمنان و انفعال یا 
موانع اداری، از سرعت آن کاسته شود. ایشان همواره تلاش می‌کرد روحیه 
امید، اعتماد به نفس و انگیزه را در میان فعالان عرصه علم و فناوری زنده 
نگه دارد و اجازه ندهد آنان در مواجهه با دشواری‌ها از ادامه مسیر بازبمانند.

طراحی رشته های نوین
لی، طراحی  از دیگر دغدغه‌های دائمی ایشان، ارتقای کیفیت آموزش عا
در  پژوهش‌محوری  میان‌رشته‌ای،  حوزه‌های  به‌ویژه  نوین  رشته‌های 

دانشگاه‌ها، خلاقیت‌پروری در مدارس و فاصله گرفتن از حافظه‌محوری و 
مدرک‌گرایی بود. همچنین بارها نسبت به خطر بروکراسی افراطی در نظام 
علم و فناوری هشدار داده و  معتقد بودند  نوآوری در فضایی خشک، پیچیده 
و کند امکان شکوفایی نخواهد یافت و باید ساختارهای نظام علمی تا حد 

امکان چابک، انعطاف‌پذیر و مسئله‌محور باشند.
ایشان در کنار تأکید بر ضرورت تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش، 
لی نیز اصرار داشت. با این  همواره بر لزوم تحول بنیادین در نظام آموزش عا
حال، در مقطعی برخی مسئولان به اشتباه تصور کردند که تدوین »نقشه 
جامع علمی کشور« به‌تنهایی معادل تحقق این تحول بنیادین است؛ در 
لی که از نگاه ایشان، نقشه جامع علمی کشور یک سند راهبردی برای  حا
ساختاری آموزش  اصلاح  برای  جایگزینی  نه  بود،  فناوری  و  علم  هدایت 
لی کشور از فرسودگی ساختاری،  لی. ایشان معتقد بود نظام آموزش عا عا
برخی ناکارآمدی‌های مزمن و عقب‌ماندگی نسبت به تحولات شتابان 
علمی و فناورانه جهان رنج می‌برد و از این‌رو، نیازمند بازمعماری، نوسازی و 
بازآفرینی بر پایه یک طرحی مترقی، آینده‌نگر و متناسب با نیازهای تمدنی 

و اقتضائات عصر جدید است.

ارکان پیشرفت علمی کشور 
رهبر شهید، وزارت علوم، وزارت بهداشت و معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری را سه رکن اصلی پیشرفت علمی کشور می‌دانست و به 
صورت مستمر عملکرد پژوهشی آنها را رصد می‌کرد. همچنین ستادهای 

توسعه فناوری‌های راهبردی و نوظهور را با دقت دنبال می‌کرد.
ستادهای توسعه فناوری، نهادهای راهبردی معاونت علمی، فناوری و 
اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری هستند که با هدف راهبری، هماهنگی 

و حمایت از توسعه فناوری‌های اولویت‌دار کشور و پیوند میان دانشگاه، 
صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان تشکیل شدند. از مهم‌ترین آنها می‌توان به 
ستادهای نانو و میکرو، زیست‌فناوری، علوم شناختی، اپتیک و کوانتوم، مواد 

و ساخت پیشرفته، اتصال‌پذیری و ارتباطات، و هوش مصنوعی اشاره کرد.
به یاد دارم زمانی که ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با حمایت 
رهبر شهید و به دبیری شهید دکتر کمال خرازی راه‌اندازی شد، در بسیاری از 
دانشگاه‌های کشور هنوز شناخت عمیق و منسجمی از علوم شناختی وجود 
نداشت و این حوزه در مراحل آغازین معرفی و توسعه خودبود. از این‌رو، 
تأسیس این ستاد در زمان خود اقدامی پیشرو و آینده‌نگرانه به شمار می‌رفت 
که زمینه را برای شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین حوزه‌های میان‌رشته‌ای علم و 

فناوری در کشور فراهم کرد.
لبته این تنها نمونه از حمایت‌های راهبردی رهبر شهید نبود. ایشان در  ا
طول دوران رهبری خود همواره از حوزه‌ها و فناوری‌هایی حمایت می‌کرد 
که اگر نگوییم جلوتر از زمان خود بودند، بی‌تردید همسو با مرزهای دانش 
و فناوری جهان و متناسب با روندهای آینده علم قرار داشتند. اهمیت این 
رویکرد زمانی آشکارتر می‌شود که توجه داشته باشیم جمهوری اسلامی 
لی، تحریم‌ها و فاصله قابل توجه امکانات  ایران، با وجود محدودیت‌های ما
بسیاری  در  توانست  پیشرو،  کشورهای  با  پژوهشی  سرمایه‌گذاری‌های  و 
به‌رغم  کند.حتی  را آغاز  خود  مؤثر  حضور  و  رشد  مسیر  عرصه‌ها  این  از 
در  ملی  توسعه  صندوق  از  برداشت  برای  دولت  فراوان  درخواست‌های 
موضوعات گوناگون،رهبر شهید برای شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های 
راهبردی علمی و پژوهشی، در موارد متعدد با تخصیص منابع از این صندوق 
موافقت می‌کرد تا زیرساخت‌های دانشگاهی، آزمایشگاهی و پژوهشی کشور 

تقویت و نوسازی شوند هرچند اقتضای حرکت مورد نظر ایشان بودجه‌های 
بیشتر بود اما وضع کشور اجازه تخصیص‌های بیشتر را نمی داد.

تاکید بر کارآمدی مدیران
در اندیشه رهبر  شهید، استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بدون 
استقلال علمی و فناوری امکان‌پذیر نبود. ایشان بارها تأکید می‌کرد که بال 
اصلی استقلال و خوداتکایی کشور، پیشرفت علمی و فناوری است و هر اندازه 
توان علمی ایران افزایش یابد، قدرت تصمیم‌گیری مستقل، امنیت ملی، 

لمللی کشور نیز ارتقا خواهد یافت. اقتدار اقتصادی و جایگاه بین‌ا
تنها  ید  نبا کشور  ی  ه‌ها هشگا و پژ و  ه‌ها  نشگا ا د  ، س سا ا همین  بر 
مصرف‌کننده دانش جهان باشند، بلکه باید به مرحله‌ای برسند که بتوانند 
مرزهای علم و فناوری را جابه‌جا کنند و به تولیدکنندگان نظریه، فناوری 
و نوآوری در مقیاس جهانی تبدیل شوند. این نگاه، بخش مهمی از ایده 
»تمدن نوین اسلامی« را شکل می‌داد؛ تمدنی که ایران در آن نه پیرو، بلکه 

یکی از بازیگران اثرگذار و جریان‌ساز علم و فناوری در جهان باشد.
ایشان همواره بر پیوند وثیق میان اخلاق و نوآوری‌های علمی و فناورانه 
تأکید داشت و این دو را نه در تقابل، بلکه در تعامل و هم‌افزایی می‌دید. 
از نگاه ایشان، پیشرفت علمی و توسعه فناوری زمانی واجد ارزش حقیقی 
است که در چارچوب اخلاق انسانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی معنا یابد؛ 
به‌گونه‌ای که محصولات علمی و فناورانه نه‌تنها در تعارض با ارزش‌های 
لی حیات مادی و معنوی  بنیادین انسانی قرار نگیرند، بلکه در خدمت تعا
جوامع بشری باشند و به تقویت کرامت انسان و بهبود کیفیت زندگی او 
بینجامند.رهبر  شهید   بارها تأکید می‌کرد که ظرفیت‌های علمی کشور زمانی 
شکوفا می‌شود که مدیران اجرایی با کارآمدی، ثبات و نگاه بلندمدت، زمینه 

تحقق سیاست‌های کلان علمی را فراهم کنند. 
ت  لا مقا د  ا تعد ( علم  لید  تو حوزه  در  ن  یرا ا
سایمگو(،  و  اسکوپوس  چون  معتبری  پایگاه‌های 
را  منطقه  نخست  ه  یگا جا و  ن  جها  ۱ ۷ تا   ۱ ۵ رتبه 
داراست و در فناوری‌های پیشرفته‌ای نظیر نانو، 
جزو  هوافضا  و  بنیادی  سلول‌های  بیوتکنولوژی، 
ل،  حا این  با  می‌شود.  محسوب  پیشرو  کشورهای 
در شاخص جهانی نوآوری )GII 2025( رتبه ۷۰ دنیا 

را دارد که نشان‌دهنده یک شکاف ساختاری 
»خروجی‌های  بخش  در  که  طوری  به  است؛ 
نوآوری و ثبت اختراعات« رتبه ۴۶ اما در بخش 
»ورودی‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی-نهادی« 

رتبه ۱۰۹ را کسب کرده است. 
بازدهی  به  نسبت  سرمایه‌گذاری  ناترازی  این 
و  تحریم  ز  ا ناشی  لش‌های  چا همراه  به  علمی، 
لمللی، تجاری‌سازی  محدودیت در ارتباطات بین‌ا
دستاوردها و اتصال دانشگاه به صنعت را با کندی 
مسئولان  تلاشهای  با  باید  که  است  کرده  مواجه 

رفع شود. 
یک  از  فراتر  باید  را  شهید  مجموع،رهبر   در 
در  او  دانست.  علم  حامی  یا  کلان  سیاست‌گذار 
عمل، راهبر فکری و معمار راهبردی حرکت علمی ایران بود؛ شخصیتی 
که با اشراف خوبی که بر روندهای جهانی پیدا کرده بود، در کنار شناخت 
لزامات توسعه و پیگیری مستمر  دقیق ظرفیت‌های داخلی، درک عمیق از ا
اجرای سیاست‌ها، توانست علم و فناوری را به یکی از مهم‌ترین محورهای 

قدرت ملی ایران تبدیل کند. 
لمان شیعه در تاریخ معاصر بود که علم مدرن و ضرورت  او از نادر عا
قرار گرفتن در رود خروشان آن را به‌درستی درک کرده بود و با بهره‌گیری 
هوشمندانه از ظرفیت‌های دینی و ملی، به گسترش و تعمیق آن کمک کرد. 
شاید بتوان گفت اگر بستر اجرایی کشور در همه سال‌های گذشته با همان 
سرعت، انسجام و آینده‌نگری مورد نظر ایشان حرکت می‌کرد، بسیاری از 
اهداف بلندی که رهبر شهید  در حوزه مرجعیت علمی، اقتصاد دانش‌بنیان، 
نوآوری، فناوری‌های راهبردی و تمدن‌سازی علمی ترسیم کرده بود، امروز در 

سطحی بسیار گسترده‌تر محقق شده بود.
در پارادایم نوین جهانی، دانش و نوآوری فناورانه به عنوان پیشران‌های 
اصلی توسعه و مؤلفه‌های بنیادین قدرت ملی شناخته می‌شوند؛ به طوری 
که حاشیه‌نشینی یا عدم همگامی با جریان شتابان توسعه علمی، نه تنها 
منجر به توسعه‌نیافتگی ساختاری جامعه می‌شود، بلکه فرسایش جدی 

اقتدار و حاکمیت ملی را در پی خواهد داشت. 
ل، نباید فراموش کرد که شتاب‌بخشی به پیشرفت علمی،  با این حا
شبکه  در  هم‌افزایی  و  پویاتر  علمی  دیپلماسی  سازنده،  تعامل  مستلزم 
لمللی است. تحقق این امر از طریق رفع موانع ساختاری و تحریم‌های  بین‌ا
جهش  و  داخلی  لقوه  با ظرفیت‌های  آزادسازی  زمینه‌ساز  لمللی،  بین‌ا

استراتژیک کشور در ابعاد کلان خواهد شد.
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تمدن غرب، فلسفه تاریخ خود را بر »حق طبیعی صیانت از ذات« و 
قرارداد اجتماعی هابزی بنا نهاده است. این نگاه، انسان را به موجودی 
فروپاشی  جز  او  برای  مرگ  که  می‌دهد  تقلیل  لذت‌طلب  و  غریزه‌محور 
تمام‌عیار معنا ندارد. ماکس وبر این سرنوشت مدرن را »قفس آهنین« 
نامید؛ زیست‌جهانی که در آن عقلانیت ابزاری، همه افق‌های رهایی‌بخش 

را مسدود ساخته است.
در نقطه مقابل، انقلاب اسلامی طرحی نو درانداخته است. این نهضت، 
نه صرفاً یک رویداد سیاسی، بلکه فلسفه‌ای نوین در انسان‌شناسی و تاریخ 
است. در این طرح، »شهادت« به مثابه جوهره مرکزی نظم سیاسی جدید 
ظاهر می‌شود؛ نظمی که نقطه گسست قاطع از تمدن مدرن مبتنی بر 

»انسان اقتصادی« و »سوژه خودبنیاد« به شمار می‌رود. 

بحران معنا در تمدن مدرن و طرح »انسان اقتصادی«
اساس فلسفه تاریخ مدرن بر سوژه‌ای استوار است که »حق طبیعی 
صیانت از ذات« را بنیاد قرارداد اجتماعی آغازین مفروض می‌دارد. این 
سوژه، بنیان نظام سرمایه‌داری جدید است: »بشر اقتصادی« که سلول 
بنیادی و واحد تحلیل همه نظریات رایج در افق تفکر مدرن محسوب 
می‌شود. برای این سوژه تکنیک‌زده – به تعبیر وبر – زندگی بی‌معناست، 
زیرا مرگ بی‌معناست؛ بدین ترتیب، افق همت و اراده‌ای که سرمستانه بر 
سر مرگ بتازد و از آن درگذرد، وجود ندارد.نظم استعماری مدرن، با تکیه بر 
این انسان‌شناسی، بحرانی عمیق در مواجهه با مرگ پدید آورده است. در 
این جهان‌بینی، مرگ پایان حیات و شکست غریزه است؛ ازاین‌رو، فرهنگ 
غرب هیچ‌گاه نتوانسته برای مرگ، معنایی فراتر از یک تراژدی بی‌فرجام 
بیابد. این خلأ معنایی، مهم‌ترین آسیب‌پذیری تمدن مدرن در رویارویی با 

فرهنگ‌هایی است که مرگ را نه پایان، که آغازی دوباره می‌دانند.

 شهادت؛ گسست معرفتی و بنیان نظم نوین
شهادت و شهادت‌طلبی، تمام معادلات مبتنی بر سوژه هابزی-دکارتی 
مدرن را زیر پا می‌گذارد و مؤسس نظمی متمایز است که دیگر نمی‌تواند 
موضوع شناخت و در نتیجه ابژه تصرف نظام تمدنی مدرن واقع گردد. 
این دقیقاً تبیین نظری کلام امام خمینی )ره( است که فرمود: »ملتی که 

شهادت دارد، اسارت ندارد.«
صحنه تقابل این دو نظم، در لحظه شهادت حماسی یحیی سنوار به 
نحو دراماتیکی جلوه‌گر شد: انسان در برابر ماشین. ارتشی تکنولوژیک که با 
هوش مصنوعی و ریزپرنده‌ها کشتاری سامان‌مند سامان می‌دهد، در برابر 
مردانی بااراده که رویارو می‌جنگند و از مرگ نمی‌هراسند. آنکه با مرگ از پا 
درنمی‌افتد، دیگر از مرز شکست‌پذیری درگذشته است. شهادت، مرگ را 
از چنبره تراژدی خارج کرده و در چارچوبی حماسی بازتعریف می‌کند؛ این 

همان گذار از سوگ به حماسه است که بنیاد تاریخ جدید را شکل می‌دهد.
 جمهوری اسلامی؛ زادگاه »انسان شهید« و تجلیگاه تاریخ نوین

جمهوری اسلامی، زادگاه انسان نوظهوری است که »شهادت« شاخص 
تاریخ و زیست‌جهان معنوی اوست. از همین رو می‌توان جمهوری اسلامی 
را »جمهوری شهادت« نامید؛ یعنی شهادت، ذات و درون‌مایه و روح جاری 
لبد این نظم سیاسی است. از آغاز انقلاب تا امروز، شهادت بزرگان و  در کا
لی‌رتبه و فرماندهان ارشد نه تنها نظام را تضعیف نکرده، بلکه  مسئولان عا
به معنای واقعی، تاریخ جدید برآمده از انقلاب را با شتابی افزون به پیش 

رانده است.
 الف( شهادت سرداران و فرماندهان

؛  د بو مسیر  ین  ا در  عطفی  نقطه   ، نی سلیما سم  قا سپهبد  ت  د شها
تشییعی با حضور حدود ۲۵ میلیون نفر در ایران و عراق، که فرهنگ سوگ 
حماسی را به سطحی بین‌المللی ارتقا داد. همچنین شهادت سید مقاومت، 
سیدحسن نصرالله، و پیش از آن شهادت شهید حججی، هر یک مبشر 
ظهور نسل‌های تازه‌ای از ملت ایران در میدان شهادت بودند. شهید صیاد 
شیرازی نیز در اوج هیجانات سیاسی، خون تازه‌ای در رگ‌های جامعه 

ایرانی دمید.
 ب( شهادت مسئولان و مدیران عالی

شهادت آیت‌الله بهشتی و یارانش در هفت تیر، به رفراندومی سیاسی 
علیه ضدانقلاب بدل شد. شهادت رئیس‌جمهور خدوم، آیت‌الله رئیسی، 
و شهدای خدمت، گسترش عرصه‌های شهادت را به قلمرو خدمت‌رسانی 
عمومی نشان داد. دانشمندان هسته‌ای کشور نیز با شهادت خود، نشان 
دادند که مرزهای شهادت از میدان نبرد فراتر رفته و به سنگر علم و دانش 

نیز کشیده شده است.
 ج( شهادت رهبر انقلاب؛ خلاف‌آمد عادت تاریخ

خیزابه عظیم خون شهید، خیابان‌ها و میادین را درنوردیده و کوی و 
برزن شهرها، بیش از هر زمان، صحنه حضور حماسی مردم مقاوم ایران شده 
است. این »خلاف‌آمد عادت« که تمام محاسبات دشمنان را برهم زد، نتیجه 
ظهور انسان تازه‌ای است که رفتاری متمایز از کنش مفروض در نظریات علوم 
انسانی مدرن دارد. دشمنان بر بنیان فهمی که از انسان به مثابه سوژه غریزی 
و تکنیک‌زده دارند، گمان می‌کردند که ترور رهبر انقلاب، شیرازه سیاست 
و اجتماع ایرانی را برهم می‌ریزد؛ اما آنچه رخ داد، درست خلاف این زعم 
صرف،  مذهبی  مناسک  یک  نه  انقلاب،  شهید  رهبر  تشییع  بود.  باطل 
لمللی« است که حقیقت جامعه را نه  بلکه یک »رسانه زنده در سطح بین‌ا
در نظرسنجی‌های غربی، بلکه باید »زیر تابوت شهید و در عقل اشراقی 

مردم« جستجو کرد.

 دیرینه‌شناسی سوگ حماسی در ایران؛ از سیاوش تا عاشورا
جهان امروز شاهد رونمایی از انسانی است که در بوته آزمون مرگ حماسی 

پرورده شده؛ اما این انسان دیرزمانی است که در ایران و جغرافیای فرهنگی 
متأثر از آن پدید آمده است. یکی از مهم‌ترین آبشخورهای فرهنگ حماسی 
ایران، شاهنامه فردوسی است. سه داستان را می‌توان به عنوان نمود برجسته 

»سوگ حماسی« در شاهنامه برشمرد:
گاهانه از مرگ  ۱. سوگ سیامک: نخستین انسان اساطیری با استقبال آ
در رویارویی با اهریمن، بنیاد تمدن انسانی را بر فراروی از غریزه بنا می‌نهد.

۲. سوگ ایرج: کشته شدن مظلومانه ایرج )نماد ایران(، سوگی به پا 
می‌کند که با نیروی »کین« )انتقام( به حماسه‌ای برای بازگرداندن موازنه 

لت بدل می‌شود. عدا
خون  حماسه.  به  سوگ  از  لگوی گذر  ا ۳. سوگ سیاوش: کامل‌ترین 
سیاوش بر خاک، گیاه »پرسیاوشان« را می‌رویاند و خیزش خون‌خواهی 
رستم، ایرانیان را متحد ساخته و به پیروزی و بازگشت منجی )کیخسرو( 

می‌انجامد.
این سه روایت نشان می‌دهد که »شهادت‌طلبی« و »سوگ حماسی« 
پیش از اسلام نیز در هویت ملی ایران ریشه داشته و با طلوع اسلام و به ویژه 
فرهنگ شیعی و واقعه عاشورا، به کمال نهایی خود رسیده است. عاشورا، در 
لگویی تمام‌عیار  قرائت حماسی انقلاب اسلامی، نه تنها یک تراژدی، بلکه ا
از گذار از سوگ به حماسه است که در آن، خون بر شمشیر پیروز می‌شود و 

اندوه به اراده جمعی بدل می‌گردد.

 شهادت در عرفان ایرانی-اسلامی
بنیاد ایده شهادت در فرهنگ ما، ریشه در اصل قرآنی دارد که شهیدان را 
َِّ أمَْوَاتاً  بلَْ  لَّذِينَ قُتلُِوا فِي سَبيِلِ الل نه مرده، که زنده می‌داند: »وَلَ تحَْسَبنََّ ا
ِّهِمْ يرُزْقَُونَ« )آل‌عمران، ۱۶۹(. این اساس هر نوع گذر از سوگ به  أحَْيَاءٌ عِنْدَ ربَ

حماسه است: گذر از مرگ به حیات.
در عرفان ایرانی-اسلامی، شخصیت »حسین بن منصور حلاج« به نماد 
لدین سهروردی  لگوی مرگ در راه حقیقت تبدیل می‌شود. شیخ شهاب‌ا و ا
در داستان »خفاشان و حربا« این مفهوم را به زیبایی به تصویر کشیده است. 

در اشعار عرفانی امام خمینی )ره( نیز این تبلور دیده می‌شود:  
لحق بزدم / همچو منصور خریدار سر  »فارغ از خود شدم و کوس اناا

دار شدم«
این دو بال مهم فرهنگ ایرانی – یعنی حماسه و عرفان – هر دو غنی‌بخش 
فرهنگ شهادت‌طلبی و مقاومت حماسی در عصر انقلاب اسلامی محسوب 

می‌شوند.

 آیین‌های اجتماعی شهادت؛ از تشییع تا زیارت
تشییع شهید در ایران پساانقلابی، به پشتوانه فرهنگ غنی و دیرینه 
ایرانی-اسلامی، به یک نهاد پویای اجتماعی و سیاسی تبدیل شده و شأن 
»آیینی« پیدا کرده است. امروزه »آیین تشییع شهید« به یکی از مهم‌ترین 
مناسک اجتماعی ایرانیان بدل شده که در متن آن، سنت‌های دیرین با 

زیست‌جهان انسان ایرانی معاصر پیوند خورده است.

 تشییع، تجلیگاه روح جمعی
میشل فوکو درباره تظاهرات انقلاب گفته بود: »من آنجا روح جمعی را 
مشاهده کردم.« این روح جمعی، هر بار در آیین تشییع شهیدان دوباره در 
متن خیابان ظاهر می‌شود و تاریخ را از سوگ به حماسه رهنمون می‌سازد.

زیارت؛ پیوند میان‌نسلی و انتقال ارزش‌ها
ل‌های پس از انقلاب، »زیارت شهیدان« نیز به عنوان یکی از  در سا
مهم‌ترین نمودهای آیین فرهنگی رشد چشمگیری یافته است. زیارت »قطعه 
شهدا« در آرامستان‌های ایران، قبرستان‌ها را از دشت‌هایی متروک به میادین 
پرطراوت حضور مردم بدل کرده است. این آیین‌ها، مهم‌ترین نقاط پیوند 
میان‌نسلی و انتقال ارزش‌های اجتماعی، ملی و دینی از نسل‌های گذشته 

به نسل‌های اکنون و آینده به شمار می‌روند.

 شهادت در شعر و هنر معاصر
مفهوم شهادت همچون رودخانه‌ای از سرچشمه‌های فرهنگ ایرانی 
و اسلامی جاری شده ، تا عصر حاضر امتداد یافته و به مهم‌ترین مضمون 
شعر و هنر انقلاب تبدیل شده است. مقایسه آثار هنری با گرایش‌های مادی 
در برابر روح عرفانی و معنوی آموزه‌های امام خمینی )ره(، تفاوت بنیادین 
نگاه به شهید را نشان می‌دهد. در آثار هنری متأثر از انقلاب اسلامی، پیکر 
شهید بر سرِ دوش مردم و بالاتر از ایشان ترسیم می‌شود که نشان‌دهنده 
حیات معنوی و حقیقی شهید، برتر از حیات ظاهری مردمان و متناسب با 

زیست‌جهان عرفانی و معنوی ایران اسلامی است.

 شهادت، پدیدار بنیادین برسازنده تاریخ جدید ایران
شهادت، مرگ را از چنبره تراژدی خارج کرده و در چارچوبی حماسی 
اعاده می‌کند. شهادت، سوگ را بدل به حماسه می‌سازد. این تبدیل سوگ 
به حماسه هم در معنای شهادت و هم در آیین‌های مرتبط با آن نمود می‌یابد. 
تشییع شهید، لحظه تبلور و تعین دوباره روح تاریخ انقلاب در متن زندگی و 
شهر است. »شهادت« پدیدار بنیادین برسازنده تاریخ جدید ایران و انسان 

نوظهوری است که گشایشگر مسیر فروبسته تاریخ جهان خواهد بود. 
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جمهوری شهادت
وقتی سوگ به حماسه تبدیل می شودوقتی سوگ به حماسه تبدیل می شود

دکتر سیدحسین شهرستانی / دکتر احمد کارگر

اساتید دانشگاه
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تهران  که  زمانی  تیر؛  دوازدهم  روز  صبح 
میزبان ده‌ها هیئت خارجی برای وداع با رهبر 
شهید انقلاب اسلامی شد، شهر در ظاهر در 
 ، آن زیرین  یه  لا در  ما  ا  ، د بو سوگ  ضعیت  و
صحنه‌ای کاملًا متفاوت شکل‌ می‌گرفت. آنچه 
انبوه رسانه‌های جهانی حاضر در مراسم از جمله 
لجزیره در گزارش‌های  رویترز، آسوشیتدپرس و ا
لحظه‌به‌لحظه خود توصیف کردند، صرفاً یک 
مراسم تشییع نبود؛ بلکه یکی از گسترده‌ترین 
گردهمایی‌های سیاسی- دیپلماتیک سال‌های اخیر بود که از آسیا تا 

اروپا و از آفریقا تا آمریکای لاتین امتداد داشت.
لمللی امام خمینی)ره( و مهرآباد و سپس  آن روز، فرودگاه‌های بین‌ا
مسیرهای منتهی به تهران، به نقطه تلاقی هیئت‌هایی تبدیل شده 
لب  بود که هرکدام حامل یک پیام بودند؛ پیام‌هایی که در ظاهر در قا
تسلیت بیان می‌شد، اما در واقعیت، بازتابی از جایگاه ایران در نظم 

منطقه‌ای و جهانی بود.
حضور  « ز  ا د  خو ی  رش‌ها گزا در   » رویترز « نگلیسی  ا ری  خبرگزا
کم‌سابقه هیئت‌های رسمی از کشورهای مختلف« نوشت و خبرگزاری 
امریکایی »آسوشیتدپرس«، این مراسم را یکی از »متنوع‌ترین تجمعات 
دیپلماتیک در یک رویداد غیرسازمانی« توصیف کرد. اما آنچه اهمیت 

داشت، فقط تعداد کشورها نبود؛ بلکه ترکیب آنها بود.

ورود دولت‌ها؛ سیاست در لباس احترام
در سطح نخست، دولت‌های بزرگ و اثرگذار وارد صحنه شدند. 
از »دیمیتری مدودف« نایب رئیس شورای امنیت روسیه، »هه وی« 
هند  ویژه  فرستاده  حسنین«  »سیدعطا  و  چین  خلق  کنگره  معاون 
گرفته تا کشورهای بزرگ خاورمیانه و دیگر مناطق جهان در کنار ایران 
قرار گرفتند. در میان آنها، کشورهای همسایه، آسیای مرکزی، امریکای 
لاتین، قاره آفریقا و برخی کشورهای اروپایی نیز حضور داشتند. شمار 
45 کشور و هیئت‌های خارجی مراسم از بیش از  مقام های رسمی از 
لجزیره تحلیل  یکصد کشور اعلام شده است. این حضور، همان‌طور که ا
کرد، نه صرفاً یک رفتار احساسی، بلکه نشانه‌ای از ادامه سیاست »تعامل 

فعال با تهران در چارچوب نظم چندقطبی« بود.
همه این کشورها به‌خوبی می‌دانند که ایران در معادلات انرژی، 
امنیت منطقه‌ای و مسیرهای ترانزیتی، یک بازیگر قابل حذف نیست. 
بنابراین، حضورشان در تهران، علاوه بر ابراز همدردی، نوعی ثبت 

موقعیت در برابر یک واقعیت ژئوپلیتیک بود.

کشورهای منطقه؛ موازنه‌گران در میدان فشار
ترکیه،  ق،  عرا اشتند؛  د ر  قرا منطقه‌  ی  کشورها م،  دو سطح  در 
پاکستان، افغانستان، کشورهای حوزه خلیج فارس و برخی دولت‌های 
عربی. رویترز در گزارش‌های تحلیلی خود تأکید کرد که این کشورها 
معمولًا در وضعیت »موازنه فعال« قرار دارند؛ یعنی نه به دنبال حذف 

یک طرف، بلکه در تنظیم رابطه میان همه طرف‌ها فعال هستند
پاکستان یکی از این کشورها بود که بنا به گزارش ها، چهار هواپیما 
»شهباز  بودند.  داده  جای  خود  در  را  کشور  این  اعزامی  هیئت‌های 
 ، رتش ا کل  ه  ند فرما  » منیر صم  عا « ل  ژنرا  ، وزیر نخست   » یف شر
»یوسف رضا گیلانی« رئیس سنا، »ایاز صادق« رئیس مجلس ملی، و 
»سیدمحسن نقوی« وزیر کشور پاکستان از مسئولان رسمی و هیئت 
بزرگی از  علمای مذهبی و شخصیت های سیاسی و فرهنگی این کشور 
همسایه از جمله شرکت کنندگان مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب 

اسلامی بودند.
بردی  »قربان  تاجیکستان،  جمهوری  رئیس  رحمان«  »امامعلی 
  » یلی شو لا و کا ئیل  میخا «  ، ن ترکمنستا ملی  رهبر   » ف ا محمد
وزیر  نخست   » ن شینیا پا ل  نیکو « ، ن گرجستا جمهوری  رئیس 
»عصام  ترکیه،  جمهوری  رئیس  معاون  ایلماز«  ارمنستان،»جودت 
عبدالله  بن  »حسن  مصر،  سنای  رئیس  فرید«  محمد  احمد  لدین  ا

لدین اسماعیلف« رئیس مجلس  لغانیم« رئیس مجلس قطر، »نورا ا
ازبکستان،  »صاحبه غفاروا« رئیس مجلس جمهوری آذربایجان، »ایگور 
رئیس  اف«  محمدعلی  »مارلن  بلاروس،  مجلس  رئیس  سرگینکو« 
لدین احمد« رئیس مجلس بنگلادش،  مجلس قزقیزستان، »حافظ‌ا
مجلس  رئیس  یب  نا  ، ن نستا فغا ا ی  لوزرا ا رئیس  ی  د قتصا ا ن  و معا
سریلانکا و وزیران خارجه نیکاراگوئه، بورکینافاسو، کنگو، قزاقستان، 
غنا، افغانستان، وزیران مجلس دولت و اوقاف و امور دینی عمان، قائم 
لزی، وزیر کابینه نامیبیا،  مقام وزیر خارجه عربستان، وزیر کشاورزی ما
لی گوام، وزیر ارتباطات صربستان، وزیر امور اتحادیه  وزیر آموزش عا
لی ویتنام، مفتی اعظم  لی کوبا، وزیر آموزش عا میانمار، وزیر آموزش عا
و نماینده جمهوری تونس، معاون وزیر خارجه تانزانیا و هیئت هایی از 

لجزایر و دهها کشور دیگر از این جمله‌اند. برزیل، گامبیا، تایلند، ا

حضور این کشورها در تهران، یک پیام روشن داشت: هیچ معادله 
پایداری در خاورمیانه بدون در نظر گرفتن ایران قابل طراحی نیست. 
حتی کشورهایی که اختلافات سیاسی جدی با تهران دارند، در چنین 
همان  این  دارند.  نگه  ل  فعا را  خود  ارتباطی  ل  کانا ناچارند  لحظاتی 
سطح  به  و  می‌شود  خارج  شعار  سطح  از  سیاست  که  است  نقطه‌ای 

ضرورت تبدیل می‌گردد.

محور مقاومت؛ شبکه‌ای فراتر از دولت‌ها
که  بود  جایی  مراسم،  بخش  معنادارترین  و  مهم‌ترین  شاید  اما 
دولت‌ها نبودند؛ بلکه جریان‌ها حضور داشتند. از لبنان تا عراق، از یمن 
تا فلسطین و افغانستان  و حتی آمریکای لاتین، جریان‌های مقاومت در 
لجزیره در  لب هیئت‌های رسمی و نیمه‌رسمی در تهران حاضر شدند. ا قا
تحلیل خود از این حضور، آن را نشانه‌ای از »پیوستگی شبکه‌های فراملی 

سیاسی و ایدئولوژیک در منطقه« توصیف کرد.
و  فرهنگی  نمایندگان  از  هیئت   80 از  بیش  چارچوب،  همین  در 
مذهبی، شخصیت های سیاسی و اعضای جبهه مقاومت از لبنان، 
فلسطین، سوریه، عراق، مغرب، ترکیه، اکوادور، بولیوی، افغانستان، 
کشورهای حوزه خلیج فارس و دهها کشور دیگر حتی از آلمان، اسپانیا  
و امریکای لاتین در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی شرکت 

کرده بودند.
در این سطح، دیگر با دیپلماسی کلاسیک مواجه نیستیم. اینجا 
یک شبکه هویتی- سیاسی در حال بازنمایی خویش است؛ شبکه‌ای 
که ایران در شکل‌گیری و استمرار آن نقش محوری دارد و در لحظات 

حساس، خود را به‌صورت یکپارچه نشان می‌دهد.

عراق؛ صحنه‌ای که همه معادلات را به هم وصل می‌کند
در میان همه هیئت‌ها، عراق جایگاه ویژه‌ای داشت. هم به دلیل 
حجم حضور، و هم به دلیل ترکیب پیچیده سیاسی آن. رویترز گزارش 
و  پارلمانی  دولتی،  مقامات  از  طیفی  شامل  عراقی  هیئت  که  داد 
نمایندگان جریان‌های مختلف سیاسی و امنیتی بود، به گونه‌ای که 
علاوه بر دولت مرکزی، »نیچروان بارزانی« رئیس اقلیم کردستان عراق 
و هیئتی از شیوخ، عشایر و احزاب شیعه، سنی، کرد و اقوام مختلف این 

کشور همسایه در مراسم حاضر بودند.
لب روابط دوجانبه توضیح داد.  این حضور را نمی‌توان صرفاً در قا
لجزیره و رویترز نشان می‌دهد،  عراق امروز، همان‌طور که تحلیل‌های ا
در نقطه تلاقی سه نیرو قرار دارد: دولت مرکزی، فشارهای آمریکا و 

پیوندهای عمیق با ایران.
بنابراین، حضور گسترده عراقی‌ها در تهران، یک پیام ساده داشت: 
بغداد هنوز در حال مدیریت توازن میان این سه محور است، و حذف 
یکی از این اضلاع، عملًا امکان‌پذیر نیست. در چنین شرایطی، تشییع 
باشکوه رهبر شهید در شهرهای نجف و کربلا با استقبال رسمی نخست 
وزیر و روسای قبایل و طوایف عراق در فرودگاه نشان داد که عراق تلاش 

می‌کند به یک شریک و متحد نزدیک ایران تبدیل شود.

چین و روسیه؛ ثبت موقعیت در نظم جدید
در سطح قدرت‌های بزرگ، حضور چین و روسیه در کنار کشورهای 
دیگری نظیر هند و برزیل اهمیت ویژه‌ای داشت. آسوشیتدپرس در 
تحلیل خود این حضور را بخشی از روند »تنوع‌بخشی به ائتلاف‌های 

جهانی« توصیف کرد.

ل  چین و روسیه ، در کنار ایران، بخشی از یک واقعیت در حا
شکل‌گیری هستند: کاهش تمرکز قدرت جهانی و حرکت به سمت 
چنین  در  حضورشان  دلیل،  همین  به  چندقطبی.  ساختارهای 

مراسمی، بیشتر از آنکه نماد همدردی باشد، نوعی تثبیت حضور در 
یک معماری سیاسی در حال تغییر بود.

پیام خاموش دیگران؛ سکوت‌هایی که پرمعنا بود

در کنار حضورهای پررنگ، سکوت‌ها هم معنا داشتند. برخی کشورها با 
لب پیام‌های غیرمستقیم حضور یافتند.  سطح پایین‌تر نمایندگی یا در قا
رویترز این وضعیت را »دیپلماسی حداقلی در لحظات حساس« توصیف 
کرد؛ رفتاری که هدف آن جلوگیری از قطع کامل رابطه در عین عدم 

ورود به سطح سیاسی بالا است.
ز  ا کامل‌تری  تصویر  پررنگ،  ی  حضورها ر  کنا در  سکوت‌ها،  این 
لملل ارائه می‌دهد: کشوری که هم مرکز  وضعیت ایران در نظام بین‌ا

توجه است و هم نقطه تنظیم حساسیت‌ها.
در سوی مقابل، امریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای اروپایی 
و غربی بودند که از غایبان بزرگ این مراسم به شمار می‌رفتند. کسانی 
که یا دستشان به خون رهبر شهید انقلاب اسلامی آغشته بود، یا با 
دشمنان او همدستی داشتند و  یا  دست کم، آنکه حاضر نشدند این 
اقدام ددمنشانه و غیرانسانی را به صورت علنی محکوم کنند. به همین 
دلیل ، دولت ایران از کشورهای اروپایی برای شرکت در مراسم وداع 
دعوت نکرد چون به گفته وزارت امور خارجه، آنها در »سمت باطل« 

تاریخ ایستادند.

جمع‌بندی؛ سوگ به‌مثابه صحنه سیاست

اگر تمام این لایه‌ها را کنار هم قرار دهیم، یک تصویر واحد شکل 
می‌گیرد: مراسمی که در ظاهر پایان یک دوره بود ،اما در واقع صحنه 

تثبیت یک موقعیت و حتی آغاز دورانی تازه به شمار می رود.
در این صحنه، ایران نه در حاشیه، بلکه در مرکز شبکه‌ای از روابط 
ایستاده است؛ شبکه‌ای که شامل دولت‌ها، قدرت‌های بزرگ، کشورهای 
با  بازیگران،  این  از  هرکدام  است.  فراملی  یان‌های  جر و  منطقه‌ای 
انگیزه‌ای متفاوت، اما با یک نتیجه مشترک در تهران حاضر شدند: 
تنظیم جایگاه خود نسبت به ایران در نظم در حال تغییر منطقه‌ای  و 
جهانی.و شاید مهم‌ترین نکته همین باشد: در سیاست خارجی، گاهی 
مراسم‌ها بیشتر از مذاکرات رسمی حرف می‌زنند و تهران در  روز وداع، 

بیش از هر بیانیه‌ای، خودش را در زبان حضور دیگران تعریف کرد.

از خون تا دیپلماسی؛

صف آرایی جهان در صف آرایی جهان در 

تشییع رهبر شهید تشییع رهبر شهید 

ایرانایران

1515

امیرحسین نادری 

کارشناس روابط بین‌المللی



16

همنشین خورشیدشنبه 20 تیر  1405 - سال صد و یکم - شماره 29274

میلیون نفر از مردم ایران و عراق ظرف یک هفته اخیر در آیین بدرقه 
رهبر شهید انقلاب اسلامی در شهرهای مختلف حضور یافتند  تا یکی از  

بزرگترین رویدادهای تاریخ معاصر را رقم بزنند.
این مشارکت عظیم که از گسترده‌ترین اجتماعات مردمی در  تشییع  
یک رهبر در  تاریخ جهان به شمار می رود، فصل تازه ای را در ایران و منطقه 
صحیح  مسیر  دقیق،  شاخص  و  نما  قطب  یک  همانند  تا  است  گشوده 

حکمرانی آینده کشور را تعیین کند. 
مردم ایران و عراق با حضور شگفتی ساز خود در این مراسم، پیوند امت 
را با امام به همگان نشان دادند و  وحدت، انسجام و همبستگی خود را به 

بهترین شکل ممکن به نمایش گذاشتند.
آنچه پیش رو دارید، مروری کوتاه بر این رویداد بزرگ تاریخی است:

ادای احترام هیات های خارجی
لعظمی سیدعلی خامنه  ای  آیین بدرقه رسمی پیکر حضرت آیت الله ا
رهبر شهید انقلاب اسلامی همراه با چهارتن از اعضای خانواده شامل 
»سیده بشری خامنه‌ای«، دختر کوچکتر ایشان به همراه دختر ۱۴ ماهه 
و  ایشان  عروس  حدادعادل«  »زهرا  گلپایگانی«،  محمدی  »زهرا  خود، 
لهدی  همسر آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای، و داماد ایشان، »مصباح‌ا
باقری‌کنی«، همسر »سیده هدی خامنه‌ای« دختر بزرگتر، صبح روز جمعه 
دوازدهم تیرماه مصادف با هجدهم ماه محرم در مصلای امام خمینی )ره( 

تهران آغاز شد. 
و  فرهنگی  دینی،  های  شخصیت  روحانیون،  علما،  از  هایی  هیات 
صورت  به  جهان  کشور  یکصد  از  بیش  از  احزاب  نمایندگان  و  اجتماعی 
گروه  های جداگانه با حضور در مصلی، به پیکر رهبر شهید و اعضای خانواده 
ایشان که در جایگاهی ویژه در درون شبستان قرار داده شده بود، ادای 
احترام کردند. یک گروه موزیک ارتش، هنگام بازدید هیات ها مارش عزا 
می نواخت و سپس، یک قاری متناسب با هر گروه، آیاتی از قرآن کریم را با 
صدایی دلنشین تلاوت می کرد، آیاتی که انتخاب آنها در مورد برخی هیات  ها 
و گروهها با واکنش ها و حاشیه هایی نیز همراه شد. اعضای خانواده امام 
خمینی)ره(، سران قوا، هیات دولت و شخصیت های سیاسی و اجتماعی 
لب چند گروه به پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلی ادای  کشور نیز در قا

احترام کردند.
پس از آن، در نوبت عصر، هیات های رسمی از 45 کشور جهان شامل 
روسای جمهور و نخست وزیران، روسای مجلس، وزیران امور خارجه 
و فرستادگان ویژه دولت ها به صورت جداگانه مراسم ادای احترام را 
به جای آوردند. دکتر »مسعود پزشکیان« رییس جمهوری، »محمدباقر 
قالیباف« رییس مجلس، »غلامحسین محسنی اژه ای« رییس قوه قضائیه، 
»سیدعباس عراقچی« وزیر امور خارجه و شماری دیگر از مقام های کشور از 
جمله کسانی بودند که هنگام ادای احترام هیات های خارجی، در جایگاه 

ویژه حضور داشتند و از آنها استقبال کردند.

وداع مردم تهران
روز شنبه، آغاز وداع میلیون ها تن از مردمی بود که از نقاط مختلف 
کشور خود را به تهران رسانده بودند تا با رهبر شهید خویش برای آخرین بار 
خداحافظی کنند. پیکرها به محوطه مصلی در برابر ایوان بلند آن انتقال 
لی که بر سر و سینه خود  یافته بود و عزاداران در هوای گرم تابستان در حا

می زدند و اشک می ریختند، محدوده بزرگ مصلی را پر کرده بودند. 
لعظمی سبحانی با حضور  صبح یکشنبه، نماز میت به امامت آیت الله ا
فرزندان رهبر شهید، مقام های کشوری و لشکری و جمعیتی میلیونی که در 
مصلی و خیابان های اطراف آن گرد آمده بودند، برگزار شد. پس از آن، مراسم 

عزاداری و وداع با رهبر شهید تا پاسی از شب ادامه یافت.
در  کشور  سراسر  از  نفر  ها  میلیون  صبح   6 ساعت  از  دوشنبه،  روز 
محدوده  ای به وسعت 25 کیلومتر از خیابان دماوند در شرق تا میدان آزادی 
در غرب تهران حاضر شده بودند تا در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب 
شرکت کنند. این آخرین بدرقه رهبر انقلاب از پایتخت بود. انبوه جمعیت 
باعث شد برگزارکنندگان مراسم تصمیم بگیرند کامیون حامل پیکر شهدا 
را در مسافتی کوتاه حد فاصل دانشگاه صنعتی شریف تا میدان آزادی به 
صورت زمینی تشییع کنند، اما ازدحام مردم باعث شد طی همین چند 
صد متر، ساعت ها طول بکشد. منابع خبری، شمار شرکت کنندگان در 
این مراسم را بین 10 تا 15 میلیون نفر گزارش کرده اند هرچند، برخی منابع 
از جمله گزارشگران تلویزیون دولتی اسپانیا، این رقم را 20 میلیون نفر نیز 

برآورد کرده بودند.

قیام قم
روز سه شنبه، قم در تشییع رهبر شهید انقلاب، قیامت کرد. میلیونها 
نفر از ساکنان این شهر مقدس و کسانی که از نقاط مختلف کشور خود را 
به قم رسانده بودند، در مسجد مقدس جمکران نمازی باشکوه و متفاوت 
لعظمی جوادی آملی بر پیکر ولی امر خود اقامه کردند.  را به امامت آیت الله ا
بنا به گزارشها، جمعیت نمازگزار به گونه ای بود که از مسجد جمکران تا حرم 

حضرت معصومه )س( را در فاصله ای به طول حدود 12 کیلومتر پر کرده 
بودند. پس از آن، مراسم تشییع به سوی حرم حضرت معصومه )س( آغاز 

شد که تا عصر ادامه یافت.

رستاخیز عراق
حماسه حضور و قیام مردم در تشییع رهبر شهید انقلاب اما فقط به 
تهران و قم محدود نبود. همان شب، پیکر ایشان به عراق منتقل شد و 
لزیدی« نخست وزیر عراق و صدهاتن از مقام های رسمی و سران  »علی ا
لی باشکوه از آن به  قبایل، عشایر، طوایف و شیوخ این کشور همسایه استقبا
عمل آوردند؛ جایی که پزشکیان رییس جمهوری و آیت الله »سیدمصطفی 

خامنه  ای« فرزند ارشد رهبر شهید انقلاب نیز حضور داشتند. 
صبح چهارشنبه، عراقی ها در تشییع رهبر انقلاب، رستاخیزی بپا کردند. 
در تاریخ معاصر جهان کمتر دیده شده است که رهبر یک کشور را در کشوری 
دیگر چنان عظیم و باشکوه تشییع کنند، بدون آنکه قصد خاکسپاری پیکر 
او را در سرزمین خود داشته باشند. بنا به گزارش ها، فضای شهرهای نجف 
اشرف و کربلای معلی با ایجاد موکب های حسینی، نصب پرچم‌های سیاه 
عزا، بنرهای تسلیت و پلاکاردهای سوگواری در خیابان‌ها و میادین اصلی، 
چهره‌ای غم‌بار و معنوی به خود گرفته بود و از همه‌جا بوی اندوه و دلدادگی 

به مشام می‌رسید.
فرزند  با  ریخی  تا ــی  ع ا د و ی  برا را  د  خو  ، س مقد ی  شهرها ین  ا
لمؤمنین  )ع( آماده کرده بودند. بیش از چهار میلیون نفر در نجف و  امیرا
حدود 7 میلیون نفر در کربلا در این مراسم باشکوه و تاریخی حضور یافته 
بودند تا با نوحه خوانی و شعارهای حماسی، پیوند این دو ملت همسایه 
را به نمایش گذاشته و از تلاش های این مرجع بزرگ و رهبر شهید امت از 
جمله در نجات عراق از دست جنایتکاران داعش قدردانی کنند. پس از 
لعظمی سیدعلی خامنه ای از  عبور کامیون حامل پیکر شهید آیت الله ا
میان جمعیت انبوه سوگوار عراق که در نجف از صبح تا ظهر و در کربلا، از 
بعد از ظهر تا نیمه شب طول کشید، عراقی ها چون نگینی درخشان، پیکر 
رهبر شهید انقلاب را روی دستان خود در حرم حضرت علی )ع(، حضرت 
لعباس )ع( به پرواز درآورده و بر آن نماز  لفضل ا امام حسین )ع( و حضرت ابا
خواندند.  پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب که جلوه بی نظیری از پیوند امت 
با امام بود، پس از تشییع باشکوه در شهر نجف وارد حرم حضرت علی)ع( 
برای طواف شد. پیش از اقامه نماز،  پیکر مطهر مقابل ایوان طلای حرم 
لسّلام ایستاد و زیارت امین‌الله قرائت شد و سپس،  لمؤمنین علیه ا امیرا
آیت الله حکیم در فضایی که حتی جای سوزن انداختن نداشت، بر پیکر 
این رهبر شهید و مرجع بزرگ نماز خواند.عراقی ها که ساعت‌ها قبل از ورود 
پیکررهبر شهید انقلاب به کربلای معلی، دسته‌های عزاداری به راه انداخته 
بودند، ابتدا پیکرهای  مطهر اعضای خانواده ایشان را که در حمله آمریکا و 

رژیم صهیونیستی در نهم اسفند به شهادت رسیده بودند، در حرم حضرت 
لشهدا)ع( و حضرت عباس)ع( روی دست بلند کرده و طواف دادند.  سیدا
سپس، پیکرهای آنان  به سمت کاظمین رهسپار شد و تشییع پیکر رهبر 
شهید انقلاب پس از آن آغاز گشت. جمعیت شرکت کننده در مراسم کربلا 
که منابع خبری، شمار آنها را بین 7 تا 11 میلیون نفر اعلام کرده اند، موجب 
شد برنامه تشییع بسیار بیش از زمان پیش بینی شده، به طول انجامید، به 
گونه ای که تا 4/30 بامداد پنجشنبه این مراسم ادامه داشت. این وضعیت 
موجب شد برنامه مراسم تشییع در مشهد مقدس نیز که قرار بود ساعت 8 
صبح همان روز آغاز شود به ساعت 14 موکول شود. همزمان با تشییع باشکوه 
در عراق، دشمن آمریکایی حملاتی را به نقاطی از جنوب کشورمان آغاز 
کرد که با واکنش قاطع ایران مواجه شد. نماز کربلا را آیت الله »سیدمهدی 
لشهدا)ع( و  لعظمی سیستانی در حرم سیدا لکربلائی« نماینده آیت الله ا ا
لصافی« تولیت آستان حضرت عباس )ع( در حرم  آیت الله »سید احمد ا

لفضل بر پیکر رهبر شهید انقلاب اقامه کردند. حضرت ابا

مشهدالرضا
مشهد، آخرین ایستگاه تشییع و جایی است که قرار بود پیکر رهبر شهید 
انقلاب در جوار امام رئوف، حضرت امام رضا)ع( برای همیشه آرام بگیرد. با 
وجود گرمای شدید نزدیک به ۴۰ درجه سانتیگراد، میلیون‌ها عزادار از مشهد 
و دیگر نقاط کشور، از ساعت ها قبل، پرچم‌های سرخ انتقام را برافراشته،  
بیعت خود را با انقلاب و رهبرانش تجدید کرده و در خیابان امام رضا )ع( و 

خیابان های منتهی به حرم مطهر انتظار آغاز مراسم را می کشیدند.
و  مریکا  آ بر  مرگ  ی  ها د یا فر ن  میا در   ۱ ۵ عت  سا تشییع  سم  مرا
لحسین«،  ا لثارات  »یا  رنگ  سرخ  پرچمهای  اهتزار  و  اسراییل  بر  مرگ 
لخامنه  ای« و پرچم جمهوری اسلامی ایران آغاز شد اما به دلیل  »یا  لثارات  ا
ازدحام جمعیت، در میانه خیابان، کامیون حامل پیکرها از مسیر تشییع 
خارج شد تا مراسم نماز بر آنها در حرم مطهر رضوی برگزار شود. جمعیت 
میلیونی ساعت ۲۲ در حرم مطهر رضوی و خیابانهای اطراف آن، نماز را 
به امامت آیت الله »سیدمصطفی حسینی خامنه ای« فرزند ارشد رهبر 
شهید انقلاب بر پیکر ایشان اقامه کردند تا سرانجام، در پایان این مراسم 
یک هفته ای بی نظیر وداع و تشییع، پیکر رهبر شهید انقلاب در رواق 

لذکر« در نزدیکی روضه منوره رضوی برای همیشه آرام بگیرد. »دارا
کنده از معنا برای آشنایان سلوک زیارت است. این  لذکر، رواقی آ دارا
رواق، در پایین‌پای حضرت قرار دارد و همان مسیری است که رهبر شهید 
انقلاب در تشرف‌های خود به حرم رضوی همواره بر آن مقید بودند و آن را با 
ظرافتی معنوی و رفتاری سرشار از فروتنی طی می‌کردند. اکنون »دارالذکر« 
رهبری را در خود جای داده که ذکر شب و روزش، خدمت به اسلام و مردم 

بود. یادش گرامی و راهش، پر رهرو باد.

مشاهدات خبرنگاران اطلاعات از مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید

باشکوه ترین تشییع تاریخ

دبیر ویژه نامه:محمد محمود هاشمیسردبیر:محمد رضا نادری گیسور نشانی: تهران، بلوار میرداماد، خیابان مصدق جنوبی ،ساختمان اطلاعات مدیر مسئول:حجت الاسلام عبدالرضا ایزد پناه
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